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معاونت پژوهش و فناوری
به نام خدا

منشور اخلاق پژوهش

با یاری از خداوند سبحان و اعتقاد به این که عالم محضر  خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظریه اهمیت جایگاه دانشگاه در اعتلای فرهنگ و تمدن بشری، ما دانشجویان و اعضاء هیات علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی متعهد می گردیم اصول زیر را در انجام

فعالیت های پژوهشی مدنظر قرار داده و از آن تخطی نکنیم:

1- اصل برائت: التزام به برائت جویی از هرگونه رفتار غیر حرفه ای و اعلام موضع نسبت به کسانی که حوزه علم و پژوهشی را به شائبه های غیر علمی می آلایند.

2- اصل رعایت انصاف و امانت: تعهد به اجتناب از هرگونه جانب داری غیر علمی و حفاظت از از اموال، تجهیزات و منابع در اختیار.

3- اصل ترویج: تعهد به رواج دانش و اشاعه نتایج تحقیقات و انتقال آن به همکاران علمی و دانشجویا ن به غیر از مواردی که منع قانونی دارد.

4-  اصل احترام: تعهد به رعایت حریم ها و حرمت ها در انجام تحقیقات و رعایت جانب نقد و خودداری از هر گونه حرمت شکنی.

5- اصل رعایت حقوق: التزام به رعایت کامل حقوق  پژوهشگران و پژوهیدگان  (انسان، حیوان و نبات) و سایر صاحبان حق.

6- اصل رازداری: تعهد به صیانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد، سازمان ها و کشور و کلیه افراد و نهادهای مرتبط با تحقیق.

7- اصل حقیقت جویی: تلاش در راستای پی جویی حقیقت و وفاداری به آن و دوری از هرگونه پنهان سازی حقیقت.

8- اصل مالکیت مادی و معنوی: تعهد به رعایت کامل حقوق مادی و معنوی دانشگاه و کلیه همکاران پژوهش.

9- اصل منافع ملی: تعهد به رعایت مصالح ملی و در نظر داشتن پیشبرد و توسعه کشورد ر کلیه مراحل پژوهش.


بسمه تعالی

تعهد نامه اصالت رساله یا پایانامه

اینجانب صدیقه ثابت خواه فومنی دانش آموخته کارشناسی ارشد نا پیوسته در رشته روانشناسی عمومی که در تاریخ 1397 از پایان نامه/رساله خود تحت عنوان ” نقش سبک های فرزند پروری مادران در پیش بینی مهارت های اجتماعی و خلاقیت دانش آموزان دختر " با کسب نمره و درجه ارشد دفاع نموده ام بدینوسیله متعهد می شوم:
1) این پایان نامه / رساله حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران (اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و ...)استفاده نموده ام،مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده ام. 

2) این پایان نامه / رساله قبلاٌ برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی (همسطح، پایین تر یا بالاتر) در سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ارائه نشده است. 

3) چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هر گونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت، اختراع و ... از این پایان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.

4) چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچ ادعایی نخواهم داشت.

                                                  نام ونام خانوادگی: ……………….
                     تاریخ و امضاء
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باسمه تعالي

صورتجلسه دفاع

با تأييدات خداوند متعال جلسة دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد صدیقه ثابت خواه فومنی با عنوان: " نقش سبک های فرزند پروری مادران در پیش بینی مهارت های اجتماعی و خلاقیت دانش آموزان دختر " در رشتة:  روانشناسی عمومی با حضور استاد راهنما، استاد مشاور و هيأت داوران در دانشگاه آزاد اسلامي–واحد رشت در تاريخ                       تشكيل گرديد.

در اين جلسه، پايان نامه با موفقيت مورد دفاع قرار گرفت.

نامبرده نمرة                                              باامتياز                                                     دريافت نمود.

استاد راهنما: دكتر بهمن اکبری
استاد مشاور: 

هيأت داوران:

معاونت پژوهشی


تقدیر و تشکرَ
اکنون که به یاری خداوند این پایان نامه را به پایان رسانده ام، برخود لازم می دانم تا سپاس گویم به:
استاد راهنمای ارجمند، جناب آقای دکتر بهمن اکبری
شکی نیست که این تحقیق بدون راهنمایی ها و حمایت های ایشان تحقق نمی یافت.

 همچنین از اساتید دلسوز و گرانقدر که در دوره تحصیلم زحمات زیادی کشیده اند

سپاسگزاری می نمایم.

    تقدیم به :
وجود ارزشمند زندگیم
او که ناتوان شد تا من به توانایی برسم...

و موهایش سپید شد تا من روسپید شوم

مادر مهربانم.
همچنین  تقدیم به همسر مهربانم که همیشه یار و همراهم بوده 

و تقدیم به دو گل زیبای زندگیم ستایش و مسیحای عزیزم.
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چکیده

سبک های فرزندپروری والدین و روابط آنها با فرزندان می توانند تعیین کننده بسیاری از خصوصیات روانشناختی و اجتماعی فرزندان باشند. هدف پژوهش حاضر تعیین نقش سبک های فرزند پروری مادران در پیش بینی مهارت های اجتماعی و خلاقیت دانش آموزان دختر بود. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی و معادله پیش بین بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانش آموزان دختر پایه پنجم و ششم ابتدایی شهرستان فومن در نیمسال اول سال تحصیلی 98-1397 به تعداد تقریبی 470 نفر بود. از این بین با توجه به جدول مورگان، 160 دانش آموز دختر و مادران آن​ها به روش نمونه​گیری خوشه​ای تصادفی انتخاب شدند.  مادران پرسشنامه​ شیوه​های فرزند پروری بامریند (1973) و دانش آموزان پرسشنامه های مهارت اجتماعی ماتسون و همکاران (1983)، و زمینه یابی مداد كاغذي چند جوابي سنجش خلاقيت  تورنس (1994) را تکمیل کردند. داده​های به دست آمده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به روش گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته​های پژوهش نشان داد بین نمره سبک فرزندپروری سهل گیرانه با خلاقیت رابطه منفی و معنادار وجود دارد (01/0P<). بین سبک فرزندپروری استبدادی با خلاقیت رابطه منفی و معنادار وجود دارد (01/0P<). همچنین بین سبک فرزندپروری اطمینان بخش با خلاقیت و  مهارت های اجتماعی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد (05/0P<). نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد سبک فرزندپروری اطمینان بخش به صورت مثبت قادر است 5 درصد تغییرات مهارت​های اجتماعی دانش آموزان دختر را پیش بینی کند (01/0P<). همینطور، سبک فرزندپروری اطمینان بخش مادر به صورت مثبت و متغیر سبک فرزندپروری استبدادی مادر به صورت منفی و در مجموع قادر هستند 38 درصد تغییرات خلاقیت دانش آموزان دختر را پیش بینی کنند (01/0P<). بر این اساس می​توان نتیجه گرفت که سبک های فرزندپروری مادر با مهارت​های اجتماعی و خلاقیت دانش آموزان رابطه داشته و در پیش بینی آنها نقش دارند.

کلید واژه​ها: سبک​های فرزندپروری مادر، مهارت​های اجتماعی، خلاقیت


مقدمه 
بی شک، شکل گیری شخصیت و منش و رفتار هر فرد تحت تأثیر وراثت و محیط زندگی شخص است ولیکن، درصد قابل توجهی از رفتار انسانها اکتسابی است و در اثر یادگیری به خصوص در دوران کودکی شکل می​گیرد. قشر عمده ای از جمعیت کشورمان را کودکان و نوجوانان تشکیل می​دهند. به همین سبب شناخت مشکلات پیش روی این قشر و رفع آنها و رشد توانایی های بالقوه آنها یکی از مباحث توجه برانگیز روانشناسان در دهه​های اخیر است. آنها معتقدند که هیچ رفتاری بدون علت و مقدمه بروز نمی​کند، بلکه معلول چندین عامل زمینه​ساز است که مهم ترین آن، محیط زندگی نامساعد خانواده است. تجربه ای که فرد در اوایل زندگی در خانه با خانواده اش و به طور کلی با والدین خود دارد، به عنوان عوامل مهم و تعیین کننده فرایند تنظیم و سازش یافتگی شخصی در طی دوران بلوغ و زندگی آینده وی هستند. 

زندگي براي انسان از راه تعامل و ارتباط ممكن مي شود و اصلي ترين منبع ارتباطي براي آدمي والدين هستند. بنابراین نقش والدين در رشد و تحول فرزندان در بسياري از زمينه ها مورد بررسي و پژوهش قرار گرفته است (آرلو
، 1995؛ به نقل از شمس​نيا، 1390). والدین، مهم‌ترین نقش را در رفتار کودک دارا می‌باشند، زیرا کودکان آینه والدینند و رفتار کودک عکس‌العملی به عوامل محیطی و خصوصاً نسبت به عملکرد والدینش می‌باشد. وجود تعاملات صمیمانه و گرم والدین نسبت به هم و نسبت به فرزندان خود، انسجام بین اعضای خانواده، همنوایی، رابطه پایدار والد-فرزند و به دور از توهین و تمسخر، شرکت دادن فرزندان در تصمیم‌گیری و بحث در زمینه طیف گسترده‌ای از موضوعات خانوادگی و واگذاری فرصت‌های تصمیم‌گیری شخصی به فرزندان، پاسخ‌گو بودن خانواده، نحوه برخورد مناسب والدین با نیاز‌های کودک و درک وضعیت و احساسات وی، وجود اعتماد بین اعضای خانواده، همچنین پذیرش نامشروط فرزند، باعث آسایش و امنیت و آرامش فرزند شده و موجبات یک انتقال موثر از دوران کودکی به نوجوانی و بالطبع بزرگسالی را فراهم می‌آورد. از سوی دیگر، وجود الگوهای نامناسب در خانواده، روابط خانوادگی گسسته و ناپایدار، انتقادهای بی‌جا و بی‌مورد، و روابط نادرست والدین با کودک از نظر مهرورزی و عاطفی، عدم احساس حمایت و امنیت و پذیرش در نزد والدین به همراه سخت‌گیری‌های افراطی آنان یا ضعف و افراط در آزادی‌ها، تأثیرات مخربی در روحیه فرزندان به‌جا گذاشته و موجبات عدم رشد مهارت​های اجتماعی مطلوب و خلاقیت در فرزندان می‌شود. با توجه به مطالب گفته شده یکی از دلایل مهم شکل گیری مهارت های اجتماعی مطلوب و رشد خلاقیت در فرزندان می تواند به سبک های فرزند پروری مادر اشاره کرد که توجه بیشتری را می طلبد. بر این اساس هدف پژوهش حاضر تعیین نقش سبک های فرزند پروری مادران در پیش بینی مهارت های اجتماعی و خلاقیت دانش آموزان دختر است. 

بیان مسئله
بدون شک اهمیت و نقش نهاد خانواده به عنوان اولین جایگاه اجتماعی و مهمترین عامل تعیین کننده رفتار کودکی بر کسی پوشیده نیست (افروز، 1385). در این راستا، پژوهشگران نشان داده​اند که در بین عوامل مختلف رشد اجتماعی و ذهنی کودکان و نوجوانان، شیوه​های فرزندپروری والدین، از مهمترین و ساده​ترین عوامل محسوب می​شود. با این وجود شیوه​های فرزندپروری، شیوه​ها و روش​هایی است که والدین براساس آنها، فرزندان خود را تربیت می​کنند که در شکل​گیری شخصیت کودک نقش به سزایی دارد (مداحی، 1390).

 فرزندپروری فرایند پرورش فرزند از نوزادی تا بزرگسالی است که باعث ایجاد تداوم و پیوستگی خانواده در سال های بعدی می شود. این فرایند کاری همیشگی و دائمی است. اکثر روان شناسان صرف نظر از مکتبی که به آن معتقدند، کنش​های متقابل میان والدین و فرزندان خود را اساس تحول تلقی می کنند (مهرابی زاده و همکاران، 1379). به عقیده مایز و پیت
 (1997) سبک​های فرزندپروری مجموعه ای از رفتارها که تعیین کنندة ارتباطات متقابل والد فرزند هستند و شامل موقعیت های متفاوت و گسترده ای هستند و این گونه فرض می شود که موجب ایجاد یک فضای تعامل گسترده می​گردد. سبک های فرزندپروری روش هایی هستند که والدین در برخورد با فرزندان خود اعمال می کنند. این سبک ها در شکل گیری و رشد شخصیتی و رفتاری آن ها تاثیر فراوان و عمیقی دارد (مومنی، 1386). تحقیقات معاصر در شیوه فرزندپروری تحت تاثیر مطالعات بامریند در مورد کودکان و خانواده های آنان قرار دارد (جاودان، 1384).
بامریند سه سبک فرزندپروری مستبدانه، مقتدرانه و سهل گیرانه را ارائه کرده است. پژوهش های انجام شده بر روی این سه سبک نشان داده است که هر کدام از این سبک ها می تواند پیامدهای مثبت و منفی در کودکان را به همراه داشته باشد (استیوارت
، 2001). سبک مستبدانه با تقاضای بالای والدین و پاسخ دهی کم آن ها مشخص می شود و با پیامدهای منفی مانند مشکلات رفتاری درون سازی و برون سازی همراه است (دیاز
، 2005). این والدین اغلب فرزندان خود را تحقیر می کنند و در مورد تنبیه به کار گرفته شده، هیچ گونه توضیحی نمی دهند و اجرای تأدیب قوی، سبب اختلال در پردازش کودکان نسبت به پیام ها و صحبت های والدین و دیگران می شود و آنان در ترس دایم به سر می برند (باربر
، 2000؛ لایبل و تامسون
، 2002). سبک فرزندپروری مقتدرانه با ترکیبی از مهارگری و حمایت بالای عاطفی، سطوح مناسبی از استقلال و ارتباط دو سویه میان کودک و والد را تامین می کند. این سبک با پیامدهای تحولی مثبت همچون پیشرفت تحصیلی بالاتر، اتکاء به خود بیشتر، انحراف رفتاری کمتر و روابط بهتر با همسالان همراه است (شکوهی یکتا، 1389). این والدین در حالی که روش های کنترلی را بر فرزندان خود اعمال می کنند، در مورد انجام آن توضیح می دهند و همچنین روش های تقویتی را برای تغییر رفتار کودکان خود به کار می گیرند. در این سبک مجموعه ای از حمایت اجتماعی، ارتباط دوسویه، پذیرندگی، پاسخگویی، شکیبایی و خشنودی نسبت به فرزندان دیده می شود (کوریدو، وارنر و ایبرگ
، 2002). بنابراین، والدین با سبک متقدر، با گرمی به گسترش ارتباط با فرزندانشان می​پردازند؛ والدین سلطه​جو به هم​نوایی، اطاعت و احترام به بزرگترها، تاکید دارند و والدین سهل​گیر، نظم پایین و قوانین کمی را در خانه حکم​فرما می​کنند (گنزالز و والترز
، 2006).

مطالعات مختلف به طور ضمنی به ارتباط سبک های فرزند پروری والدین با متغیرهای گوناگونی از جمله مهارت​های اجتماعی دانش آموزان اشاره کرده اند (یوسفی، 1396؛ علوی منش، و بختیارپور، 1394؛ پودینه، جناآبادی و پورقاز، 1395؛ ابوالقاسمی، 1394؛ بلاک
، 2015). مهارت​های اجتماعی، مهارت​هایی هستند که به افراد اجازه می​دهند تا تعاملات مثبتی را با دیگران شروع کرده و ادامه دهند و شامل مهارت​هایی مانند برقراری ارتباط، حل​مسئله، تصمیم​گیری خودمدیریتی و روابط با همسالان است (آیدوگان
 و همکاران، 2009؛ به نقل از حسین خانزاده، 1392). همچنین، حسین خانزاده (1392) مهارت‌های اجتماعی را مجموعه رفتارهای فراگرفته قابل قبولی می داند که فرد را قادر می سازد با دیگران رابطه موثر داشته و از عکس العمل‌های نامعقول اجتماعی خودداری‌کند. گرشام
 (2011) نیز معتقد است كه هر چند تعاريف متعددي براي مهارت​هاي اجتماعي وجود دارد، ولي سه تعريف يا مفهوم سازي عمده را مي توان از ادبيات مهارت هاي اجتماعي استخراج كرد. بر اساس تعريف پذيرش همسالان، فردي داراي مهارت​هاي اجتماعي است كه همسالانش او را بپذيرند. مهم ترين اشكال اين تعريف اين است كه مشخص نمي كند دقيقاً چه رفتارهاي خاصي منجر به پذيرش همسالان مي شوند. در تعريف رفتاري، مهارت هاي اجتماعي رفتارهايي هستند كه احتمال تشويق شدن يا تقويت رفتار را افزايش، و احتمال تنبيه شدن يا خاموشي رفتار را كاهش مي​دهند. مهم ترين اشكال اين تعريف اين است كه صرفاً افزايش فراواني رفتارهاي خاصي، كه نام مهارت هاي اجتماعي به آنها داده شده است، تضمين كنندة اعتبار اجتماعي اين رفتارها نيست. مهارت​هاي اجتماعي، از نظر مك فال، تعريف اعتبار اجتماعي مي​باشد. براساس اين تعريف، مهارت هاي اجتماعي رفتارهاي خاص يا الگوهاي رفتاري هستند كه پيش بيني كننده يا دربردارندة پيامدهاي مهم اجتماعي اي براي فرد باشند (گرشام، 2011). در این راستا، بلاک ( 2015) در پژوهشی به این نتایج دست یافت که کودکان و نوجوانانی که با آنان به شیوه فرزند پروری مقتدرانه رفتار می​شود از لحاظ اجتماعی مسئول تر، مستقل و نسبت به همتایان دارای صلاحیت بیشتری هستند. همچنین، یوسفی (1396) در پژوهشی به این نتایج دست یافت كه در فرهنگ ايراني، ادراك از خانواده به عنوان قاطع و/ يا مستبد، پيش بيني كننده رفتارهاي غير اجتماعي، پرخاشگري و رفتارهاي تكانشي افراد؛ و ادراك از خانواده به عنوان صميمي و حمايت كننده، پيش بيني كننده تمامي جنبه هاي خود - پنداره دانش آموزان است. نتايج با توجه به يافته هاي حاصل از مطالعات بين فرهنگي مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. علوی منش، و بختیارپور (1394) نیز در پژوهشی به این نتایج دست یافتند که سبک فرزند پروری مقتدرانه والدین با مهارت های اجتماعی دانش آموزان رابطه مثبت؛ و بین سبک فرزند پروی مستبدانه و سهل گیرانه والدین با مهارتهای اجتماعی دانش آموزان ارتباط منفی و معنادار وجود دارد. 

پژوهش​های چندی نیز نوع سبک فرزندپروری والدین را از جمله دلایل خلاقیت یا محدود کردن آن در کودکان و نوجوانان می دانند (محمدی و محمدی، 1395؛ امیری، دودمان، و  پرتابیان، 1393؛ نادری​اثر، 1396؛ مهری نژاد، رجبی مقدم و ترصافی، 2015؛ میلر، لمبرت، آمبر و نامیستر
، 2017؛ ژانک، کوییو و ژانک
، 2018). مسئله خلاقیت، مسئله‌ای است که در همه کشورها اعم از پیشرفته، صنعتی و یا در حال رشد مطرح و در همه زمان ها به نحو خاص خود بروز کرده است. همچنین، يكي از ويژگي​هاي ممتاز تفكر آدمي، آفرينندگي يا خلاقيت است كه همواره مفهومي اسرارآميز، وسيع و بسيار پيچيده داشته است. خلاقيت را شايد بتوان برترين سطح يادگيري بشر، بالاترين توانمندي تفكر و محصول نهايي ذهن و انديشه انسان دانست (موسوي، ١٣٩٠).  خلاقیت، ترکیبی است از قدرت ابتکار، انعطاف پذیری و حساسیت در برابر نظریاتی که یادگیرنده را قادر می سازد خارج از نتایج تفکر نامعقول، به نتایج متفاوت و مولد بیندیشد که حاصل آن، رضایت شخصی و احتمالاً خشنودی دیگران خواهد بود. بنابراین، خلاقیت، یک فرایند ذهنی است که از فرد معینی و در یک زمان مشخص دیده می شود؛ فرآیندی که در نتیجه آن، یک اثر جدید اعم از ایده یا چیزی نو و متفاوت تولید می شود. تولید جدید و متفاوت، می تواند کلامی یا غیر کلامی و عینی یا ذهنی باشد (میلر و همکاران، 2017). در مطالعه پیرامون خلاقیت، به دو نکته مهم زیر باید توجه داشت؛ اول آن که خلاقیت می تواند خلق اشکال یا صورت های جدیدی از ایده ها یا تولیدات کهنه باشد. در این صورت، اغلب فکرها و ایده های گذشته، اساس خلاقیت های تازه است. دوم این که خلاقیت امری انحصاری است و حاصل تلاش فردی و تنها یک موقعیت یا مسئله عمومی نیست؛ از این رو، فردی ممکن است چیزی را خلق کند که قبلاً هیچ گونه سابقه ذهنی از آن نداشته باشد؛ اگر چه آن چیز به صورت های مشابه یا کاملاً یکسان قبلاً توسط شخص دیگری و در موقعیت خاصی خلق شده باشد (افروز، 1392). خلاقیت، مستلزم بهره گیری از نوع خاصی از جریان فکری است؛ چیزی که یکی از روان شناسان، به نام گیلفورد، آن را «تفکر واگرا» نامید؛ تفکری که به گونه ای متفاوت از جریان عام فکری جامعه، در حل مسائل، نمود پیدا می کند. به عبارت دیگر، فرد خلاق، تمایل دارد که مسائل مختلف را به طرق متفاوت حل کند؛ هر چند در ظاهر، یک راه حل بیشتر برای آن وجود ندارد (نادری​اثر، 1396).

شواهد حاکی است خانواده مهم ترین نقش را در کنترل و هدایت تخیل و ظهور خلاقیت​ها ایفاء می کند. برآیند کلی نتایج تحقیقات حاکی است که بطور مشخص جو و محیط خانوادگی افراد خلاق، متفاوت از جو و محیط خانوادگی افراد غیر خلاق است. این تفاوت عمدتا ناشی از نوع ارتباط متقابل والدین و فرزندان بوده است. كليگان (1971؛ به نقل از واحدی، لطفی نیا و یوسفی شهیر، 1388) معتقد است براي ظهور خلاقيت راه​هاي زيادي در شيوه​هاي فرزندپروري وجود دارد كه مي تواند باعث ظهور يا محو خلاقيت شود. نحوه تربيت و استفاده از شيوه هاي دموكراتيك يا مستبدانه، اعمال نحوة انضباط و شيوه​هاي ابراز محبت، هر كدام به نوعي در پرورش يا سركوب خلاقيت مؤثر است. همچنین، در این راستا، محمدی و محمدی (1395) در پژوهشی به این نتایج دست یافتند که بین قاطعیت والدین با میزان خلاقیت کودکان رابطه منفی وجود دارد. توضیح آنکه بین قاطعیت والدین و میزان خلاقیت کودکان رابطه ای مثبت وجود ندارد. همچنین سهل گیری والدین و عدم کنترل درست و نظارت کامل بر رفتار، ایده ها و اندیشه ها باعث افت شدید در میزان خلاقیت کودکان می شود. استبداد والدین در میزان خلاقیت کودکان تأثیر بسزایی دارد. هر چه استبداد والدین بیشتر باشد میزان خلاقیت کودکان کاهش معناداری پیدا می کند. همچنین، امیری، دودمان و پرتابیان (1393) پژوهشی را با عنوان بررسی رابطه سبک​های فرزند پروری والدین با خلاقیت دانش آموزان انجام دادند. نتایج تحقیق مبین عدم ارتباط سبک فرزند پروری سهل گیرانه با خلاقیت، ارتباط معکوس و معنادار سبک فرزندپروری استبدادی با خلاقیت و ارتباط مثبت و معنادار سبک فرزندپروری اقتدار منطقی با خلاقیت است. میلر و همکاران (2017) نیز در پژوهشی با عنوان رابطه سبک​های والدینی، کمالگرايی و خلاقيت در دانشجویان به این نتایج دست یافتند که همبستگی دو جانبه روابط مثبت میان (الف) سبک فرزندپروری و خلاقیت و (ب) سبک والدین اقتدارگرا و کمال گرایی اجتماعی مشاهده شد. علاوه بر این، رابطه منفی میان سبک والدینی استبدادی و خلاقیت نیز یافت شد. با توجه به مطالب ذکر شده، پژوهش حاضر در صدد پاسخ به این سوال اساسی است که آیا سبک​های فرزند پروری مادران در پیش بینی مهارت های اجتماعی و خلاقیت دانش آموزان دختر نقش دارند؟
اهمیت و ضرورت پژوهش 
نحوه ارتباط والدين با كودكان، قوي ترين عامل موثر بر الگوهاي تعاملي خانواده محسوب مي شود به خصوص در دوره هايي از زندگي كودكان كه تحولات اساسي رشد رواني طي مي شود. تحقيقات پيرامون ارتباط سبک های فرزندپروری والدین نشان مي دهد كه بسياري از خانواده ها از شيوه​هاي تربيتي نامطلوب كه منشا ترس، عدم اعتماد، احساس نارضايتي، بدبيني و اضطراب در فرزندان است، استفاده مي كنند (لیات و دایل، 2012). والديني كه در ارتباطات خود متزلزل، فاقد اطمينان خاطر و بي ثباتند، در نحوه تربيت فرزندان با يكديگر توافق ندارند، از الگوهاي فرزند پروري مبتني بر طرد حمايت افراطي با اغماض يا تسلط، انضباط دوگانه، سستي موازين اخلاقي، كمال جويي هاي غير منطقي و عصبانيت و بي ثباتي عاطفي استفاده مي كنند، رفتارهاي نوروتيك را در كودكان تثبيت مي كنند و سبب مي شوند كه كودكان از نظر هيجاني و عاطفي نيازمندتر شده و در چنين شرايطي از حس اعتماد و امنيت كه اساس تحول هيجاني سالم محسوب مي شود، ناكام بمانند (مك كارتي و همکاران، 2014). 

بنابراین توجه به سبک های فرزندپروری والدین بخصوص مادر در تحول شخصیتی و فرایند اجتماع پذیری همچنین رشد مهارت های اجتماعی مطلوب در کنار گسترش خلاقیت و نوجویی در فرزندان حائز اهمیت است. نظر به اهمیت توجه به رشد مهارت های اجتماعی و خلاقیت دانش آموزان در رشد ذهنی و اجتماعی و تاثیر آن بر بخش​های مختلف زندگی آنها؛ همچنین، لزوم توجه به متغیرهای زمینه ساز آن؛ همچنین تعداد کم مطالعات صورت گرفته در این رابطه و متناقص بودن نتایج برخی از پژوهش​ها ضرورت پژوهشی مطالعه حاضر را محرز می سازد. در سطح کاربردی نیز پژوهش حاضر با روشن ساختن رابطه بین سبک​های فرزندپروری با مهارت​های اجتماعی و خلاقیت دانش آموزان، می​تواند زمینه شناسایی متغیرهای مرتبط با مهارت های اجتماعی و خلاقیت دانش آموزان و همچنین کشف مداخلات اثربخش در این حیطه را فراهم نماید. مراکز مشاوره و خدمات روانشناختی سطح شهر، هسته​های مشاوره ادارات آموزش و پرورش و کانون​های پرورش فکری کودکان و نوجوانان می توانند از نتایج پژوهش حاضر بهره مند گردند.
اهداف پژوهش
1- تعیین رابطه سبک​های فرزند پروری مادران با  مهارت​های اجتماعی دانش آموزان دختر.

2- تعیین رابطه سبک​های فرزند پروری مادران با خلاقیت دانش آموزان دختر.

3-  تعیین نقش سبک​های فرزندپروری مادران در پیش بینی مهارت​های اجتماعی دانش آموزان دختر.

4- تعیین نقش سبک​های فرزندپروری مادران در پیش بینی خلاقیت دانش آموزان دختر.

فرضیه‏‏های پژوهش
1- بین سبک​های فرزند پروری مادران با  مهارت​های اجتماعی دانش آموزان دختر رابطه وجود دارد. 

2- بین سبک​های فرزند پروری مادران با خلاقیت دانش آموزان دختر رابطه وجود دارد. 

3-  سبک​های فرزندپروری مادران در پیش بینی مهارت​های اجتماعی دانش آموزان دختر نقش دارند.

4- سبک​های فرزندپروری مادران در پیش بینی خلاقیت دانش آموزان دختر نقش دارند.
متغیرهای پژوهش

متغیر پیش بین: سبک​های فرزند پروری مادر
متغیر ملاک: مهارت های اجتماعی، خلاقیت
متغیرهای کنترل: جنسیت (دختر)، مقطع تحصیلی ابتدایی(پایه پنجم و ششم)

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

تعاریف مفهومی
سبک​های فرزندپروری: سبک فرزند پروری شامل مجموعه ای از نگرش​ها، شیوه​ها و حالات غیرکلامی والدین است که تعیین​کننده تعامل فرزند-والد است که شامل سه سبک مقتدرانه، استبدادی و سهل گیرانه است (بامریند، 1991). والدین با سبک متقدر، با گرمی به گسترش ارتباط با فرزندانشان می​پردازند؛ والدین استبدادی به هم​نوایی، اطاعت و احترام به بزرگترها، تاکید دارند و والدین سهل​گیر، نظم پایین و قوانین کمی را در خانه حکم​فرما می​کنند (گنزالز و والترز
، 2006).
مهارت‌های اجتماعی: مهارت‌های اجتماعی، مهارت‌هایی هستند که به افراد اجازه می​دهند تا تعامل مثبتی رابا دیگران شروع کرده و ادامه دهند و شامل مهارت‌هایی مانند برقراری ارتباط، حل مسئله، تصمیم گیری، خودمدیریتی و روابط با همسالان است (سیون ‌و یولداس،2007؛‌ کریستوفرسون ‌و وناسکویوک،2008؛ به نقل از حسین خانزاده،1392). مهارت‌های اجتماعی، مجموعه رفتارهای فراگرفته قابل قبولی است که فرد را قادر می سازد با دیگران رابطه موثر داشته و از عکس العمل‌های نامعقول اجتماعی خودداری‌کند (حسین خانزاده ،1392).
خلاقیت: خلاقیت، ترکیبی است از قدرت ابتکار، انعطاف پذیری و حساسیت در برابر نظریاتی که یادگیرنده را قادر می سازد خارج از نتایج تفکر نامعقول، به نتایج متفاوت و مولد بیندیشد که حاصل آن، رضایت شخصی و احتمالاً خشنودی دیگران خواهد بود. بنابراین، خلاقیت، یک فرایند ذهنی است که از فرد معینی و در یک زمان مشخص دیده می شود؛ فرآیندی که در نتیجه آن، یک اثر جدید اعم از ایده یا چیزی نو و متفاوت تولید می شود. تولید جدید و متفاوت، می تواند کلامی یا غیر کلامی و عینی یا ذهنی باشد (میلر و همکاران، 2017).
تعاریف عملیاتی
سبک های فرزندپروری: در پژوهش حاضر منظور از سبک فرزندپروری، نمره​ای است که آزمودنی​ها از پرسشنامه سبک​های فرزند پروری بامریند (1973) کسب می کنند. این پرسشنامه داراي سه سبک سهل گیرانه، استبدادی و مقتدرانه است.
مهارت‌های اجتماعی: در پژوهش حاضر منظور از مهارت‌های اجتماعی، نمره ای است که آزمودنی​ها از پاسخ به سوالات مهارت اجتماعی ماتسون و همکاران (1983) کسب می کنند. این آزمون دارای پنج مولفه مهارت​های اجتماعی مناسب، رفتارهای غیر اجتماعی، پرخاشگری و رفتارهای تکانشی، برتری طلبی و اطمینان زیاد به خود داشتن، و رابطه با همسالان است.
خلاقیت: در پژوهش حاضر منظور از خلاقیت، نمره ای است که آزمودنی​ها از پرسشنامه زمینه یابی مداد كاغذي چند جوابي سنجش خلاقيت  (MPPT) تورنس (1994) کسب می کنند. این آزمون دارای چهار مولفه سيالي، ابتكار، انعطاف و بسط است.

پیش​گفتار

این فصل به بررسی مبانی نظری و مطالعات انجام شده مرتبط با موضوع در داخل و خارج از کشور اختصاص دارد. بدین منظور در ابتدای فصل به مرور مبانی نظری موجود درباره متغیرهای مورد مطالعه پرداخته شده ‏است. در بخش بعدی این فصل نیز مطالعات صورت گرفته در داخل و خارج از کشور بررسی و در انتهای این بخش جمع بندی مطالعات انجام شده، صورت می گیرد. 
بخش اول:گستره نظری
1- سبک​های فرزندپروری
سبک فرزندپروری
 شامل مجموعه​ای از نگرش​ها، شیوه​ها و حالت​های غیرکلامی والدین است که تعیین​کننده تعامل فرزند-والد است (دارلینگ و استینبرگ
،1993). این رفتارها هم در​برگیرنده رفتار​های مشخص (رفتارهایی در جهت هدف والدین) است که از طریق آن رفتارها، والدین به وظایف پدر و مادری خود عمل می کنند (اشاره به تمرین​های فرزندپروری دارد) و هم رفتارهای غیر مرتبط با هدف والدین مانند ژست​ها، تغییر در تن صدا و بیان هیجان​های غیر​ارادی است (دارلینگ و استینبرگ،1993).
     مایز و پتیت (1997) سبک​های فرزندپروری را این گونه تعریف کرده​اند: مجموعه​ای از رفتارها که تعیین​کننده ارتباط​های والد-فرزند در موقعیت​های متفاوت و گسترده​ای است و این گونه فرض می​شود که موجب ایجاد یک فضای تعامل گسترده می​گردد (خوئی نژاد، 1386). شیوه​های فرزندپروری، مجموعه​ای از گرایش​ها، اعمال و جلوه​های غیرکلامی است که ماهیت تعامل کودک و والدین را در تمامی موقعیت​های گوناگون مشخص می​کند و در سه حیطه اقتدار منطقی، استبدادی و آزادگذار مطرح شده است (پورعبدلی،1387). فرزندپروری فعالیت پیچیده​ای شامل روش​ها و رفتارهای ویژه است که به طور مجزا یا در تعامل با یکدیگر بر تحول کودک تأثیر می​گذارد. در واقع پایه و اساس شیوه فرزند پروری مبین تلاش​های والدین برای مهار و اجمالی کردن کودکان شان است (بامریند،1991)؛ هرچند رفتارهای فرزندپروری خاص، نسبت به الگوهای وسیع فرزند پروری، در پیشگویی بهزیستی کودک، اهمیت کمتری دارند (دارلینگ و استینبرگ،1993). 
دو نکته در فهم این تعریف مهم است: اول اینکه سبک​های فرزندپروری برای توصیه فرزندپروری بهنجار به کار می​رود؛ به عبارت دیگر، انواع سبک​های فرزندپروری نباید فقط دربرگیرنده فرزندپروری انحرافی باشد (مانند آنچه در خانه​های سوء استفاده کننده​ها و اهمال کارها دیده می شود). دوم اینکه بامريند فرض کرده بود که فرزندپروری بهنجار، حول موضوع مهار می​چرخد. هرچند که ممکن است والدین در اینکه چگونه فرزندشان را مهار و یا اجتماعی کنند، متفاوت باشند ولی به طور کلی فرض می​شود که نقش اولیه همه والدین تأثیر گذاشتن، درس دادن و مهار کردن فرزندانشان است (کیسل و لاینز،2001؛ به نقل از احدی، 1388).
     سبک​های فرزندپروری فعالیت پیچیده​ای است که رفتارهای خاص فراوانی را شامل می شود و هر یک از این رفتارها به تنهایی و یا همراه با سایر رفتارها، پیامدهایی را برای کودکان خواهد داشت. گرچه رفتارهای فرزندپروری خاصی مانند کتک زدن و داد زدن سر کودک بر تحول بچه​ها تأثیر دارند، اما فقط توجه کردن به یک رفتار معین والدین به تنهایی گمراه کننده خواهد بود. بسیاری از محققان ذکر کرده​اند که یک عمل و اقدام خاص، برای پیش بینی سلامت و سازش​یافتگی کودکان اهمیت کمتری از الگوهای گسترده فرزندپروری دارد، لذا پژوهشگران سعی کرده اند الگوهای گسترده فرزند پروری را توصیف نمایند (بخشانی، 1388).
     بامریند، از صاحب نظران و پیشگامان پژوهش در زمینه شیوه​های فرزندپروری، با مشاهده طبیعی و زیر نظر گرفتن رفتار والدینِ کودکان پیش​دبستانی و همچنین مصاحبه و سایر روش​های پژوهشی، تعامل والدین با کودکان را مورد بررسی قرار داد و از این مطالعه چهار جنبه مهم فرزندپروری مشخص گردید: 1- راهبردهای انضباطی، 2- گرمی و حمایت​گری، 3- شیوه​های ارتباط و 4- انتظارات مربوط به تحول و مهار. گرچه روان​شناسان و متخصصان تعلیم و تربیت در جریان پژوهش​ها، رفتار والدین را به شیوه​های مختلفی مورد بررسی قرار داده​اند، ولی به نظر می رسد دو جنبه مهم فرزندپروری اهمیت زیادی دارند: 1- پذیرش در برابر طرد کودکان 2- سخت​گیری در برابر آسان​گیری (بخشانی، 1388).
     والدین ممکن است به درجات مختلفی این جنبه​های رفتاری را داشته باشند، به گونه ای که از ترکیب این دو جنبه، الگوهای مختلف رفتار والدین شکل گیرند. مثلاً والدین آسان​گیر و طرد​کننده، نسبت به فرزندان بی​اعتنا هستند و والدین آسان​گیر و پذیرا، آزادمنش می باشند. والدین طرد​کننده و سخت​گیر ممکن است متوقع و منفی​باف به نظر آیند و والدینی که هم پذیرا و هم سخت​گیر هستند ممکن است به صورت حمایت​کننده یا بخشنده رفتار نمایند (بخشانی،1388).

سبک​های فرزندپروی دارای دو مولفه اساسی است که عبارت است از:
 1- پاسخدهی (صمیمت و اطمینان بخشی) که به میزان تلاش والدین برای رشد ابراز وجود و استقلال در کودکان، حمایت و اطمینان​بخشی به کودکان و توجه به نیازهای آنان اشاره دارد (بامریند،1991).
 2- تقاضاهای والدین (مهار رفتاری) که به تلاش والدین برای یک‍‍‍‍‍پارچگی خانواده و جذب فرزندان در خانواده از طریق داشتن تقاضاهای متناسب با توانایی​های فرزندان، نظارت بر آنان و وضع مقررات اشاره دارد (بامریند،1991؛ به نقل از شکوهی یکتا و همکاران،1390).
تاریخچه سبک​های فرزندپروری

در طی سالهای 1910 تا 1930 که موج رفتارگرایی در آمریکا به رهبری واتسون
 بود متخصصان تربیت کودک، نوزادان را شی فرض کردند که می​توان آن را به صورت نظام​مندی شکل داد و شرطی کرد. در این دیدگاه به احساس​ها و احتیاج​های طفل یا والدین یا تغییرات اجتماعی در استعداد​های ژنتیکی یا ویژگی-های موقتی کودک، چندان توجهی نشد. رفتارگرایان این دوره، محیط​گرایی افراطی برقرار کردند و معتقد بودند که رفتار پسندیده اجتماعی، تقریباً در هر کودک می​تواند شکل بگیرد. رفتارهای پسندیده اجتماعی، زمانی حاصل می شدند که کودک در یک نظام تربیتی، به  شدت تحت کنترل قرار گیرد. رفتار های جامعه ستیزانه وی همیشه مورد تنبیه واقع شوند و هرگز به حال خود رها نشوند و اگر رفتارهای مثبت به دقت شرطی و تشویق شوند، رفتار​های مطلق اجتماعی حاصل خواهد شد. هدف والدین این بود که عادت​های پسندیده را شکل دهند و از عادت​های ناپسند جلوگیری، و آن را سرکوب کنند. واتسون توصیه کرد که والدین با درآغوش گرفتن و بوسیدن، کودک خود را ارضاء نکنند بلکه به روشی معقول با کودکان همچون نوجوانان رفتار کنند. او به پدر و مادرها اطمینان داد که اگر فقط برای یک هفته با کودکان خود به طور خشک و غیر احساسی برخود کنند، خودشان از طرز رفتار بی​مزه و احساساتی که در گذشته با کودک داشتند، احساس شرم می​کنند (کیاسری، 1389).

     تأثیر عمیق واتسون در بعضی آثار مربوط به تربیت کودک آن زمان، حتی در یک جزوه رسمی دولتی با عنوان (مراقبت از نوزاد) که توسط اداره کودکان آمریکا برای والدین چاپ شده بود انعکاس یافت. در این جزوه توصیه شده بود که والدین هرگز اجازه ندهند کودک انگشت خود را بمکد حتی اگر لازم شد دستهایش را هنگام شب به تخت ببندند و انگشتانش را با مایعات آغشته کنند یا اینکه طفل را در طول روز، مجبور به پوشیدن دستکش کنند. غذا خوردن، توالت رفتن، باید دقیقاً تحت برنامه باشد. در روز باید دقیقاً هر چهار ساعت به بچه شیر داده شود اگر کودکان لباس خود را کثیف کنند، تنبیه شوند و باید در ساعت مقرر آن قدر در توالت بنشیند تا عمل دفع انجام شود و سپس مورد تشویق قرار گیرند یا پاداش دریافت کنند. به والدین توصیه می​شود به جای این که کودکان را در بغل بگیرند و تکان دهند تا آرام شوند، آنها را به حال خود رها کنند، تا هرچه می​خواهند گریه کنند و با این عمل رفتار ناپسند آنها را تقویت نکنند. به نظر می​رسید این طرز فکر بر همه اضطراب​های موجود بین والدین و فرزند تاکید می​کرد و هیچ لذتی مهم نبود. با این وجود در سال های بعد، ازاوایل 1930 تا اواسط 1960، نگرش​های آسان​گیرانه تربیتی به وجود آمد بر اساس این نگرش​ها به والدین توصیه می​شد به احساس​ها و استعدادهای کودک توجه بیشتری نشان دهند. این تغییر جهت تا حدودی به دلیل تأثیر روان​شناسی فروید و تأکید آن بر نقش محرومیت​ها و محدودیت​های سنین پایین، در ایجاد بازدارنده​های روانی در امیال کودک است که می​تواند اساس بسیاری از مشکلات احساسی باشد. می​توان او را از شیر گرفت، سپس توالت رفتن و بقیه روش​های کنترل خویش را به او آموخت و این هم برای مادر و هم فرزند کم​ زحمت​تر است. این نگرش آزادتر، در مورد تربیت کودک در سالهای 1940 پدیدار شد. با تأثیر مداوم مربیان غربی مانند جان دیوی
 و نوشته​های روان​شناسان انسان گرایی چون مازلو
 و راجرز
 نیروی محرکه بیشتری پیدا کرد. هردوی این گروه​ها معتقد بودند اگر به افراد آزادی کشف و ترقی در یک محیط باز و پذیرا داده شود، همه آنها برای یادگیری و پیشرفت سازنده و خلاق و به فعل درآموردن توانایی​های بالقوه خود، استعداد ذاتی دارند (کیاسری، 1389).

     طی سال های پررنج 1960 یعنی زمان تحصن​ها و اعتراض​ها، چنین باب شده بود که رفتار خود سرانه، خلاف سنت و ضد قراردادی جوانان در مورد عدم موفقیت آنها در پرورش اجتماعی مورد سرزنش قرار گیرد و این ناشی از استفاده گسترده والدین از کتاب (مراقبت از نوزاد و کودک) به قلم بنجامین اسپاک بود. این کتاب موثر بار اول در سال 1946 چاپ و منتشر شد و بعد از آن علاوه بر تعداد بی​شماری که به زبان​های دیگر ترجمه و چاپ شده بود، بالغ بر 30 میلیون نسخه آن تنها در ایالات متحده آمریکا به فروش رفت. کتاب اپاک برای پدرها و مادرها در حکم حل المسائلی بود که به انواع مسائل، یعنی از بیرون آمدگی ناف تا موضوع انضباط، رسیدگی می​کرد و پاسخ می​دهد (کیاسری، 1389). 

    از اواسط سال​های 1960 به نقشی که علاقه پدر و مادر در مورد پرورش اجتماعی کودک ایفا می​کند تأکید مداومی شده است. محاسن والدین (با قدرت) در مقابل والدین (قدرت طلب) مورد تمجید قرار گرفته است والدین باید حدودی تعیین کنند و در مواردی که فرزند قادر به قضاوت منطقی نیست، قدرت تصمیم​گیری داشته باشند. در عین حال، آنها باید نظرات کودک را بشنوند و خود را با آنها تطبیق دهند و مقررات​شان را برای او توضیح دهند و هرگز نباید قدرت​طلب باشند. بدین معنا که نباید از قدرت بیشتر خود برای کنترل فرزند به طور نامعقول و یا تنبیه خصومت​آمیز وی استفاده کنند (کیاسری، 1389).
طبقه​بندی سبک​های فرزندپروری
طبقه​بندی والدین، برحسب این که در چه نقطه​ای از ابعاد فرزندپروری قرار دارند شیوه​های فرزندپروری گسترده​ای را مشخص می​کند. براساس ابعاد فرزندپروری بامریند، بیشتر والدین یکی از سه سبک فرزندپروری را نشان می​دهند؛ ولی براساس پژوهش​های بعدی، مک​کویی و مارتین، شیوه چهارم فرزندپروری را مشخص کرده​اند (بخشانی،1388). مهمترین شیوه​های فرزندپروری، عبارتند از: 1-شیوه فرزندپروری آسان​گیر
 2- شیوه فرزندپروری مستبدانه
 3- شیوه فرزندپروری قاطعانه
 (مقتدرانه) 4- شیوه فرزندپروری مسامحه​کارانه و بی​تفاوت.

1- شیوه فرزندپروری آسان​گیر
والدین آسان​گیر، صرفاً پذیرا هستند و درخواست و توقع بسیار کمی از فرزند خود دارند و از هر نوع اعمالِ مهاری بر کودک، خودداری می​کنند. این والدین در حالی که فرزندان رشد کافی نکرده​اند و هنوز توانایی تصمیم​گیری در بسیاری از امور را ندارند، به آنها اجازه می​دهند که در هر سنی، خودشان تصمیم بگیرند و حتی تصمیماتی بگیرند که مستلزم کسب تجربه و دانش هستند که فرزندانشان، هنوز به آنها دست نیافته​اند. به فرزندان اجازه می​دهند هر وقت و هرچه دوست دارند بخورند و هر ساعتی خواستند و به هر میزانی که می​خواهند بخوابند و تلویزیون تماشا کنند و یا بیرون از خانه بمانند. 
به طور کلی بامریند همیشه معتقد است که یک پدر و مادر آسان​گیر، همیشه در تلاش است که همسو با تکانه​ها، درخواست ها، اعمال و امیال کودک رفتار کند و هیچ توقعی از کودک برای انجام کارهای منزل و رفتار مناسب ندارد و در ذهن کودک تصویری از خود ایجاد می​کند که کودک او را تنها منبع خدمات می​داند نه به عنوان عامل توانا و فعال که مسئول شکل دادن ویا تغییر رفتار فعلی یا رفتار آتی کودک است (بخشانی،1388). 
     والدین آسان​گیر به فرزندان خود بیش از حد توجه نشان می​دهند و از آنها انتظار​های کمی دارند. این والدین معمولاً استقلال و آزادی زیادی به فرزندان می​دهند، ولی معمولاً اهداف و انتظار​های روشنی برای فرزندان ترسیم نمی​کنند (پرند،1389). والدین سهل​گیر، هیچ​گونه مهاری بر کودکان خود ندارند و این کودکان کمترین میزان اعتماد به نفس، کنجکاوی و خودمهاری را در هر گروهی از خود نشان   می​دهند و در مهار تکانه و تشخیص ارزش از ضدارزش مشکل دارند (بامریند،1971؛ به نقل از خوئی نژاد،1386).  اغلب فرزندان خانواده​های آسان​گیر، پیشرفت عقلی پایین دارند. این والدین، فرزندان را به حال خود رها می​کنند و الگوی مناسبی برای آنها نیستند. گرایش به مصرف مواد مخدر و سایر رفتارهای ضد اجتماعی در فرزندان خانواده​های آسان​گیر بسیار دیده می​شود (پرند،1389).
 2- شیوه فرزند پروری مستبدانه
بامریند (1971) بیان می​کند که والدین دیکتاتور، روابط سرد همراه با کنترل زیاد را بر فرزندان خود، اعمال می​کنند. اغلب فرزندان خود را تحقیر می​کنند و در مورد تنبیه به کار گرفته، هیچ گونه توضیحی نمی​دهند (خوئی نژاد، 1386). والدین مستبد، انتظار​های بسیار بالایی از فرزندان خود دارند و در ارتباط با فرزندان عواطف اندکی نشان می​دهند. این والدین لزومی برای ارائه دلیل جهت دستورات خود نمی​بینند و بر اطاعت و احترام بی​چون و چرای فرزندان تأکید می​کنند (پرند،1388).
این والدین، مهار سخت​گیرانه​ای برای فرزندان خود اعمال می​کنند و نگرش آنها این است که: «هرچه من می​گویم باید انجام بدهی و در غیر این صورت تحت فشار و تنبیه قرار می​گیری». پدر و مادر مستبد، شخص پرتوقع و خودکامه​ای است که تلاش می​کند رفتارها و نگرش​های فرزندش را مطابق یک دسته از معیارهای خشک شکل دهد و مهار و ارزیابی کند. این معیارها مطلق بوده و از طریق گفتگو و مشورت تنظیم نمی​شوند. آنها کودک خود را مطیع، تسلیم و منفعل می​دانند و در مواقعی که رفتار و عملکرد کودک در تعارض با معیارهای تعیین شده قرار می​گیرد از تنبیه و اعمال زور برای مهار کودک استفاده می​کنند (بخشانی،1388). 
    کودکانی که دارای والدین با سبک فرزندپروری مستبد هستند، گوشه گیر، ناراضی و ناخشنود بوده و در ارتباط با همسالان و در مواقع ناکامی، با پرخاشگری و خصومت واکنش نشان می​دهند. این کودکان همچنین پرخاشگری خود را به صورت منفعلانه نشان می دهند، منزوی و غمگین و آسیب​پذیر هستند و کنجکاوی کمتری نشان می​دهند (بخشانی،1388). کاهش عزت نفس، استقلال و خلاقیت و تأخیر در تحول اخلاقی از ویژگی​های فرزندان خانواده​های مستبد است (پرند،1389).
3- شیوه فرزندپروری قاطعانه (اقتدار منطقی)
والدین با اقتدار منطقی در مقایسه با سایر والدین، گرم​تر و صمیمی​تر هستند. این والدین هم به استقلال و تصمیم​های فرزندان خود احترام می​گذارند و هم قوانین و معیارهای مناسب تعیین می​کنند؛ و در مواضع خود، قاطع و محکم هستند و در عین حال در مورد راهنمایی​ها، معیارها و مخالفت​های خود دلایل منطقی و قاطعانه ارائه می​کنند. سبک فرزندپروری این والدین نه تنبیه کننده است و نه قوانین و معیارهای غیر قابل انعطاف تعیین می​کنند (بخشانی،1388).
     والدین با رویکرد اقتدار منطقی، مهار خود را همراه با رابطه گرم و پاسخگویی، بر فرزندان خود دارند. در حالی که روش​های مهاری را بر فرزندان خود اعمال می​کنند، در مورد انجام آن توضیح می​دهند و همچنین روش​های تقویتی را برای تغییر رفتار کودکان خود به کار می​گیرند. در این سبک مجموعه​ای از حمایت اجتماعی، ارتباط دوسویه، پذیرندگی، پاسخگویی، شکیبایی و خشنودی نسبت به فرزندان دیده می شود (بامریند،1971؛ به نقل از خوئی نژاد،1386). 
    والدین مقتدر معمولاً مقررات محکمی برای فرزندانشان وضع می​کنند و به اجرای آن پافشاری  می​نمایند. آنها فرزندان خود را تشویق می​کنند که مستقل باشند، علاقه زیادی به پیشرفت فرزندان خود دارند، واکنش های مثبت نسبت به پیشرفت آنان نشان می​دهند و به پیشرفت تحصیلی فرزندان خود کمک می​کنند. والدین مقتدر همچنین فرزندان خود را هدایت و کنترل می​کنند، با استدلال منظور خود را روشن و صریح بیان کرده و فرزندان را در دستیابی به اهدافی که خود برای آنها تعیین کرده​اند، کمک و هدایت می​کنند و نسبت به موفقیت​های آنها واکنش مثبت نشان می​دهند (پرند،1389).
والدین با سبک اقتدار منطقی در تصمیم​گیری​ها، شرایط و نیاز فرزندان خود را در نظر می​گیرند و دیدگاه​ها و نظر​های آنها را مورد توجه قرار می​دهند؛ به طور کلی فرزندپروری قاطع و مقتدر، شیوه​ای است که با رابطه گرم و صمیمی با فرزندان مشخص می​شود. آنها معمولاً احساس خود را در مورد کارهای فرزندانشان ابراز می​کنند و علاوه بر آن به فرزندان خود فرصت بیان مشکلات، افکار و احساس​ها را می​دهند و با آنها همدلی می​کنند. این والدین هم برای خود به عنوان بزرگسال مسئول پرورش کودک حقوقی قائل​اند و هم علایق فردی و ویژگی​های خاص کودک را می​شناسند (بخشانی،1388).
     بامریند در پژوهش خود به این نتیجه رسید که فرزندان این والدین بسیار خوب پرورش می​یابند، شاد و سرحال هستند، در کسب مهارت​ها و آموزش​های جدید و تسلط بر آنها از اعتماد به نفس برخوردارند و پیشرفت زیادی می​کنند (بخشانی،1388). کودکان این دسته والدین دارای سطوح بالاتری از خودمختاری هستند و از صلاحیت​های اجتماعی بیشتری نسبت به دیگران برخوردارند و پرخاشگری کمتری نشان می​دهند (دیزلندز
،2000؛ به نقل از عسگری،1378). همچنین هیل
 (1995)، نشان داد سبک فرزندپروری مقتدر سازماندهی، پیشرفت تحصیلی و جهت​گیری عقلانی در کودکان را افزایش می​دهد (خوئی نژاد،1386).

 4- شیوه فرزندپروری مسامحه​کارانه (بی تفاوت)
والدینی که، نه توقعی از فرزندان دارند و نه به نیازها و خواسته​های آنها توجه می​کنند. از این والدین به عنوان والدین بی​تفاوت یاد می​شود، که آزادی بی​حد و حصر و بدون نظارت به فرزندان خود می​دهند و هیچ گونه دخالتی در رفتارها و کارهای فرزندان ندارند. این والدین از زیر بار مسئولیت شانه خالی می​کنند و فرزندان خود را به حال خود رها می​کنند (بخشانی،1388).
    این والدین تعهدی نسبت به نقش پدر و مادری خود در مراقبت از فرزندان (جز فراهم آوردن حداقل لباس و غذای لازم) احساس نمی​کنند و دلبستگی عاطفی نسبت به فرزندان خود ندارند (مکوبی و مارتین،1933؛ به نقل از احدی،1388). ویژگی این والدین غفلت و بی​توجهی است. اغلب این والدین، بالاترین اولویت را برای نیازها و علایق خود قائل هستند، نه برای فرزندانشان. آنها فرزندان خود را حمایت نکرده، خودنظم بخشی را در آنها تشویق نمی​کنند. اغلب از اعمال و رفتار فرزندان خود آگاهی ندارند، و از بیشتر نیازهای آنها غافل​اند (احدی،1388).
تفاوت والدین بی​تفاوت با والدین آسان​گیر و بخشنده این است که والدین آسان​گیر، بیش از اندازه به فرزندان خود محبت می​کنند و منبع حمایت افراطی هستند، ولی والدین بی​تفاوت و سهل​انگار نه به فرزندان خود محبت می​کنند و نه به نیاز آنها توجه می​کنند و نه این که از آنها انتظار رفتار براساس معیارها و قواعد دارند. این والدین معمولاً از فرزندان خود فاصله می​گیرند (بخشانی،1388). کودکان این والدین از نظر هیجانی کناره​گیر و بیش از اندازه نیازمند محبت هستند، آنها نمی​توانند روابط صمیمی و دلبستگی برقرار کنند و به دیگران هم توجهی نمی​کنند و احتمال انجام رفتارهای پرخطر (مصرف مواد مخدر، پرخاشگری) در این کودکان بالا است (بخشانی،1388).
     کوهن
 (1969) معتقد است که: الف) عناصر درون زمینه فرهنگی والدین اهداف و ارزش​هایی را که آنان برای فرزندان خود دارند تحت تأثیر قرار می​دهند. ب) این ارزش​ها منجر به تفاوت​هایی در فرزندپروری خواهد شد. ج) تفاوت در نوع رفتارهای والدین سرانجام منجر به تفاوت در عملکرد کودک خواهد شد. شفر و ادگرتون
 (1985) دریافتند والدینی که دارای ر وش​های فرزندپروری مترقی می​باشند، انتظار دارند که کودکانشان فعال و مستقل باشند و نمرات خوبی در آزمون​های توانایی (برای نمونه هوش) به دست آورند.

بررسی دیدگاه​های مختلف درباره فرزندپروری

1-دیدگاه جرج
جرج
 (2004)، سبک فرزندپروری مقتدر را دارای سه بعد یا مولفه ارتباطی (حمایتگر،پذیرا)، منظم (مهار) و خودمختاری (مشارکت آزادانه) می​داند. سبک والدین مستبد را نیز دارای سه مولفه اجبار فیزیکی، خصومت کلامی تنبیهی و غیر توضیحی و همچنین سبک فرزندپروری سهل​گیر را دارای یک مولفه بی​توجهی می​داند. ویژگی ارتباطی (حمایتی و پذیرا) که حمایت هیجانی، ارتباط دو سویه، محیطی منعطف، همراه با پاسخ​دهی والدین را شامل می​شود. ویژگی نظم (مهار) در سبک اقتدار منش، پاسخدهی منطقی برای انجام امور، فراهم سازی محیطی برای مشخص شدن نتایج رفتار در فرزندان می​باشد و ویژگی خود​مختاری، فراهم نمودن محیطی مثبت برای بیان احساس​ها و عقاید فرزندان بوده و استفاده از نظرات آنان در ایجاد قواعد خانوادگی است (هارتوپ و لارسن،1993؛ به نقل از خوئی نژاد،1386).
بعد اجبار فیزیکی به معنای به کارگیری فراوان تنبیه​های نامشخص و خشن، همراه با مهار زیاد و پذیرندگی پایین برای فرزندان است. بعد خصومت کلامی با به کارگیری انتقادهای مخرب برای ایجاد نظم در فرزندان مشخص می​شود و بعد غیرتنبیهی توضیحی-تنبیهی با به کارگیری تنبیه​ها و تحقیر کردن فرزندان با ارائه توضیحی اندک و یا بدون آن می​باشد (تامپسون
،2002)؛ و در نهایت ویژگی بی​توجهی که ارائه خواسته​های اندک همراه با محدودیت​های بسیار کم از فرزندان را شامل   می​شود (لامبورن
 و همکاران،1991؛ به نقل از خوئی نژاد،1386).
2-دیدگاه مک کوبی و مارتین     
مک کوبی و مارتین
 مطالعات بامریند را با افزودن پذیرش والدینی به عنوان بعد دوم توسعه بخشیدند و با استفاده از دو بعد مهار (سخت گیری) و پذیرش، سبک شناسی چهارگانه​ای برای سبک​های فرزندپروری شکل داده​اند (سیفی گندمانی و همکاران،1388). این دیدگاه در جدول زیر ارائه شده است. 
	
	مهار بالا
	مهار پایین

	پذیرش بالا
	مقتدر
	سهل گیر

	پذیرش پایین
	مستبد
	بی اعتنا


3-دیدگاه بامریند

براساس نظریه بامریند (1991)، سبک​های فرزندپروری به عنوان واسطه بین متغیرهای هنجاری آنان و جامعه​پذیری کودکانشان عمل می​کنند. سبک​های فرزندپروری هم دارای نقش حمایتی و هم غیرحمایتی هستند که البته پیامد به کارگیری هر یک از آنها بر تحول کودک، متفاوت است. بامریند (1991) طی مطالعات خود در مورد ابعاد رفتاری والدین و تأثیر آن بر کودکان دریافت والدین مستبد و قدرت​طلب دارای فرزندانی هستند که از نظر خویشتنداری در سطح متوسط قرار دارند ولی تا حدود زیادی گوشه​گیر و به دیگران بی​اعتنا هستند(ماسن
،1977؛ به نقل از حسینی،1385). تحقیقات (بامریند،1973؛ باردلی،1989؛ به نقل از برنت،1997) نشان داد کودکانی که دارای والدین گرم پذیرنده هستند بیشتر خوشحال هستند. خوداتکایی و خودگردانی بیشتری از خود نشان می​دهند و عزت نفس و مهارت بالایی دارند. در مقابل والدین مراقبت​آموز در سنین مختلف تأثیرات سوئی از قبیل اضطراب، پریشانی، پرخاشگری، ناسازگاری اجتماعی و تحول اخلاقی کم بر کودکانشان دارند (کامینگز
 و همکاران،1985؛ به نقل از برنت،1997).
4-دیدگاه رفتارگرایی
رفتارگرایان کودک، علاقه​مند بودند به اینکه چگونه الگوهای تقویت در محیطی که کودک در تماس با آن است منجر به تحول می​شود. نظریه پردازان فرویدی در مقابل بحث می​کردند که تعیین​کننده​های اساسی تحول، زیستی هستند و به صورت اجتناب ناپذیری با آرزوهای والدین و خواسته​های اجتماعی در تعارض می​باشند. در این نظریه فرض می​شود که تعامل بین نیازهای لیبیدوی کودک و محیط خانوادگی، تعیین کننده تفاوت​های فردی در تحول کودک است (دارلینگ و استنبرگ،1993).
5-دیدگاه سیستمی

نظریه پردازان سیستمی خانواده را یک سیستم در نظر می​گیرند. سیستمی که در آن اعضا بر هم تأثیر گذاشته و از یکدیگر تأثیر می​پذیرند؛ تعاملات، الگوهایی را به وجود می​آورند، مبنی بر این که چه طور، چه وقت و با چه کسی ارتباط برقرار شود، عملکرد خانواده از طریق الگوهای مراوده​ای صورت می​گیرد (حسینی،1391). به طور کلی خانواده و سبک های فرزند پروری والدین به عنوان یک منبع مهم و اساسی بر تحول خودپنداشت کودک در نظر گرفته می شود. از این رو، به نقش والدین در تحول خودپنداشت کودک اهمیت فراوانی داده می شود (خوئی نژاد،1386).
2- مهارت​های اجتماعی
تعریف و توصیف مهارت​های اجتماعی
روابط اجتماعی جنبه اصلی زندگی افراد است. کسب و نگهداری مهارت​های اجتماعی در تمام طول زندگی مهم است. برقراری تعاملات اجتماعی مناسب برای کنش وری موفقیت فرد در موقعیت​های گوناگون و با دامنه ای از افراد مختلف ضروری است. برخی از پژوهش ها از مفهوم سازی های کلی مهارت های اجتماعی به تعریف جنبه های خاص مهارت های اجتماعی حرکت کردند. برای مثال می توان بین مهارت های اجتماعی بین فردی که برای قابلیت اجتماعی مهم هستند و مهارت های اجتماعی مرتبط با یادگیری که برای موفقیت های تحصیلی در مدرسه مهم هستند تمایز ایجاد کرد (مک کله للند، موریسون، و هلمز ،2000؛ مک للند و موریسون، 2003؛ به نقل از حسین خانزاده ،1392، ص85).
به هنگام توجه به مهارتهای اجتماعی بین فردی وسیع تر، دو نوع مفهوم سازی مهم هستند. اول اینکه محققان و متخصصان بالینی توجه بیشتری بر وضعیت گروه سنجی یا پذیرش همسالان انجام داده اند. این مفهوم سازی پذیرش یا طرد کودکان را توسط همسالانش در نظر می گیرند (حسین​خانزاده 1392، ص85). دوم اینکه از مهارت اجتماعی بین فردی می تواند از دید روایی اجتماعی نگریسته شود. این تعریف بر رفتارهایی تمرکز می کند که برای قابلیت مثبت کودکان در دامنه ای از بافت ها مانند شرایط تعامل با معلمان، همسالان و والدین مهم هستند. دیدگاه روایی اجتماعی، تمایز صورت گرفته بین قابلیت اجتماعی و مهارت اجتماعی (مک فال ،1982؛ به نقل از حسین خانزاده ، 1392،ص87) را در بر می گیرد بر طبق نظر مک فال، قابلیت اجتماعی می تواند به عنوان یک ارزیابی از عملکرد فرد بر روی یک تکلیف اجتماعی تعریف شود و مهارت اجتماعی توانایی واقعی
 برای انجام یک تکلیف اجتماعی به طور قابل قبول است. این نکته در سنجش مهارت های اجتماعی کودکان دارای اهمیت است که اگر مهارت​های مورد نیاز برای مباحثه موفق در یک موقعیت اجتماعی را نداشته باشد و مداخله می تواند به بهبود این مهارت​ها کمک کند. علاوه بر این یک کودک می تواند در مقایسه با گروه همسالانش ارزیابی گردد، که این نکته می تواند بینشی را به سوی عوامل وسیع تر تأثیرگذار بر پذیرش همسالان کودک فراهم کند. روایی اجتماعی همچنین توانایی کودکان برای عملکرد شایسته در موقعیت​های اجتماعی و اینکه دیگران چه تصویری از آن دارند، را نیز شامل می گردد.
علاوه بر مهارت​های اجتماعی که قابلیت بین فردی را می سنجد، مهارت​های اجتماعی مرتبط با موفقیت های تحصیلی و کلاس درس نیز وجود دارد کمبود مهارت​های اجتماعی تأثیر منفی بر کارکرد تحصیلی دانش آموزان دارد (ری و الیوت
، 2006) کمبود مهارت​ها در روابط بین فردی و حوزه های رفتاری – عاطفی نیز مشکل ایجاد می​کند (مریل و گیمپل، 1998؛ به نقل از راندی و میشل، 2008) و سر انجام مشکلات یادگیری زیاد می شود و مانع از پیشرفت کودک می گردد و سازگاری دانش آموزان را کاهش می دهد (آوا، 2003). پژوهش​ها نشان دادند که مهارت​های اجتماعی مرتبط با یادگیری کودکان شامل خود نظم بخشی، مسئولیت پذیری، استقلال و همکاری به طور خاصی برای عملکرد در مدرسه و سازش پذیری مهم هستند (بلایر
 ،2002؛ مک للند و موریسون ،2003؛ به نقل از حسین خانزاده، 1392، ص88) کسب این مهارت​ها، عامل کلیدی در توانمندی فردی برای انتقال از محیط زندگی با محدودیت به محیط با موقعیت زندگی با حداقل محدودیت و داشتن زندگی شاد و سالم است (گرشام، ساگای، هورنر
، 2001).
برخی از تعاریف مهارت​های اجتماعی عبارتند از :
مهارت​های اجتماعی انجام رفتار خاص مطابق با هنجارها و الزامات محیط اجتماعی در تعاملات بین فردی و انجام ندادن یا عدم بروز رفتارهای اجتماع پسند است (حسین خانزاده، 1390، ص99) رفتارهای اجتماعی بر تمامی جنبه های زندگی کودکان و نوجوانان سایه می افکند و بر سازگاری و شادکامی بعدی آنها تأثیر می گذارد. توانایی فرد از نظر کنار آمدن با دیگران و انجام رفتارهای اجتماعی مطلوب میزان محبوبیت او را میان همسالان و نزد معلمان، والدین و دیگر بزرگسالان مشخص می کند. میزان توانایی فرد در مهارتهای اجتماعی به طور مستقیم به رشد اجتماعی فرد و کمیت و کیفیت رفتارهای اجتماعی مطلوبی که از خود نشان می دهد مربوط می شود (متسون و اولندیک
، 1988؛ ترجمه به پروژه ،1384). اسلبی و گوارا
 (2003) مهارت اجتماعی را مترادف با سازش یافتگی اجتماعی می​دانند از نظر آنها مهارت اجتماعی عبارت است از توانایی ایجاد ارتباط متقابل با دیگران در زمینه خاص اجتماعی بطوری که در عرف جامعه قابل قبول و ارزشمند باشد. مهارت اجتماعی، مجموعه رفتارهای آموخته شده​ای است که فرد را قادر می سازد به دیگران کمک کنند، از دیگران تعریف و تمجید کردن و قدر دانی کردن مثالهایی دیگر از این نوع رفتار است. یادگیری رفتارهای فوق و ایجاد رابطه اثربخش با دیگران یکی از بهترین دستاوردهای دوران کودکی است که متأسفانه همه کودکان موفق به فراگیری این مهارت نمی​شود (گرشام و الیوت، 2002). مهارت اجتماعی اساس شناخت اجتماعی است که به عنوان یک توانایی کلیدی جهت موفقیت در روابط اجتماعی زندگی روزمره انسان یاد می​شود (نیوئن ، واگلی و زینک
 ، 2008). میلر
 (2002) نیز در تعریف شناخت اجتماعی به چگونگی درک کودکان از دیدگاه، احساس، اندیشه ها، نیت​ها و انگیزش​های خود و دیگران و اینکه درباره روابط اجتماعی از قبیل  دوست یابی چطور فکر می کنند اشاره دارد. متسون، مایول و لود
 (2003) مهارت های اجتماعی را به عنوان رفتارهای قابل مشاهده و قابل اندازه​گیری تعریف کردند که استقلال قابلیت پذیرش، و کیفیت مطلوب زندگی را بهبود می بخشد این مهارت​ها برای سازش یافتگی و کنش وری بهنجار مهم هستند و نارسایی در مهارت​های اجتماعی به طور نزدیکی با اختلالات روانی مرتبط هستند. 
مهارت​های اجتماعی مجموعه پیچیده ای از مهارت​ها در نظر گرفته شده که شامل ارتباط، حل مسئله، تصمیم گیری، تعاملات با همسالان و گروه، و خود مدیریتی می شود (لانسیس و فروسینی
 ،2008). کلست (2007). مهارت​های اجتماعی را مهارت​هایی می داند که افراد لازم دارند تا بتوانند وارد عرصه​های اجتماعی شوند و این مهارت​ها باعث می​شوند فرد بتواند تعاملات پایدار را ایجاد کند و از لحاظ اجتماعی مستقل شود. واکر و هوپس (2003) مهارت​های اجتماعی را مهارت​هایی می​داند که باعث ایجاد رابطه با همسالان و یادگیری در محیط آموزشی می شود. مهارت های اجتماعی مثل حل مسئله، مهارت هایی هستند که باعث افزایش صفات شخصیتی مانند خود پنداره شده و خود پنداشت هم موجب به بالا رفتن عملکرد تحصیلی می شود (من ایو،2009). مهارت​های اجتماعی مهارت​هایی هستند که به مردم در کنش متقابل با دیگران کمک می​کند. در مدرسه، کنش متقابل ممکن است با همکلاسی​ها، معلمان و سایر کارکنان و در مراحل بعدی با همکاران و دیگر افرادی که شخص ممکن است آنها را ملاقات کند، باشد (راندی و میشل
 ، 2008).
هارجی
 (1986)به شش جنبه مهارت اجتماعی اشاره می کند. او می گوید مهارت های اجتماعی عبارت است از: مجموعه​ای از رفتارهای هدفمند، به هم مرتبط و متناسب با وضعیت است که آموختنی بوده و تحت کنترل فرد می باشد. در این تعریف بر شش مورد از مؤلفه​های مهارت اجتماعی تأکید شده است:
1- رفتارهای اجتماعی هدفمند. 
این رفتارها برای کسب نتایج مطلوب استفاده می شود. بنابراین برخلاف سایر رفتارها که اتفاقی و غیر عمدی هستند، مهارت های اجتماعی هدف دارند. به عنوان مثال وقتی شخص «الف» می خواهد شخص «ب» را به ادامه صحبت تشویق کند، به وی نگاه می کند، سرش را تکان می دهد و بی آنکه صحبت های شخص «ب» را قطع کند از صداهای زیر لب «اوهوم» «هوم»، و «آهان » استفاده می کند.
2-دومین ویژگی رفتارهای اجتماعی ماهرانه، به هم مرتبط بودن این توانایی هاست.
رفتارهایی که به منظور دست​یابی به هدفی ویژه مورد استفاده قرار می​گیرند و ما به طور همزمان از آن​ها استفاده می​کنیم. در مثال قبلی که شخص «ب» را به صحبت تشویق کند، ممکن است در حین صحبت​های شخص«الف» قصد داشت که شخص «ب» را به صحبت تشویق کند، ممکن است در حین صحبت​های شخص «ب»، به او لبخند زند، سرش را تکان دهد، به چشم های او نگاه کند و صداهای زیر لب  استفاده کند، و شخص «ب»، نیز هر یک از این رفتارها را علایم تمایل طرف مقابل به ادامه صحبت​های خودش تلقی کند. از آنجا که این رفتارها هدف مشترکی دارند، لذا به هم مرتبط و متقارن هستند.
3-سومین ویژگی مهارت​های اجتماعی، متناسب بودن آنها با وضعیت است.
فردی از لحاظ اجتماعی ماهر است که بتواند رفتارهایش را متناسب با انتظارات دیگران تغییر دهد. به این ترتیب ارتباط ماهرانه به استفاده صحیح (از لحاظ بافتی) و تسهیل کننده (از لحاظ رفتاری) از شیوه های برقراری ارتباط مناسب و کارآمد با دیگران بستگی دارد.
4-مهارت​های اجتماعی در واقع واحد های رفتاری مجزا هستند.
فردی که از لحاظ اجتماعی مهارت دارد قادر است رفتارهای مختلف و مناسبی داشته باشد و این توانایی اجتماعی را در قالب عملکرد رفتاری پی ریزی می​کند.
5- مهارت​های اجتماعی آموختنی هستند.
تمامی محققان اتفاق نظر دارند که بیشتر رفتارهای اجتماعی آموختنی هستند، زیرا کودکانی که در بین انسان​ها بزرگ نشده​اند از لحاظ اجتماعی رفتارهایی متفاوت و ناشایست دارند.
6- آخرین بخش از تعریف مهارت​های اجتماعی این است که افراد بر این مهارت​ها کنترل شناختی دارند.
کسی که از لحاظ شناختی، نارسایی مهارت دارد، ممکن است عناصر اصلی مهارت اجتماعی را فرا گرفته باشد اما از فرایند​های فکر لازم برای استفاده از این عناصر در تعاملات خود بی بهره باشد. یکی از جنبه​های مهم کنترل، زمان بندی رفتارهای اجتماعی است. اگر فایده رفتار اجتماعی دستیابی به نتایج مطلوب آن است، پس زمان بندی رفتار اهمیت زیادی دارد. یعنی باید از رفتارها در مواقع مناسب استفاده کرد. بنابراین یادگیری زمان استفاده از رفتارهای اجتماعی، به اندازه ماهیت این رفتارهاو نحوه انجام آن​ها اهمیت دارد (به نقل از حسین خانزاده،1392، ص93).
به عنوان نتیجه گیری گرشام (2002) برای یکپارچه ساختن تعریف های مختلف مهارت​های اجتماعی سه نوع  تعریف مرتبط با رفتار اجتماعی را شناسایی کرده است: پذیرش همسالان، تعریف رفتاری، روایی اجتماعی. در تعریف بر اساس پذیرش همسالان کودکان در صورتی از نظر اجتماعی ماهر در نظر گرفته می شوند که توسط همسالان محبوب مورد پذیرش واقع  شوند. تعریف دوم بر اساس توصیف مهارت​های اجتماعی به صورت رفتاری است این رفتارها وابسته به موقعیتی که با احتمال بیشتری تقویت شده و با احتمال کمتری مورد تنبه قرار می گیرد. در دسته سوم تعریف​ها براساس روایی اجتماعی مهارت​های اجتماعی به عنوان رفتارهای خاصی تعریف می شوند که پیش بینی کننده پیامد​های اجتماعی مهم  برای کودکان در موقعیت​ها خاص هستند (به نقل از حسین خانزاده،1392، ص95).

اهمیت و ضرورت مهارت​های اجتماعی 
روابط اجتماعی جنبه اصلی زندگی فرد است. تعاملات اجتماعی بسته به ایجاد پیامد​های مثبت و منفی، می تواند منجر به احساس شاد زیستی و لذت گردد. مهارت​های اجتماعی برای کسب دامنه​ای از هدف​های اجتماعی، هیجانی و بین فردی مورد نیاز است. توانایی ما برای برقراری تعامل موفقیت آمیز با دیگران و استفاده از زبان جهت کسب هدف​های شخصی، یک مهارت کلامی یا غیر کلامی به حساب می​آید (حسین خانزاده،1392، ص156). توانایی در کسب مهارت​های اجتماعی به قدری اهمیت دارد که نارسایی در مهارت​های اجتماعی می​تواند منجربه مشکلات تحصیلی، اجتماعی، و اثرات منفی در زندگی آینده شود (کالدارولا و مرل
، 2008).کسب، تحول و نگه داری مهارت​های اجتماعی در تمام طول زندگی بسیار مهم است در سال های پیش دبستانی، روابط با همسالان یک عامل مهم در اجتماعی شدن کودک به حساب می​آید و روابط موفقیت آمیز ممکن است برای تحول اجتماعی بهنجار کودک ضروری  باشد (لد
، 2006).
برقراری تعاملات اجتماعی مناسب و مؤثر برای کنش وری موفقیت آمیز فرد در موقعیت​های گوناگون و با دامنه ای از افراد مختلف، ضروری است از سوی دیگر برخی از افراد که در کسب مهارت های اجتماعی دارای مشکلاتی هستند، ممکن است در برقراری تعاملات اجتماعی و کسب هدف های شخصی مهم، ناموفق باشند. نارسایی در مهارت​های اجتماعی اغلب به ایجاد مشکلات بلندمدت در سازش​یافتگی فرد می​گردد و به تدریج کسب مهارت های بیشتر را در فرد به تعویق می اندازد. رفتارهای اجتماعی مناسب و دیگر مهارت های سازشی، پایه های سازش یافتگی شخصی و اجتماعی را در زندگی تشکیل می دهند. مهارت های اجتماعی یک فرد بر توانایی او در یادگیری، کار و مشارکت در فعالیتهای تفریحی در طول زندگی تاثیر می گذارد. مهارت های اجتماعی برای بدست آوردن تقویت و پذیرش اجتماعی و اجتناب از موقعیت های اجتماعی آزار دهنده استفاده می شود (حسین​خانزاده، 1392، ص153).
مهارت​های اجتماعی مناسب نوجوانان را قادر می​سازد تا روابط مثبت و قوی با همسالان داشته باشند و در محیط​های مختلف مانند مدرسه و محیط کار موفق باشند. های، جاجر و گارت
(2002) مشاهده کردند نوجوانانی که دارای مهارت​های اجتماعی قوی هستند، با احتمال بیشتری توسط همسالان پذیرفته می شوند، دوستی را گسترش می دهند، روابط  قوی تری با والدین و همسالان دارند، به عنوان افراد مؤثر در حل مسئله در نظر گرفته می شوند. علاقه مندی بیشتری در مدرسه نشان می دهند، و عملکرد بهتری از لحاظ تحصیلی خواهند داشت. اهمیت مهارت​های اجتماعی را می توان به صورت زیر خلاصه کرد:
1-نقش مهارتهای اجتماعی در مدرسه 
دانش آموزانی که مهارت اجتماعی کافی کسب کرده اند در ایجاد رابطه با همسالان و یادگیری در محیط آموزشی موفق تر از دانش​آموزانی هستند که فاقد این مهارت​ها باشند (واکر و هوپس
،2003). نتایج پژوهش​ها نشان می​دهد که ناتوانی در کسب مهارت اجتماعی باعث، خودپنداشت و تحول اجتماعی ضعیف می شود و این افراد سطح تحمل پایین دارند (گیجانتالی
، 2004، به نقل از کیان پور قهفرخی و همکاران ،1389).
به هنگام فقدان مهارت​های اجتماعی، مربیان نمی​توانند دانش​آموزان را در دامنه​ای از تجربیات یادگیری، بخصوص تجربیاتی که جنبه مشارکتی دارند، شرکت دهند. به همان اندازه که معلمان از راهبردهای یادگیری مشارکتی
 در برنامه درسی شان استفاده می کنند​، نیاز به داشتن مهارت های اجتماعی قوی در دانش آموزان آشکارتر است. برخی از دانش​آموزان با ناتوانی برای مشارکت کامل در یادگیری مشارکتی، به آموزش در مهارت​هایی مانند ارائه و دریافت پسخوراند، گوش دادن و خود افشاگری مناسب نیاز دارند. آموزش مهارت​های اجتماعی می​تواند تأثیر منفی مشکلات رفتاری بر موفقیت تحصیلی را کاهش دهد (حسین​خانزاده،1392، ص151). سازش یافتگی شخصی و اجتماعی بلند مدت مبتنی بر درجه بالایی از توانایی فرد در نشان دادن مهارت​های اجتماعی متقابل و مناسب در دامنه ای از موقعیت های اجتماعی می باشد. افراد با نارسایی در مهارت​های اجتماعی با احتمال بیشتری شکست اجتماعی و تحصیلی را تجربه می کنند زیرا ممکن است رفتارهایی را نشان  دهند که از یادگیری آنها در طی آموزش معلم، مطالعه مستقل، یا فعالیت​های یادگیری گروهی ممانعت به عمل آورد (سوگای و لویس
 ،1996).
2-تأثیر مهارت اجتماعی بر روابط
توانایی برقراری تعامل با همسالان و پذیرش توسط همسالان و توانایی حل مسئله نتیجه داشتن مهارت های اجتماعی است. بهبود مهارت​های تعامل اجتماعی می​تواند غلبه بر مشکلاتی مانند قابلیت اجتماعی ضعیف، مفهوم خود پایین و طرد اجتماعی را تسهیل کند. علاوه بر این روابط معنادار که نقش بزرگی در کیفیت زندگی فرد بازی می​کند، می تواند هنگام آموزش مهارت​های تعامل اجتماعی گسترش یابد (حسین خانزاده ،1392، ص150). توانایی برقراری تعامل باهمسالان بر گسترش دوستی، یکپارچگی اجتماعی در جامعه و توسعه شبکه​های اجتماعی حمایتی مؤثر است. افرادی که فاقد مهارت​های مربوط به تعامل اجتماعی هستند، در معرض خطر طرد توسط همسالان و گوشه​گیری اجتماعی هستند (سارجنت
، 1998). نوجوانانی که دارای مهارت​های اجتماعی قوی هستند، با احتمال بیشتری توسط همسالان پذیرفته می​شوند و روابط قوی تری را با والدین و همسالان دارند، به عنوان افراد کارآمد در نظر گرفته می​شود علاقه مندی بیشتری را در منزل نشان می​دهند و عملکرد بهتری از لحاظ تحصیلی دارند ( هایر، جاجر و گارت
، 2002).
3-تأثیر مهارت​های اجتماعی در جامعه و محیط کار 
مهارت​های اجتماعی نقش مهمی را در محیط کار بازی می کند. بنابراین، رشد مهارت​های اجتماعی برای افراد به به هنگام انتقال آنها از مدرسه به کار ضروری است (کادسی و شلدن
، 2002). دانش آموزانی که از لحاظ اجتماعی موفق هستند، با بیشترین احتمال در موقعیت های حرفه​ای موفق عمل خواهند کرد (وان یست
 ،2007) یکپارچگی اجتماعی در جامعه بدون شکل گیری روابط اجتماعی امکان پذیر نیست. بسیاری از روابط اجتماعی در محیط کار شکل می گیرد به طوری که محیط کار می​تواند یکی از شکل​های اصلی ارتباط اجتماعی باشد (راچ و میلار 
، 1998، ص912).
4-تأثیر مهارت اجتماعی بر کارکرد کلی 
مهارت​های اجتماعی تأثیر مهمی بر کارکردکلی فرد است. بسیاری از پژوهشگران روابط مستقیم بین مهارت های اجتماعی و کارکرد تحصیلی، انعطاف پذیری پیدا کرده اند و برعکس نارسایی در مهارت اجتماعی در بسیاری از ابعاد زندگی اثر منفی دارد (مالکی و الیوت ،2002). 

مدل​های مختلف در تبیین مهارت​های اجتماعی 
1-مدل گرینسپن
گرینسپن
 (1979) یکی از جامع ترین مدل های هوش اجتماعی را مطرح کرده است. او ادعا کرد که هوش اجتماعی دامنه ای از مهارت ها را در بر می گیرد که برای کنش وری بین فردی مؤثر مهم هستند و به طور کامل به وسیله هوشبهر یا سطح مهارت های سازشی تبیین نمی شود. گرینسپن مدل خود را بر اساس فعالیت نظریه پردازان قبلی که هوش اجتماعی را از انواع دیگر هوش متمایز کردند، بنا کرد. علاوه بر این او از کار نظریه پردازان کنونی که هوش اجتماعی را به عنوان عامل ضروری کنش وری بین فردی موفق در نظر گرفتند، جهت اصلاح و اثبات مدل خود استفاده کرده است.
گرینسپن (2004؛ به نقل از حسین خانزاده، 1392، ص70) مدعی شد که قابلیت شخصی از سه نوع جسمانی، هیجانی (سازش اجتماعی /هیجانی )، و هوشی (هوش سازی) است. متغییر اول یعنی قابلیت جسمانی که سطح کنش وری حرکتی فرد را در بر می گیرد. توجه ناچیزی را به دنبال داشته است. عامل دوم یعنی سازش اجتماعی/ هیجانی به متغیرهای شخصیتی مانند افسردگی، اضطراب و نارسایی توجه اشاره دارد. گرینسپن هوش سازشی رابه سه حیطه تقسیم کرده است که عبارتنداز: هوش مفهومی، عملی، اجتماعی. هوش مفهومی می​تواند با استفاده از آزمونهای هوش سنجیده شود. هوش عملی مهارت​های مورد نیاز برای فعالیت روزمره را پوشش می​دهد و هوش اجتماعی به عنوان توانایی رویارویی مؤثر با رویدادها و هدف​های اجتماعی و بین فردی تعریف کرد.
2-مدل ایوت و گرشام
شکل زیر مدل پیشنهادی الیوت و گرشام را به خوبی نشان می دهد.


شکل شماره 1، مدل پیشنهادی الیوت و گرشام (1993)

قابلیت​های تحصیلی در این مدل شامل مهارت​های شناختی، تحصیلی، مهارت​های ادراکی/ حرکتی و مهارت​های زبانی می باشد و براساس این مدل نیز رفتار سازشی شامل عملکرد مستقل، رشد جسمانی، رشد گفتاری، عملکرد تحصیلی است و مهارت​های اجتماعی شامل همکاری، جرئت ورزی، همدلی، مسئولیت پذیری است (الیوت و گرشام، 1993).
3-مدل پردازش اطلاعات اجتماعی 
مدل پردازش اطلاعات اجتماعی، نه تنها به منظور توانایی دیدگاه گیری، بلکه برای تبیین پیشرفت در توانایی های کلی اجتماعی، لازم و ضروری است. در این باره داج
 و همکاران (1985) لیاقت اجتماعی و تعامل توفیق آمیز با دیگران را مستلزم پردازش دقیق اطلاعات اجتماعی می داند. به عبارت دیگر اطلاع اجتماعی می باید به درستی رمز گردانی و با دیگر اطلاعات مقایسه و سپس تفسیر شود. داج و همکاران مراحل این پردازش را به صورت یک مدل توصیف کردند.


شکل شماره 2، مدل پردازش اطلاعات اجتماعی داج  و همکاران (1985؛ به نقل از حسین خانزاده، 1392؛ ص83)

بر اساس مدل بالا برای ارزیابی قابلیت اجتماعی، باید فرد را در یک موقعیت مشکل زا قرار دارد. در اینجا محرک اجتماعی مهم است و این محرک با توجه به دو متغیر تأثیرات ناخود آگاه و انگیزش که با هم ترکیب شدند، بر فرآیند پردازش اطلاعات تأثیر می​گذارد. ما از طریق این دو متغیر به انتخاب اطلاعات اجتماعی و تعبیر و تفسیر آن می رسیم. بعد از اینکه محرک اجتماعی تحت تأثیر دو متغیر فوق قرار گرفت، وارد فرایند پردازش اطلاعات می​گردد و زمانی که این فرآیند به مرحله عملکرد رسید، توسط همسالان مورد ارزیابی قرار می​گیرد. در این مدل کودک باید اطلاعاتی را دریافت کند که برایش مهم هستند و با استفاده از آنها، پارامترهای چند گانه موقعیت را تعیین می​کند. بعدها او این اطلاعات را با استفاده از مجموعه تجربه های گذشته اش تعبیر می کند. بعد از این دو مرحله، کودک به دنبال رفتارهایی در خزانه رفتاری خود ودر رابطه با هدفش که در موقعیت کنونی کارایی داشته باشد، می گردد. او هر کدام از رفتارهایش را در نظر می گیرد ، آنها را ارزیابی می کند و رفتاری را انتخاب می کند که با موقعیت مناسب تر است. این مدل برای فهم و ادراک نظریه کنش های متقابل اجتماعی، چهارچوب مهمی را عرضه می​کند و ما را به اعمال قابل مشاهده وا می دارد (حسین​خانزاده،1392، ص83).

4-مدل استرایر
در این مدل همسالان در کسب رفتارهای کودک نقش مؤثری دارند. استرایر
 همچنین اهمیت عوامل زیست شناختی و سن را در تغییر نیمرخ روانی و در نتیجه تحول قابلیت اجتماعی یادآوری می نماید. به همین منظور او فعالیت اجتماعی را طبقه بندی کرده و براساس مقوله های: 1- پیوند جویی مثل همدلی، نگاه کردن، خندیدن، تقدیم کردن، سوال کردن، 2- همکاری مثل رهبری کردن، توصیه و پیشنهاد دادن، دستور دادن، موافقت کردن، اطلاعات دادن 3- عدم همکاری مثل خود را کنار کشیدن، تنها بازی کردن، بی کار بودن، شکایت کردن، مقاومت کردن در برابر دیگران 4- برخورد متعارض مثل مسخره کردن دیگران، فریاد زدن، اعتراض همراه با پرخاشگری، حمله کردن به دیگران 5- نادیده گرفتن مثل عدم کمک به دیگران، عدم پاسخ به نگاه، فاصله گرفتن از دیگران، مقاومت نکردن مورد بررسی قرار داده است (استرایر، 1989).
استرایر (1989) قابلیت اجتماعی را همانند سازش یافتگی مجدد کودک با محیط اجتماعی و در رابطه با همسالانش می داند. در این مدل، سازش​یافتگی مجدد به توانایی و ظرفیت کودک در پیش​بینی، درون سازی، و نشان دادن  عکس العمل به اطلاعات موجود در یک بافت اجتماعی بستگی دارد. این اطلاعات، حالت های عاطفی یا رفتار همسالان است.

نظریه​های مربوط به تحول اجتماعی 
1-نظریه روان تحلیل گری فروید
در نظریه فروید از نظر اجتماعی چنین استنباط می گردد که کودکان هر مرحله را با موفقیت پشت سر بگذارند تا بتواند به صفات یا رفتار مناسب برسند. این نظریه بر اساس سال های اولیه زندگی کودک توجه دارد و بر نیاز به حمایت عاطفی مثبت از طرف مراقبان تمرکز کرده است. این نظریه بر تأثیر فرزند پروری مطلوب و روابط خانوادگی مثبت در زندگی کودک تأکید دارد. از این چشم انداز، تحول اجتماعی به اکتساب مهارت ها و توانایی ها جهت مهار این نیروهای انگیزشی ناهوشیار به سبک قابل پذیرش اجتماعی گفته می شود (حسین خانزاده،1392، ص56).

2-نظریه ساختن​گرایی
ساختن گرایی اجتماعی شناخته شده  ترین و پذیرفته شده ترین  نوع سازنده گرایی است. در این سازنده گرایی بیان می شود که تعامل اجتماعی یا ارتباط میان افراد جامعه (به ویژه ارتباط کلامی) کلید ساختن دانش است. نظریه ساختن گرایی اجتماعی می گوید دانش در یک بافت اجتماعی وجود دارد و در میان افراد مشترک است. لذا ابزار اصلی ساختن دانش تعامل بین یاد گیرنده و محیط اجتماعی اوست. این محیط اجتماعی می تواند معلم، پدر، مادر، دوستان و همکلاسی ها باشند. سازنده گرایان معتقد به شناخت موقعیتی و یادگیری  موقعیتی هستند و می گویند دانش و یادگیری را نمی توان از بافت یا موقعیتی که از آن یاد گرفته می شود جدا کرد به سخن دیگر آنچه که ما می آموزیم هم ماهیت اجتماعی دارد هم وابسته به زمینه است و هم موقعیت خاصی که در آن آموخته می شود گره خورده است همچنین ما نباید دانستن را از انجام دادن یا آنچه آموخته شده است را متمایز سازیم. هر دانشی به مقاصد و موقعیت هایی که در اصل برای آنها ساخته شده وابسته است (فتسکو و مککلور
، 2005، به نقل از سیف، 1388، ص211).

3-نظریه شناختی- اجتماعی بندورا
بندورا
 (1986) می گوید عوامل شخصیتی (از جمله باورها، انتظارات، نگرش​ها، دانش و مانند این​ها) رویدادهای محیطی (فیزیکی و اجتماعی) و رفتارهای (عملی و کلامی) فرد با یکدیگر تأثیر متقابل دارد و هیچ یک از این سه جزء را نمی توان جدا از اجزای دیگر به عنوان تعیین کننده رفتار انسان به حساب آورد. وی تعامل سه جنبه را به صورت موقعیت شکل زیر نشان داده و آن را تعیین​گری متقابل نامیده است. 


شکل شماره 3، نظریه شناختی- اجتماعی بندوار (1983؛ به نقل از سیف، 1388؛ ص166)

چنانکه در شکل نیز مشاهده می​شود رویدادهای محیطی بر رفتار تأثیر می​گذارد، رفتار محیط را تحت تأثیر قرار می دهد، عوامل شخصی بر رفتار اثر می گذارد و بالعکس. در نظریه شناختی– اجتماعی بندورا مهمترین یادگیری، یادگیری از راه مشاهده است. یادگیری از راه مشاهده دارای چهار مرحله اصلی است: توجه، به یاد سپاری، باز آفرینی و انگیزشی (سیف، 1388، ص166).

4-نظریه پیاژه 
در نظریه شناختی پیاژه (1960)، تعاملات با همسالان در تحول شناختی و اجتماعی ضروری هستند. پیاژه تمایز آشکاری را بین تعاملات بزرگسالان و کودک نشان داده است. در دیدگاه پیاژه بزرگسالان با استفاده از قواعد و فرامین، سطحی از مهارگیری  و اقتدار را روی کودکان ایجاد می کنند، در حالی که همسالان نفوذ خود را از طریق قواعدی که از طریق بازی و همکاری به وجود آمده اند، بنا می کنند. همچنین کودکان از طریق تعامل با بزرگسالان، از یک محیط مهار شده و متأثر از خواست های بزرگسالان به سمت دنیایی که در آن کودکان آزادی عمل بیشتری دارند و تقریباً خود میان بین هستند و سطح بزرگتری از استقلال را در اختیار دارند، حرکت می کنند (به نقل از حسین خانزاده، 1392، ص 58). بر طبق دیدگاه پیاژه شیوه ای که کودک در مورد خود و دیگران می​اندیشد، تا حد زیادی بستگی به تراز تحول شناختی آنها دارد، کودکان 3 تا 6 ساله در مرحله پیش عملیاتی، بیشتر به وجوه ادراکی محرک ها توجه دارند و به همین دلیل روابط خود را به صورتی بسیار عینی توصیف می کنند. با کاهش خود میان بینی و دست یابی به مفاهیم نگهدارنده ذهنی، کودکان علاوه بر توجه به ظاهر افراد، به مقایسه خود با دیگران می پردازند و برای توصیف آنها از مفاهیم روان شناختی استفاده می کنند (اسعدی، امیری و مولوی، 1386).                                                  
2- خلاقیت

خلاقيت
 زيباترين و شگفت انگيزترين خصيصة انسان است. غنا، پويايي و بقاي هر فرهنگ و تمدني به خلاقيت مردمان آن بستگي دارد و اين واقعيت را تاريخ بارها به اثبات رسانده است. اكنون در آغاز هزاره سوم به جرات مي توان گفت خلاقيت همان چيزي است كه زندگي مدرن بشر متمدن را از زندگي ابتدايي انسان نخستين جدا مي كند. اگر اكنون در شروع قرن بيست و يكم مشاهده مي كنيم كه در قسمتي از دنيا، انسانهايي روياي دست يابي به كرات دور دست و سكونت در فضا را به واقعيتي عيني بدل كرده اند، براي لحظه ايي بينديشيم كه در همين لحظه در گوشه هاي ديگري از دنيا، انسانهاي ديگري نيز زندگي مي كنند كه شيوة زيستن آنها همانند بشر هزاران سال پيش است، به راز خلاقيت، اين موهبت منحصر به فرد انسان پي خواهيم برد (حبیبی و همکاران، 1391).
در طول تاريخ حيات انسان، تمايل ذاتي او به تغيير و ابداع از يك سو و رويارويي با تنگناها و نيازهاي روز افزون زندگي از سوي ديگر، به تدريج او را با نيروي خلاق درونش آشنا و مانوس گردانيد؛ نيروي پويا و مولد كه زندگي وي را به سرعت به سوي توسعه و تكامل به حركت در آورد و سر منشاء ابداعات و اختراعات او گرديد. مشاهده نوآوري​ها و اختراعات ارزشمند و حيات بخش نوابغ و دانشمندان در قرن حاضر سبب شد جوامع به تدريج به عظمت و ارزش تفكر خلاق انسان و نقش آن در پيشرفت علوم و فناوري و توسعه فرهنگ پي ببرند. به اين ترتيب تلاش براي كشف ماهيت خلاقيت و راز پرورش آن آغاز شد (قاسمی و همکاران، 1392).

در دهة 1950، غرب شاهد شكل گيري يك موج علمي با هدف شناخت و پرورش خلاقيت بود و از همان زمان اولين مطالعات و تحقيقات بنيادي و هدف دار در مورد خلاقيت آغاز گرديد، امروزه اين موج با گذشت نيم قرن از حركت آن از درياي بيكران خلاقيت، دستاوردهايي گران به ساحل دانش هديه كرده است. البته   علي رغم تحقيقات و مطالعات فراوان روانشناسان و متخصصان در طول اين مدت،‌ هنوز هم ماهيت واقعي خلاقيت انسان به طور كامل شناخته نشده است و آنچه تاكنون به دست آمده نيز توأم با برخي اختلاف نظرها  مي باشد. اما در عين حال همين دستاوردها و نتايج حاصله از پژوهش هاي خلاقيت در دنيا، اكنون پشتوانه ايي براي طرح ريزي روش ها و برنامه هايي در جهت پرورش اين توانايي در افراد گرديده است (سليماني، 1394).
تعريف خلاقيت
خلاقيت همواره مفهومي اسرارآميز، وسيع و بسيار پيچيده بوده است. خلاقيت را شايد بتوان برترين سطح يادگيري بشر، بالاترين توانمندي تفكر و محصول نهايي ذهن و انديشه انسان دانست. اما صرف نظر از اين باور قديمي كه خلاقيت را ناشي از نيرويي اسطوره ايي و ماورايي مي پنداشت، در قلمرو علم روانشناسي و رفتارشناسي جديد نيز به دليل ابهام و پيچيدگي ماهيت خلاقيت، ميان روان شناسان و پژوهشگران ذهن و روان در تعريف و تبيين آن اختلاف نظرهاي زيادي وجود دارد. بر اين اساس تاكنون تعريف جامع و كاملي كه بتواند همه ابعاد و جنبه هاي آن را دربرگيرد، ارائه نشده است(سليماني، 1394). محققيني همچون زو و شالي
 (2013)، شالي، زو و اولدهم
 (2014) و آمابايل
 (2011) خلاقيت را به عنوان توسعه و بسط عقايد، نتايج محصولات، راه حل​ها و قضاوتهايي است كه: 1) تازه و بديع باشد و 2) با توجه به موقعيت، مناسب و مطلوب باشد تعريف كرده‌اند (وایت، 2015). پاپاليا (1988)، خلاقيت را توانايي ديدن چيزها در يك نظر نو و غيرمعمولي، ديدن مشكلاتي كه هيچ كس ديگر، امكان تشخيص موجود بودن آنها را نمي‌دهد و سپس ارائه رهيافتهاي جديد و غيرمعمولي و اثربخش مي‌داند (آقايي فيشاني، 1392). بارزمن
 (1986)، خلاقيت را فرايند شناختي از بوجود آمدن يك ايده، مفهوم، كالا يا كشفي بديع مي‌داند (طالب بیدختی و انوری، 1393).
گيفورد
، خلاقيت را با تفكر واگرا
 (دست يافتن به رهيافتهاي جديد براي حل مسائل)، در مقابل تفكر همگرا
 (دست يافتن به پاسخ صحيح) مترادف مي‌داند (آقايي فيشاني، 1392). تفكر همگرا عبارتست از: «فرآيند بازآرايي يا دوباره سازي اطلاعات و نمادهاي كسب شده موجود در حافظه درازمدت». تفكر واگرا عبارت است از: فرآيند تركيب و نوآرايي اطلاعات و نمادهاي كسب شده موجود در حافظه درازمدت» بنابراين خلاقيت يعني تفكر واگرا (سید عامری، 1395). هنري پوانكاره، رياضيدان بزرگ فرانسوي (1948) مي‌گويد «خلاقيت، يعني تشخيص، تميز، بصيرت، دريافت، درك و انتخاب» (سلطانی و همکاران، 1392). فرهنگ وبستر
، خلاقيت را به عنوان «توانايي ايجاد بعضي چيزهاي جديد» تعريف مي‌كند. خلاقيت، بكارگيري توانايي ذهني براي ايجاد يك فكر يا مفهوم جديد است (رضائیان، 13944). از نظر استيفن پي رابينز، «خلاقيت به معناي توانايي تركيب ايده‌ها در يك روش منحصر به فرد يا ايجاد پيوستگي بين ايده‌هاست» (رابینز، 2009).
بعضي از تعريف ها، ويژگيهاي شخصيتي افراد را محور قرار داده و بعضي ديگر بر اساس فرايند خلاقيت و تعريفهاي ديگر برحسب محصول خلاق به خلاقيت نگريسته اند. از جمله افرادي كه برحسب شخصيت به خلاقيت مي نگرد گيلفورد
 است. او معتقد است خلاقيت مجموعه ايي از تواناييها و خصيصه هاست كه موجب تفكر خلاق مي شود. تعريفهاي ديگر مبتني بر فرايند خلاقيت است مانند تعريف مدنيك
(1992) كه از نظر او خلاقيت عبارتست از: شكل دادن به عناصر متداعي به صورت تركيبات تازه كه با الزامات خاصي مطابق است و يا به شكلي مفيد واقع مي شود. عده زيادي به خلاقيت براساس محصول توجه مي نمايند. به طور مثال گيزلين
(1994) معتقد است: خلاقيت ارائه كيفيت هاي تازه​ايي از مفاهيم و معاني است و همچنين تايلور
(1998) خلاقيت را شكل دادن تجربه​ها در سازمان بندي​هاي تازه مي داند (محمدی و محمدی، 1395).
با وجود اينكه تا به حال ميليون​ها كلمه در مورد خلاقيت بيان گرديده است، ولي هنوز دانش و معلومات بشر درباره اين موضوع محدود است و پذيرفتن مشترك كه همه صاحبنظران در آن اتفاق نظر داشته باشند، يكي از ضروريات است (آجمیر
، 2014).

پاول تورنس
(1998) كسي كه در سرتاسر جهان از او به عنوان «پدر خلاقيت» ياد مي كنند و نزديك به 60 سال از عمر خويش را صرف تحقيقات در مورد خلاقيت نمود، تعابير زيبايي از خلاقيت دارد كه بعضي از آنها جهت دريافت بهتر از مفهوم خلاقيت ذيلا ً مي آيد:
خلاقيت دوباره نگاه كردن است.
خلاقيت وارد آبهاي گود شدن است.
خلاقيت وصل كردن دو شاخه به پريز خورشيد است.
خلاقيت دست دادن با آينده است.
خلاقيت خارج شدن از پشت دربهاي بسته است (رانکو و جاگر
، 2012).

در ادامه تعدادي از تعاريف مختلف خلاقيت ارائه شده است كه هر كدام با تاكيد بر جنبه ای خاص به آن پرداخته اند.
- ادواردز
(2003) مي گويد: «خلاقيت ميزان ايده هاي جديد يا كاربردي است كه فرد براي فعاليت هاي كاري ارائه مي دهد».
- تورنس (2006) معتقد است: «خلاقيت فرايند حساس شدن نسبت به مشكلات، كمبودها، حلقه هاي اتصال گمشده، ناهماهنگي ها و جستجو براي يافتن راه حل مي باشد».
- امابيل
(2004) خلاقيت را توليد ايده هاي جديد و سودمند مي داند.
- بنتلي
(2009) چنين بيان مي دارد: «خلاقيت عبارتست از بكارگيري دانش و مهارتها در راههاي جديد براي دستيابي به نتايج ارزشمند». 
از نظر اسميت
(2008) خلاقيت شامل توليد ايده هاي نو، راه​هاي جايگزين و امكانات مي باشد (ساویر
، 2011).
با توجه به تعاريف ارائه شده مي توان به چند ويژگي بارز در مورد خلاقيت اشاره كرد كه مي توانند به ميزان قابل توجهي توصيف كننده آن باشند. اين ويژگي ها عبارتند از:
1- خلاقيت فرايندي فكري و رواني است.
2- محصول خلاقيت مي تواند به شكل يك اثر، ايده، راه حل و يا هر چيز ديگر ظهور كند.
3- محصول خلاقيت، پديده اي نو و جديد است.
4- محصول خلاقيت اثري است كه علاوه بر تازگي، داراي ارزش نيز مي باشد.
5- خلاقيت يك توانايي عمومي است و در همه افراد كمابيش وجود دارد.
6- خلاقيت قابل پرورش است و با محيط اجتماعي و فرهنگي ارتباط مستقيم دارد.

نظريه​هاي خلاقيت
ابهام اصطلاح خلاقيت مربوط به اين مي شود كه يك مفهوم انتزاعي و تازه است. اما ابهام در مفهوم به معني پيچيدگي خود جريان خلاقيت نيست، زيرا خلاقيت را مي توان به راحتي در زندگي روزانه حس كرد و آن را لمس نمود. با اين وجود دربارة خلاقيت نظريه هاي متنوعي وجود دارد و مكاتب مختلف روان شناسي نيز از زواياي مختلفي به خلاقيت نگريسته اند كه براي تكميل بحث از بين نظريه هاي مختلف، آنهايي كه دربارة خلاقيت بحث بيشتري نموده اند را مورد بررسي قرار مي دهيم (سليماني، 1394).
1- نظريه كهن
يكي از نظريات دوران باستان، خلاقيت را شكلي از ديوانگي مي داند. در اين ديدگاه خودجوشي و غيرعقلاني بودن ظاهري خلاقيت نتيجه جنون تلقي مي شد. اين نظريه تا پايان قرن نوزدهم ادامه داشت، حتي امروز نيز برخي از روي مسامحه، افرادي را كه داراي توانايي خلاقيت قابل ملاحظه اي هستند، تا حدي ديوانه يا غيرعادي مي نامند. يكي ديگر از نظريه هاي قديمي كه ريشه آن به يونان باستان باز مي گردد، خلاقيت را مبتني بر يك الهام خدايي مي داند و معتقد است كه فرد خلاّق پس از الهام از خداوند و به طور ناگهاني شروع به توليد چيزهايي مي كند، بدون اينكه بداند آنها از كجا آمده اند. در نظرية ديگري خلاقيت را به عنوان نبوغ يا نبوغ شهودي دانسته اند، در اين نظريه فرد خلاق گرچه نابهنجار و ديوانه يا بيمار تلقي نمي شود، اما هنوز به عنوان شخصي متفاوت از سايرين قلمداد مي شود. اين نظريه معتقد است علت جهش هاي بزرگ افراد خلاق، برخورداري از فرايندهاي خارق العاده تفكر است (رانکو و جاگر، 2012).
2- نظرية‌ تداعي گرايي و رفتارگرايي
بر طبق نظريه تداعي گرايي ارتباط دو ايده منجر به تفكر مي گردد. وقتي ايده ايي در ذهن باشد، ايدة مشابه آن نيز به دنبال آن خواهد آمد. بنابراين وقتي فرد با مسأله ايي روبرو گردد با تداعي اطلاعات قبلي كه در ذهن دارد به ايدة تازه ايي براي حل مسأله دست مي يابد. پس مي توان گفت خلاقيت عبارت از هر چه فعال نمودن تداعيها و ارتباطات ذهني است و تداعي بيشتر منجر به خلاقيت بيشتر مي گردد (نادری​اثر، 1396).
مدنيك (2006) معتقد است كه تفكر خلاق عبارتست از شكل دادن به تداعيها به صورت تركيبات تازه و مفيد كه پاسخگوي الزامات خاصي باشد. هر چه عناصر تركيب غير مشابه تر از يكديگر باشند، فرايند مربوطه خلاقتر خواهد بود. مدنيك براساس نظرية تداعي، سه روش براي حل خلاق مسأله ارائه مي دهد.
الف- اتفاق و تصادف: تركيب جديد به طور تصادفي و اتفاقي به وجود آمده است. به عبارتي ديگر تركيب جديد به طور اتفاقي از عناصر مربوطه تركيب شده است.
ب- شباهت و تجانس: در اين حالت شباهت عناصر موجب تركيب جديد مي شود.
ج- وساطت: با وساطت عناصر مشترك، تركيب جديد حاصل مي شود.
اساس نظريات مكتب رفتارگرايي نيز نشأت گرفته از تداعي گرايي است. اسكينر
(2007) و ساير رفتارگراها از جمله وودمن
(2003) رفتار خلاق را عبارت از رفتاري مي دانند كه از طريق تقويت هاي محيطي فرا گرفته شده است. رفتارگرايان براي فرد در توليد خلاق، حداقل نقش را قائلند. آنها مي گويند: محصول خلاق معمولاً از راه تغييرات تصادفي بدست مي آيد كه به خاطر پيامدهاي مثبتشان انتخاب مي گردند. آنها معتقدند هر چند ممكن است گاهي تداعي منشاء ايده هاي تازه باشد اما نمي توان گفت تفكر خلاق از تداعي نشأت مي گيرد. چنان كه بسياري از مواقع تفكر خلاق بدون هيچ گونه تداعي شكل مي گيرد. همچنين تفاوت افراد با تجربه هاي مشابه، چنان كه يكي از اين تجربه استفاده كرده و به نتيجه خلاقي دست مي يابد و ديگري هرگز موفق نمي شود نيز از موارد نقض نظريه تداعي گرايي مي باشد. نكته ديگر تاكيد زيادي است كه رفتارگرايان بر نقش محيط در تحقق خلاقيت كودكان دارند (سليماني، 1394).
3- نظريه انسان​گرايي
روانشناسان انسان​گرا خلاقيت را پاسخي به نيازهاي دروني فرد مي دانند و سلسله مراتبي نيز براي اين نيازهاي انسان قائل هستند. كارل راجرز
 (2006) خلاقيت را نوعي خودشكوفايي مي داند و معتقد است، موجودات زنده تمايل دارند استعدادها و توانايي هاي خود را بارور سازند. وي خلاقيت را داراي سه شرط دروني و سازنده مي داند كه عبارتند از
الف- گسترش پذيري: يعني واكنش نشان دادن به تحركها به همان صورتي كه وجود دارند و مقاومت در مقابل فرآيندهاي دفاعي كه باعث تغيير شكل اين محركها مي شوند.
ب- داشتن موضع دروني ارزشيابي: يعني فرد خلاق توليدات خود را تنها با قضاوت ديگران نمي سنجد، بلكه در درون فرد, يك مركز ارزشيابي وجود دارد كه بوسيله آن, كارهاي خود را مورد قضاوت قرار مي دهد.
ج- توانايي بازي كردن: توانايي بازي كردن با عناصر، شكل ها و افكار كه باعث خلاقيت و نوآوري و در نتيجه شور و شوق در فرد خلاق مي گردد (ساویر
، 2011).
4- نظريه شناخت​گرايي
روانشناسان شناخت گرا اين نكته را مطرح كرده اند كه مكتب رفتارگرا از نقش شناخت فرد در فرآيند آفرينندگي غافل مانده است. فرد در داد و ستد با محيط خود اطلاعاتي كسب مي كند كه نحوة دريافت، سازماندهي، انبار كردن و به كار گرفتن اطلاعات مسير و كيفيت و محصول انديشيدن او را تعيين مي كنند. مطالعات اين ويژگي را به شيوه هاي انديشيدن ارتباط   مي دهد كه از بين آنها مي توان وابستگي و عدم وابستگي به زمينه، وسعت و محدوديت حيطه ادراك، يكنواختي و برجستگي را نام برد. ويژگي اساسي اين شيوه هاي انديشيدن اين است كه يا فرد به شيوه اي گسترده به محيط مي نگرد يا روي بخشهاي خاصي از آن متمركز مي شود. حذف يا سانسور شناختي در افراد خلاق كمتر صورت مي گيرد (نادری​اثر، 1396).
5- نظريه گشتالت
از نظر روانشناسان گشتالتي خلاقيت بيش از همه بر تفسير مسئله متمركز است و در تحليل خود به دو نوع تفكر خلاق اشاره مي كنند: تفكر خلاقي كه به طور ساده شامل توليد مجدد يا يادآوري تجارب گذشته است و تفكر خلاقي كه شامل خلق چيزهاي واقعاً جديد است. در تفكر خلاق فرد بايد با ماوراء تجارب گذشته خود با هر مسئله جديد به عنوان يك تجربه مستقل برخورد كند. آنان معتقدند كه در يك موقعيت جديد، الزامي نيست كه به طور تصادفي عمل شود و مي گويند كه شرايط خاص مسئله ممكن است به طور خودكار مجدداً  بازسازي شود به طوريكه راه حل جديد، ناگهان ظاهر شود. در اين بينش ناگهاني و ادراك تازه، به دانشها و تجارب گذشته نيازي نيست. در واقع به نظر ورتيمر
(2003) تجارب گذشته نه تنها در تفكر خلاق مورد نياز نيستند بلكه در بسياري از موارد مزاحم نيز هستند (اسماعيلي، 1389).
6- نظريه اسكاكتل
اسكاكتل عقيده دارد كه خلاقيت، حاصل پذيرا بودن نسبت به دنياي بيرون مي باشد. به گفته اسكاكتل بشر نيازمند آن است كه خلاق باشد، نه به دليل ارضاي سائقه هاي خود، بلكه به اين دليل كه نياز دارد با دنياي اطراف خود رابطه برقرار كند. براي رضايتبخش بودن اين كار بايستي از مفاهيم خودمداري فرار كند تا دنيا را از نو ببيند. خلاقيت در انعطاف پذيري ذهني، در شدت علاقه و در روشهاي گوناگون ابراز مي شود. درست است كه خلاقيت دربردارندة عنصري از بازي فكري است اما ويژگيهاي اصلي آن، پذيرا بودن و انعطاف پذيري است تا بازيگوشي (طالب بیدختی و انوری، 1393).
7- نظريه گيلفورد
گيلفورد
 تفكر واگرا را معادل خلاقيت تلقي مي كند. از نظر گيلفورد تفكري را همگرا گويند كه به سوي پاسخي قراردادي و يا معين حركت كند و تفكر واگرا، تفكري است كه به سوي پاسخي نامشخص جهت هاي گوناگوني را مي پيمايد. گيلفورد در سال 1967 در نظريه گسترده خود در بارة ماهيت هوش، موضوع را به نحو روشن تري تشريح مي كند و مي گويد: همگرايي و واگرايي داراي چند خصوصيت مشترك هستند به اين ترتيب كه براي هر كدام از آنها وجود اطلاعات امري لازم است و اين اطلاعات يا از حافظه بدست مي آيد يا اطلاعات تازه اي است كه فردآن را از دنياي خارج كسب مي كند. وي همچنين اضافه مي كند كه تفاوتهاي بارزي نيز بين اين دو شكل فعاليت ذهني مخصوصاً وقتي كه صحبت بر سر حل مسئله باشد وجود دارد. به اين ترتيب كه در واگرايي ممكن است مسئله خيلي وسيع باشد و در راه حل آن قيد و بندهاي كمتري وجود داشته باشد. همچنين ممكن است مسئله داراي ساخت مشخص و محكمي باشد و جوابي منحصر به فرد را ايجاب نمايد، اما فرد قادر به يافتن فوري آن جواب نباشد و از طريق آزمايش و خطا اقدام كند يعني طريقي كه متضمن واگرايي و قضاوت است. برعكس در همگرايي مسئله مطروحه داراي ساخت مشخص و روشن است به نحوي كه جواب منحصر به فرد فوراً و بدون شك و ترديد توليد مي شود. در واگرايي پژوهش ذهني وسيع است حال آنكه در همگرايي محدود مي باشد (نادری​اثر، 1396).
8- نظريه تورنس
به اعتقاد تورنس(1981) خلاقيت يا تفكر خلاق مركب از چهار علل اصلي است كه عبارتند از
الف-  سيالي
: يعني استعداد توليد افكار فراوان
ب- ابتكار
: يعني استعداد توليد افكار بديع، غيرعادي و تازه
ج- انعطاف پذيري
: يعني استعداد توليد فكر و يا روشهاي گوناگون
د- بسط
: يعني استعداد توجه به جزئيات
به نظر تورنس فرد خلاق بايد قادر باشد شمار زيادي مسئله معين را كه بتواند با آنها برخورد نمايد شرح دهد. همچنين قادر باشد جنبه هاي متنوعي از وضعيت مسئله ساز را شناسايي كند. به نظر تورنس حل مسئله چندان وابستگي به هوش ندارد، لذا تضميني وجود ندارد كه فرد صاحب هوش بالاتر در اين مهارت تبحر داشته و فرد صاحب هوش پايين تر تبحر نداشته باشد (بوهام و بیت
، 2010).
9- نظريه عصب شناختي
نظريه عصب شناختي را شايد بتوان يكي از جديدترين ديدگاهها دربارة خلاقيت دانست. در اين ديدگاه رابطة خلاقيت با مغز و امواج مغزي مورد بررسي قرار مي گيرد. پژوهشهاي زيادي راجع به نقش نيمكره هاي مغز در زمينه هاي فكري انجام گرفته است. تحقيقاتي كه وظيفه مغز چپ و راست را جستجو مي كنند، دو فرايند فكري را مشخص كرده اند. نيمكرة چپ با اطلاعات شفاهي سر و كار داشته و تفكر انتقادي را تنظيم مي كند و مسئول رموز خواندن، زبان، رياضي به شيوة منطقي، تحليلي و متوالي است. نيمكرة‌ راست با اطلاعات تصويري و شنوايي سروكار داشته و مسائل و عقايد قديمي را به شيوة جديد دوباره تنظيم مي كند. افراد خلاق هر دو فرايند فكري را با يكديگر تركيب مي كنند زيرا در خلاقيت به هر دو جنبه فكري نياز است. برخي از محققان معتقدند در تفكر خلاق، نيمكره راست نقش اصلي را دارد و برخي ديگر معتقدند بخشهاي پيشين و پسين در خلاقيت نقش دارند و نه بخشهاي راست و چپ. تحقيقات روي امواج مغزي نيز نشان داده است بر حسب ميزان خلاقيت، امواج تغيير مي يابند بطوريكه موقع استراحت امواج آلفا كاهش و زماني كه شخص مشغول انجام كار خلاق گردد، اين امواج افزايش پيدا مي كند. بهر حال هنوز نياز به تحقيقات بسيار گسترده ايي است تا نقش مغز در خلاقيت روشن گردد و با توجه به اينكه تحقيقات در شرايط آزمايشگاهي انجام گرفته، در تعميم اين شرايط به موقعيت واقعي بايد احتياط نمود (سليماني، 1394).
موانع خلاقيت
خلاقيت هم به عنوان يك تلاش سازنده و پيش برنده در نهاد آدمي، داراي آفت هايي است. عوامل گوناگوني وجود دارند كه در تمام مراحل زندگي مي توانند به اشكال مختلف خلاقيت فرد را با مانع روبرو سازند. اين عوامل را مي توان تحت عنوان عوامل فردي و محيطي خلاقيت نام گذاري كرد.
الف) عوامل فردي: اين عوامل كه با خصوصيات شخصي فرد بستگي مستقيم دارد شامل موارد زير مي باشد.
1-ترس از شكست: شيوة‌ معمول اين است كه موفقيتها پاداش داده مي شود و شكستها مورد توبيخ و سرزنش قرار مي گيرد، اين امر موجب شده است انسانها از شكست در امور بهراسند و تنها به دنبال كارهايي بروند كه احتمال موفقيت در آن زياد باشد و مستلزم هيچ گونه ريسك و خطري نباشد. اين امر مانع بزرگي در جهت توسعه خلاقيت مي باشد. لازمة خلاقيت ريسك نمودن و بررسي راههاي مختلف است كه ممكن است بسياري مواقع توأم با شكست باشد تا در نهايت به موفقيت منجر شود. فرد خلاق به شكست به عنوان ضرورت زندگي مي نگرد، زيرا حصول بسياري از تجربه ها منوط به شكست است و طريق ديگري براي اكتساب اين تجربه ها نيست (بوهام و بیت، 2010).
2- رويگرداني از ابهامات: بيشتر افراد از موقعيتهاي مبهم، پيچيده و غيرمطمئن استقبال نمي كنند. عدم استقبال از اين موقعيتها بدين علت است كه احساس مي كنند قادر به مواجهه با آن نيستند. نياز شديد و افراطي به نظم و ترتيب نيز نمونه اي از اين حساسيت است، همه چيز بايد كاملاً مرتب باشد تا ابهام و اشكالي پيش نيايد و ذهن آنها مغشوش نشود و بدين ترتيب فرصتهايي كه مي تواند منجر به خلق و ابداع و رشد گردد، حذف مي شود.
3- عادت: افراد در حل مسائل، روشي را به كار مي برند كه با موفقيت همراه باشد. اين روش در موارد مشابه نيز تكرار مي شود، چنان كه فرد به آن روشها عادت مي كند و حتي در مسائل غيرمشابه نيز نمي تواند به روش ديگر بينديشد. عادت موجب مي گردد انسان تنها در يك چارچوب خاصي قرار گيرد و كارهايش را طبق دستورالعمل معيني انجام دهد. با توجه به اين كه عادت جنبة شرطي به خود مي گيرد و اعمال خود به خود و بدون هيچ گونه تفكر از فرد سر مي زند، موجب سلب توان انسان در ارائه ايده هاي تازه مي گردد (حسن​زاده و همکاران، 1392).
4- عدم اعتماد به نفس: بسياري از مواقع افراد از تواناييها و استعدادهاي شگرفي برخوردارند اما عدم اعتقاد به خود، مانع بروز قواي خلاقه اشان مي گردد. آنها ممكن است افكار و ايده هاي زيادي داشته باشند، اما با ديد ترديد به آنها مي نگرند و احساس مي كنند، نظريات آنها ارزش زيادي ندارد، چنان كه حتي جرئت ندارند آنها را به زبان بياورند. باور نداشتن خويش بتدريج، منجر به سركوب و زايل شدن توانائيهاي فرد مي گردد و قدرت آزادانديشي و تعمق را از دست مي دهد. بسياري از موانع اساسي، رشد خلاقيت مانند كمروئي، زودرنجي و اولويت قائل شدن به نظر ديگران ناشي از عدم اعتماد به نفس است (بوهام و بیت، 2010).
5- عدم انعطاف پذيري: انساني كه در قالب معين فكر و عمل مي كند، انعطاف ناپذير مي گردد. چنان كه قادر به انديشيدن به جهات مختلف مسأله اي نيست و تنها يك يا دو جهت را مي بيند. چنين فردي نمي تواند به تحليل و بررسي عقايد و افكار بدون توجه به منبع آن بپردازد. مثلاً طبقه بنديهاي خاصي از افراد و افكار دارد، و براساس آن قضاوت مي كند، اگر عقيده اي مطرح شود مي بيند صاحب نظر از چه طبقه اي است.همچنين تعصب در بعضي مسائل، مانع ارزيابي صحيح او مي گردد، محدوديت و مرزهايي كه بر خويش تحميل مي كند، امكان هرگونه نوآوري و حركت تازه را از او سلب مي نمايد (حسن​زاده و همکاران، 1392).
ب) عوامل محيطي: عمده ترين عوامل محيطي كه به نحوي در بروز انديشه خلاق و عملكرد فرد خلاق، اثر منفي مي گذارد، شامل موارد زير مي باشد.   
1- قوانين: در ضرورت وجود قوانين براي جامعه شكي نيست. امّا گاهي عدم انعطاف در قوانين مانع رشد افراد مي گردد. از جمله قوانين آموزشي كه بدون توجه به تفاوتهاي فردي براي تمام افراد اجرا مي گردد. بايد توجه داشت اطاعت مطلق و بدون چون و چراي قوانين همواره مفيد نيست. قوانين مي توانند مورد تعمق و ارزيابي قرار گيرند. بسياري از مواقع مي توان با نگرش خلاّقانه به قوانين آنها را اصلاح كرده و بهبود بخشيد.
2- شغل: بسياري اوقات، شغل افراد مانع بزرگي در جهت رشد خلاقيت آنهاست. به خصوص كارهاي سخت و اجباري كه فرد بدون هيچ گونه انگيزه اي به آن تن داده است. طبيعي است كه در زماني كه فرد به آن كار اشتغال دارد هيچ گونه ايدة تازه اي نداشته باشد و پس از فراغت از كار، خستگي و كمبود وقت مانعي براي پيشرفت فرد مي گردد. ضوابط و مسئوليت اداري منجر به كارهاي يكنواختي مي گردد كه هرگز زمينة بروز خلاقيت را فراهم نمي آورد.
3- آداب و رسوم: هر جامعه داراي آداب و رسوم و سنتهاي خاص است. بسياري از مواقع رفتارهاي اجتماعي به قدري با اين سنتها و گرايشها گره خورده كه افراد به خود اجازه نمي دهند به الگوي تازه اي بينديشند. همچنين جامعه نيز پذيراي حركت تازه نيست و اگر فردي خلاف آداب و رسوم و علائق معمول قدم بردارد و كار خلاّقي ارائه دهد او را طرد مي نمايند و عملش را غيراخلاقي و حتي جرم تلقي مي نمايند.
4- ترس از عدم استقبال اجتماعي: ترس از رد و تحقير شدن از طرف جامعه مانع بزرگي براي خلق و ابداع كارهاي تازه است. معمولاً ممكن است كارهاي خلاّق كه جنبه نوآوري و تازگي دارد، در ابتدا مورد توجه واقع نگردد امّا پس از مدتي ارزش آن شناخته شود. گاهي ساليان متمادي طول مي كشد تا اهميت يك اختراع يا ابداعي كشف گردد. چنان كه در تاريخ اختراعات و اكتشافات اين مسأله بارها تكرار شده است. فرد خلاّق براي عقيده خويش اهميت قائل است و از عدم پذيرش كارش از طرف ديگران نگران نيست. و خلاّقيت و ابتكار خويش را قرباني انتظارات ديگران نمي كند.
5- مطابقت: مطابقت به علت ترس از متفاوت بودن با ديگران به وجود مي آيد. اين احساس كه فرد در راهي قدم برداشته كه كس ديگري در آن مسير نبوده است و او تنها چنين اقدامي كرده است، مانع بزرگي در تحقق و ظهور خلاّقيت است. افراد براي همخواني با ديگران سعي مي كنند در چارچوبي عمل كنند كه ديگران عمل كرده اند و اين نمي تواند منجر به ابتكار عمل گردد. همواره مقيد بودن به آداب و رسوم و قوانين، نمونه اي از اين مطابقت است. هر چند پايبندي به اين امور بعضي مواقع ضروري و لازم است، امّا اين امر نبايد مانع ابراز عقايد و نظريه هاي شخصي گردد (کیانی و همکاران، 1391).
ويژگي هاي افراد خلاق
هر چند خلاقيت يك توانايي همگاني است و همه انسانها كم و بيش از آن برخوردارند، اما افرادي كه خلاقيت بالايي دارند و به عنوان افرادي خلاق شناخته مي شوند، داراي خصوصيات شخصيتي و رفتار ويژه ايي هستند كه بوسيله اين خصوصيات مي توان آنها را از ساير افرادي كه خلاقيت كم تري دارند تشخيص داد. در اين قسمت به بررسي مهم ترين و بارزترين اين ويژگي ها مي پردازيم.
1- استقلال: فرد خلاق در افكار و كارهاي خويش از استقلالي بالا برخوردار است. او عقايد و انديشه هايش را وابسته به افكار و عقايد ديگران نمي داند. وي معمولاً در ايجاد دگرگوني هاي اساسي در كارها و تغيير مسير در شيوه زندگي خود مستقلانه عمل كرده و كم تر خود را نيازمند و وابسته به ديگران حس مي كند.
2- ريسك پذيري: فرد خلاق اهل خطر كردن است و ماجراجويي را دوست دارد. او در برخورد با بسياري از مسائل و مشكلات كه اغلب مردم در مواجهه با آنها ترديد دارند و يا محتاطانه عمل مي كنند، جرأت بيش تري به خود مي دهد و ريسك مي كند و معمولاً نگران شكست هاي احتمالي خود نيست. علاقه او به ريسك كردن در بسياري از موارد موفقيت هاي بزرگي را براي او به بار مي آورد. يكي از دلايلي كه سبب مي شود فرد خلاق در رو به رو شدن با مسائل چندين راه حل را آزمايش كند، ريسك پذيري است.
3- كنجكاوي زياد: كنجكاوي يك خصوصيت بارز فرد خلاق است. او تمايل زيادي به كشف مسائل و پي بردن به اصل پديده ها دارد. وي هميشه علاقه مند است كه از سطح ظاهري يك مسئله فراتر رود و درون آن را بيابد. آن چه سبب مي شود فرد خلاق به دست كاري اشيا و پديده ها بپردازد و همچنين به موشكافي و تغيير اصول و عقايد رايج مردم مبادرت كند، كنجكاوي اوست.
4- علاقه به كارهاي پيچيده: فرد خلاق پيچيدگي را دوست دارد. به همين دليل او در كارهاي مشكل و پيچيده بيش از هر چيز ديگر انرژي صرف مي كند. او به درگير شدن با امور دشوار كه نياز به تلاش فكري زيادي دارد. بيش از حل مسائل ساده و عادي علاقه مند است.
5- تحمل ابهام: براي اغلب مردم قرار گرفتن در يك موقعيت مبهم مثلاً يك مسئله ي ظاهراً حل ناشدني، حتي براي يك مدت كوتاه، آزاردهنده است. معمولاً افراد علاقه اي ندارند كه مشكل آنها حالت يك كلاف سردرگم را پيدا كند، اما براي فرد خلاق مواجه شدن با ابهامات، يك مبارزه محسوب مي شود و براي او نوعي لذت به دنبال دارد. او بسيار بيشتر از ديگران تحمل قرار گرفتن در پيچيدگي ها و ابهامات را دارد.
6- انعطاف پذيري: فرد خلاق از ذهن و شخصيتي بسيار انعطاف پذير برخوردار است. اگر او در جريان حل يك مسئله با مانعي برخورد كند، مسير فكري خود را به سهولت تغيير داده و آن موضوع را از زوايا و ابعاد ديگري بررسي مي كند. اين گونه تغيير جهت فكري، فرد خلاق را قادر مي سازد تا ايده ها، افكار و راه حل هاي متنوع و گوناگوني را به كار گيرد. فرد خلاق هميشه جايي براي تغيير و تحول باقي مي گذارد.
7- شوخ طبعي: شوخي خود نوعي خلاقيت است و شوخ طبعي از جمله ويژگي هاي عيني و قابل مشاهده در افراد خلاق است فرد خلاق از ظرافت ديد، دقت نظر و نكته سنجي زيادي برخوردار است. او اغلب قادر است با اظهار نظرها، بيان نكته ها و خلق موقعيت هاي جالب، ديگران را به خنده وادارد.
8- اعتماد به نفس بالا: فرد خلاق نسبت به خود و توانمندي هايش آگاهي دارد، به همين سبب از اعتماد به نفس زيادي برخوردار است. او به خود و افكار خود اطمينان دارد و معتقد است كه ايده ها و نظراتش ارزشمند هستند.
9- ابتكار: ابتكار داشتن يعني دور شدن از كليشه ها، قالب ها و عادت هاي رايج و تكراري، و فرد خلاق به راه حل هاي كليشه اي و به طور كلي تفكر مبتني بر عادت علاقه اي ندارد. او افكار و ايده هاي مبتكرانه، كمياب و منحصر به فرد مي آفريند. ايده هاي او معمولاً با ايده هاي ديگران بسيار متفاوت است.
10- پشتكار: فرد خلاق تلاشگر و سخت كوش است و شكست ها او را خسته نمي كنند. او اراده محكمي دارد و معمولاً تا به دست آوردن يك نتيجه مطلوب و رضايت بخش، از كوشش دست بر نمي دارد.
11- تخيل قوي: تخيل زيربناي خلاقيت است. اين واقعيت را تاريخ علم و انديشه شخصيت هاي خلاق به اثبات رسانيده است. بسياري از ايده هاي زيبا و شگفت انگيز فرد خلاق محصول تخيل نيرومند اوست. او تخيلات خارق العاده اي در سر خود مي پروراند و نيروي تخيل و تصور او بسياري از غيرممكن ها را براي او ممكن مي سازد. فرد خلاق تخيل خلاق دارد و خيال پردازي هاي او اغلب ايده هاي جديد زيادي را برايش به بار مي آورد.
12- حساسيت و توجه: بسياري از اشياء و پديده ها كه براي اغلب مردم، عادي و پيش پا افتاده جلوه مي كند، مي تواند توجه و حساسيت فرد خلاق را برانگيزد. او محيط پيرامون و پديده هاي اطراف را به گونه اي متفاوت از ساير افراد مي نگرد. زاويه ديد او وسيع است، به جزئيات توجه مي كند و تغييرات را زيرنظر دارد. حساسيت و شيوه نگرش فرد خلاق سبب مي شود كه او بتواند در يك شيء ، يك پديده يا يك موقعيت ويژه چيزهايي بيش تر از ديگران ببيند و احساس كند. حساسيت فرد خلاق، او را هدايت مي كند تا او به راه هاي رفع ايرادات افكار و ايده هاي ديگران و تغيير و بهبود اشياي ديگر اين پيرامون خود فكر كند.
13- زيبايي دوستي: فرد خلاق به آساني مجذوب زيبايي مي شود و نسبت به آن توجه و دقت زيادي مي كند. او حتي بسياري از چيزها را زيباتر از آن چه هستند مي بيند. او توازن و زيبايي را دوست دارد، به همين خاطر معمولاً به فعاليت هاي هنري بسيار علاقه مند است.
14- ترديد: فرد خلاق معمولاً هر عقيده يا ايده تازه اي را به راحتي نمي پذيرد. او ممكن است نسبت به بسياري از قواعد و اصول پذيرفته شده عمومي ترديد كند. اغلب بسياري از قوانين رايج جامعه براي او جاي سئوال باقي مي گذارند. اين مشكوك بودن و عدم اعتماد فرد خلاق معمولاً ناشي از علاقه دروني او به تغيير، اصلاح امور عادي و خلق ايده هاي بهتر است.
لازم به ذكر است مواردي كه در اين قسمت به عنوان مهم ترين و بارزترين خصوصيات افراد خلاق نام برده شد، به اين معنا نيست كه لزوماً همه افراد خلاق داراي تمامي اين ويژگي ها هستند. بنابراين ممكن است بسياري از افرادي كه از خلاقيت بالايي برخوردارند، اساساً برخي از اين ويژگي ها را نداشته باشند و يا حتي متضاد آن در رفتارشان مشاهده شود. از طرفي كميت و كيفيت اين ويژگي ها در سنين مختلف، متفاوت است و معمولاً كودكان خلاق و بزرگسالان خلاق در نوع و شدت اين خصوصيات با يكديگر تفاوت دارند. به عنوان مثال شوخ طبعي در كودكان با نشانه هايي متفاوت از شوخ طبعي افراد بزرگسال نمايان مي شود. همچنين خيال پردازي هاي كودكان آب و رنگي كاملاً متفاوت با تخيلات بزرگسالان دارد (سليماني، 1394).
بخش دوم: گستره پژوهشی

پژوهش​های داخلی 

یوسفی (1396) پژوهشی را با عنوان ارتباط سبك فرزندپروري والدين با مهارت هاي اجتماعي و جنبه هايي از خودپنداره دانش آموزان دبيرستاني انجام داد. اهداف پژوهش حاضر عبارت بودند از 1) بررسي رابطه بين نحوه ادراك از سبك فرزندپروري والدين و مهارت هاي اجتماعي و 2) بررسي رابطه بين نحوه ادراك از سبك فرزند پروري والدين و جنبه هايي از خود - پنداره. براي اين منظور، 256 دانش آموز دبيرستاني شيراز، دو آزمون زمينه يابي نگرش ها و ادراكات دانش آموز و مهارت هاي اجتماعي ماتسون را تكميل كردند. نتايج نشان دادند كه در فرهنگ ايراني، ادراك از خانواده به عنوان قاطع و/ يا مستبد، پيش بيني كننده رفتارهاي غير اجتماعي، پرخاشگري و رفتارهاي تكانشي افراد؛ و ادراك از خانواده به عنوان صميمي و حمايت كننده، پيش بيني كننده تمامي جنبه هاي خود - پنداره دانش آموزان است. نتايج با توجه به يافته هاي حاصل از مطالعات بين فرهنگي مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.

نادری اثر (1396) پژوهشی را با عنوان بررسی رابطه شیوه​های فرزند پروری والدین سبک شناختی با خلاقیت در دانش آموزان دختر و پسر پایه اول دبیرستان انجام دادند. این پژوهش بر روی 219 نفر از دانش‌آموزان پایه اول دبیرستان‌های شهر قزوین در سال تحصیلی 88-87 انجام شد (120 نفر دختر، 99 نفر پسر). جهت جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه شیوه‌های فرزندپروری بامریند 1991 آزمون سنجش خلاقیت تصویری تورنس 1980 و آزمون اشکال نهفته گروهی ویتکین 1971 استفاده شد. اطلاعات از 3 دبیرستان دخترانه و 3 دبیرستان پسرانه که به صورت تصادفی از میان دبیرستانهای شهر قزوین انتخاب شده بودند گردآوری شد. جهت بررسی رابطه و میزان پیش‌کنندگی متغیرهای فوق از روش رگرسیون گام به گام و جهت مقایسه دختران و پسران در متغیرهای پژوهش از تحلیل واریانس چند متغیری و آزمون t مستقل استفاده شد. تحلیل نتایج پژوهش نشان داد تنها متغیرهای شیوه فرزندپروری اقتدار منطقی و سبک‌شناختی با خلاقیت در سطح 01/0> P رابطه معنی‌دار دارند. این دو متغیر مجموعاً 6/15 درصد از کل واریانس خلاقیت را پیش‌بینی می‌نمایند. متغیرهای جنس، شیوه‌های فرزندپروری سهل‌گیر و استبدادی چون نمی‌توانستند خلاقیت را پیش‌بینی نمایند از مدل رگرسیون حذف شدند. همچنین شاخص کلی خلاقیت و مولفه‌های بسط، سیالی و انعطاف‌‌پذیری و سبک‌شناختی دختران و پسران تفاوت معنی‌داری نداشت و تنها در مولفه‌ ابتکار پسران بهتر از دختران عمل کرده بودند. شیوه فرزندپروری والدین نیز در ارتباط با پسران سهل‌گیرتر از دختران بود.

پودینه، جناآبادی و پورقاز (1395) پژوهشی را با عنوان رابطه سبک‌های فرزندپروری و سبک‌های انضباطی با جرأت‌ورزی دانش‌آموزان انجام دادند. این پژوهشگران بیان کردند که جرأت‌ورزی یکی از مؤلفه‌های مهم روابط و مهارت‌های اجتماعی است که می‌تواند تحت تاثیر عوامل مختلف از جمله سبک‌های فرزندپروری و انضباطی قرار بگیرد. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین سبک‌های فرزندپروری و سبک‌های انضباطی مدیران و معلمان  با جرأت‌ورزی دانش‌آموزان انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی-همبستگی (از نوع رگرسیون) بود که از بین دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم شهر زابل در سال تحصیلی 95-1394 به شیوه نمونه‌گیری تصادفی-طبقه‌ای متناسب با حجم تعداد390 دانش‌آموز از طریق سه پرسشنامه سبک های فرزندپروری دیانا بامریند (1972)، جرات ورزی گمبریل و ریچی (1975) و سبک​های انضباطی درک شده مدیران و معلمان رمضانی (1389) مورد مطالعه قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد. یافته‌ها نشان دادبین سبک فرزندپروری سهل‌گیرانه با جرات‌ورزی رابطه‌ای وجود ندارد. اما بین سبک فرزندپروری مقتدرانه با جرات‌ورزی رابطه مثبت و معنادار و بین سبک فرزندپروری مستبدانه با جرات‌ورزی رابطه منفی معناداری وجود دارد. نتایج رگرسیون نیز نشان داد که سبک‌های‌ فرزندپروری 9/50 درصد از واریانس جرات‌ورزی را تببین می‌‌کنند. یافته‌ دیگر این مطالعه نشان داد که بین سبک انضباطی غیرمداخله‌ای با جرات‌ورزی رابطه‌ای وجود ندارد.  اما بین سبک انضباطی مشارکتی با جرات‌ورزی رابطه مثبت و معنادار و بین سبک انضباطی مستبدانه با جرات‌ورزی رابطه منفی و معنادار وجود دارد. همچنین، سبک‌های‌ انضباطی 3/54 درصد از واریانس جرات‌ورزی را تببین می‌‌کنند. بر اساس یافته‌ها، برگزاری دوره‌ فرزندپروری برای والدین و دوره سبک‌های انضباطی برای مدیران و معلمان مدارس، به منظور افزایش جرأت ورزی دانش‌آموزان پیشنهاد می‌گردد.
محمدی و محمدی (1395) پژوهشی را با عنوان رابطه سبک های فرزندپروری والدین با خلاقیت دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر کنگان انجام دادند. پژوهش حاضر توصیفی – از نوع همبستگی است و جامعه آماری  آن شامل تمام دانش آموزان دبستانی شهر کنگان در سال تحصیلی 1395-1394 می باشد که از تعداد کل 700 نفر دانش آموز شهر کنگان نمونه ای به حجم 96 نفر از آنها به شکل تصادفی ساده انتخاب شد. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل دو پرسشنامه سبک های فرزندپروری بامریند و فرم کلامی آزمون خلاقیت تورنس می باشد. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که بین قاطعیت والدین با میزان خلاقیت کودکان رابطه منفی وجود دارد. توضیح آنکه بین قاطعیت والدین و میزان خلاقیت کودکان رابطه ای مثبت وجود ندارد. همچنین سهل گیری والدین و عدم کنترل درست و نظارت کامل بر رفتار، ایده ها و اندیشه ها باعث افت شدید در میزان خلاقیت کودکان می شود. استبداد والدین در میزان خلاقیت کودکان تأثیر بسزایی دارد. هر چه استبداد والدین بیشتر باشد میزان خلاقیت کودکان کاهش معناداری پیدا می کند.
علوی منش، و بختیارپور (1394) پژوهشی را با عنوان رابطه بین سبک​های فرزند پروری ادراک شده والدین، و رضایت زناشویی با مهارتهای اجتماعی دانش آموزان دختر انجام دادند. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری والدین، رضایت زناشویی با مهارتهای اجتماعی دانش-آموزان دختر دبیرستانی در سال تحصیلی 94- 93 بوده است. طرح پژوهش از نوع همبستگی بود. ابزار اندازه گیری، 1 -پرسشنامه سبک های فرزندپروری بامریند، 2- رضایت زناشویی انریچ 3- مهارتهای اجتماعی ماتسون می باشد. جامعه پژوهش 150 نفر از والدین و فرزندان آن ها با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده بودند تکمیل و بررسی شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسسون و رگرسیون چند گانه نشان داد که سبک فرزند پروری مقتدرانه والدین با مهارت های اجتماعی دانش آموزان ارتباط مثبت معنی داری یافت شد و بین سبک فرزند پروی مستبدانه والدین با مهارتهای اجتماعی دانش آموزان ارتباط منفی معنی داری یافت شد. بین سبک فرزندپروری سهل گیرانه والدین بامهارت های اجتماعی ارتباط منفی معنا داری وجود دارد. همچنین، بین رضایت زناشویی با مهارتهای اجتماعی دانش آموزان رابطه مثبت معناداری بود.
امیری، دودمان، و  پرتابیان (1393) پژوهشی را با عنوان بررسی رابطه سبک های فرزند پروری والدین با خلاقیت دانش آموزان انجام دادند. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه سبک​های فرزندپروری والدین با خلاقیت دانش آموزان مقطع راهنمایی شهرستان لامرد در سال تحصیلی 93-92 می باشد. جامعه پژوهش شامل تمام دانشان مدارس راهنمایی لامرد و والدین این دانش آموزان و نمونه آماری شامل 156 نفر دانش آموز و والدین آنها (78 دانش آموزا پسر و 78 دانش آموز دختر) می باشد که به طور تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه های سبک های فرزندپروری با مریند با پایایی به شیوه بازآزمایی برای شیوه سهل گیرانه (69/0)، شیوه استبدادی (77/0) و شیوه اقتدار منطقی (73/0) و روایی محتوایی و پرسشنامه خلاقیت سلطانی با روایی صوری و پایایی 89/0 با استفاده از آلفای کرونباخ می باشد. عمده ترین نتایج تحقیق مبین عدم ارتباط سبک فرزند پروری سهل گیرانه با خلاقیت، ارتباط معکوس و معنادار سبک فرزندپروری استبدادی با خلاقیت و ارتباط مثبت و معنادار سبک فرزندپروری اقتدار منطقی با خلاقیت است.
امیرداور و  سیف (1394) پژوهشی را با عنوان بررسی رابطه بین سازگاری زناشویی والدین و سازگاری اجتماعی دانش آموزان دختر سال سوم دوره​ی متوسطه شهر تهران انجام دادند. تعداد صد نفر دانش آموز دختر سال سوم متوسطه ی منطقه ی یک تهران به همراه والدینشان در این پژوهش شرکت کردند.در پژوهش حاضر شیوه ی نمونه گیری به صورت خوشه ای چندمرحله ای انجام شد. ابتدا از بین مناطق شهر تهران منطقه یک انتخاب شد و سپس از بین مدارس آن منطقه، دو مدرسه به صورت تصادفی برگزیده شد و سپس از بین دانش آموزان سال سوم آن مدارس، به صورت تصادفی تعداد 50 نفر از دانش آموزان سال سوم یک مدرسه و تعداد 50 نفر از دانش آموزان سال سوم مدرسه دیگر به همراه والدین آنها در پژوهش شرکت داده شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه های سازگاری زناشویی و پرسشنامه شخصیتی کالیفرنیا (زیر مقیاس سازگاری اجتماعی) بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین سازگاری اجتماعی فرزندان و سازگاری زناشویی والدین رابطه معناداری وجود دارد.
پارسا و همکاران (1393) پژوهشی را با عنوان بررسی ارتباط روابط عاطفی بین والدین و فرزندان با سازگاري تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان انجام دادند. نتایج نشان داد که در خانواده هایی که دلبستگی بین والدین و فرزند زیاد بود و نزاع هاي کمتري بین والدین وجود داشت، سازگاري تحصیلی دانشجویان بیشتر بود. هم چنین دانشجویانی که مهارت هاي اجتماعی بالاتري داشتند از سازگاري تحصیلی بهتري برخوردار بودند.

حسن زاده، باقرنژاد و کاملی (1393) پژوهشی را با عنوان رابطه سبک دلبستگی والدین و عملکرد خانواده با مهارت های اجتماعی دانش آموزان انجام دادند. در این مطالعه تعیین رابطه ی سبک های دلبستگی والدین و عملکرد خانواده با مهارتهای اجتماعی دانش آموزان بررسی گردید.از روش پژوهش توصیفی ازنوع همبستگی استفاده شد. نمونه گیری به صورت در دسترس بود و گروه نمونه شامل 73 دانش​آموز پسر دوره راهنمایی شهرخرم​آباد در هر سه پایه اول، دوم و سوم در سال​تحصیلی 94-93 ، به همراه والدین آنها بود. برای جمع آوری داده​های مربوط به سبک دلبستگی والدین از پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسال (AAS) ، برای داده​های مربوط به عملکرد خانواده ازابزار سنجش خانواده (FAD) و داده​های مربوط به مهارتهای اجتماعی دانش آموزان به وسیله آزمون مقیاس رشد اجتماعی وایلند استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده های به دست آمده از آزمون اسمیرنوف- کولموگروف، آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده گردید. نتایج نشان می دهد که توان تبیین مهارت های اجتماعی دانش آموزان از طریق متغیر سبک​های دلبستگی ایمن، اجتنابی و عملکرد والدین آنها امکان پذیر است. از طرفی بین متغیرسبک دلبستگی والدین و عملکرد خانواده با مهارت اجتماعی دانش آموزان رابطه معنی دار وجود دارد. 
مهری نژاد، رجبی مقدم و ترصافی (2015) پژوهشی را با عنوان  رابطه سبک​های فرزندپروری و خلاقیت و پیش بینی خلاقیت بر اساس سبک​های فرزندپروری انجام دادند. اين پژوهش يک مطالعه توصيفی و همبستگی بود. این جمعیت شامل دانش آموزان پسر و دختر مدرسه ابتدایی، دوم و سوم در مناطق آموزشی 2، 3 و 5 تهران بود. نمونه شامل 400 دانشجو به طور تصادفی انتخاب شدند. آزمودنی ها پرسشنامه خلاقیت ابدی و پرسش نامه سبک های فرزندپروری بندورا را تکمیل کردند. نتايج نشان داد که بين سبک فرزندپروری مقتدر و خلاقيت رابطه مثبت و معني داري وجود دارد، در حالي که بين سبک فرزندپروری استبدادی و خلاقيت رابطه منفی و معني داري وجود دارد. همچنین، ارتباط معناداری بین سبک​ سهل گیرانه فرزندپروری و خلاقیت وجود نداشت. نتایج رگرسیون نیز نشان داد که سبک فرزندپروری اقتداری به صورت مثبت قادر به پیش بینی خلاقیت دانش آموزان است.
ب)پژوهش​های خارجی

ژانک، کوییو و ژانک (2018) در پژوهشی به بررسی اثر متقابل ژن گیرنده دوپامین و سبک فرزندپروری بر خلاقیت پرداختند. شرکت کنندگان 427 دانشجوی کارشناسی چینی از یک پروژه طراحی شده برای شناسایی ژنتیک خلاقیت بودند. نتایج نشان داد که در هنگام پیش بینی خلاقیت بین ژن گیرنده دوپامین و سبک  فرزندپروری اقتداری رابطه معناداری وجود دارد. به طور خاص، مشخص شد که تأثیر منفی استبدادی مادر/ پدر بر خلاقیت تنها هنگامی رخ می دهد که افراد حامل ژن گیرنده دوپامین بودند. هیچگونه ارتباط معنادار بین ژن گیرنده دوپامین و سبک فرزندپروری سهل​گیرانه یافت نشد. در نتيجه، مطالعه حاضر اولين شواهد اوليه تأثير متقابل فرزندپروري و ژن گیرنده دوپامین بر خلاقيت است. 
میلر، لمبرت، آمبر و نامیستر
 (2017) پژوهشی را با عنوان رابطه سبک​های والدینی، کمال​گرايی و خلاقيت در دانشجویان انجام دادند. در این پژوهش، روابط بالقوه بین سبک فرزندپروری، كمال گرايی و خلاقیت در دانشجویان با استفاده از داده های 323 دانشجوی دانشگاه میدوآرستر، همبستگی دو جانبه روابط مثبت میان (الف) سبک فرزندپروری و خلاقیت و (ب) سبک والدین اقتدارگرا و کمال گرایی اجتماعی مشاهده شد. علاوه بر این، روابط منفی میان سبک والدینی استبدادی و خلاقیت نیز یافت شد. این روابط با استفاده از یک مدل مسیری که شامل متغیرهای کنترل برای سطح تحصیلات والدین و جنسيت بود، مورد بررسی قرار گرفت. يافته های پژوهش نشان می دهد که ارتباط معنی داری بين خلاقيت و جنسيت، والدين مجرد و کمالگرايی اجتماعی تعيين شده، والدين مجرد و خلاقيت، و فرزندپروري و خلاقيت مجاز وجود دارد.
فلیجر (2017) در پژوهش خود تحت عنوان رابطه شیوه های فرزند پروری و انسجام خانواده با مهارت های ارتباطی کودکان مورد بررسی قرار داد. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و جامعه آماری شامل 1126 کودک پیش دبستانی شهر نیویورک بود. نتایج نشان داد که بین شیوه فرزند پروری اقتداری با مهارت های ارتباطی کودکان رابطه مثبت و بین شیوه های فرزندپروری سهل گیر و استبدادی با مهارت​های ارتباطی کودکان رابطه منفی و معنا دار وجود دارد. همچنین، نتایج نشان داد که انسجام خانواده با مهارتهای ارتباطی کودکان رابطه مثبت و معنی دار دارد. نتایج پیش بینی معادله رگرسیون نیز به طور معنادار بیانگر تبیین قابل قبول مهارتهای اجتماعی کودکان با توجه به شیوه فرزندپروری اقتداری والدین و انسجام خانواده آنها بود.
هاون، ماناگان و اسپارو
 (2017) پژوهشی را با عنوان رابطه کیفیت تعامل والدین و کودک با مهارت​های اجتماعی در کودکان مبتلا به اختلالات طیف اوتیسم و بدون آن انجام دادند. در این تحقیق، ارتباطات بین تعاملات والدین و توسعه مهارت های اجتماعی در 42 کودک (21 به طور معمول در حال توسعه و 21 نفر با اختلالات طیف اوتیسم) بین سنین 3 سال، 0 ماه و 6 سال 11 ماه مورد بررسی قرار گرفت. ما انتظار داشتیم که کیفیت تعامل مثبت والدین و فرزندان با مهارت های اجتماعی کودکان ارتباط داشته باشد و می تواند رابطه منفی بین وضعیت رشد کودک (پیشرفت های معمول در مقابل اختلالات طیف اوتیسم) و مهارت های اجتماعی را میانجی​گری کند. فیلم های ویدئویی والدین و کودکان در طول یک کار کتاب 5 دقیقه بدون کلمه، برای تأثیر مثبت والدین و حمایت عاطفی و همچنین انطباق والدین و فرزندان کد گذاری شده است. حمایت اجتماعی و انسجام به طور معناداری با مهارت های اجتماعی کودکان ارتباط دارد، به طوریکه حمایت های عاطفی و انسجام بیشتر با مهارت های اجتماعی بالاتر مرتبط است، R2 = .29، p = .02 و R2 = .38، p = .002. علاوه بر این، همبستگی میان روابط میان وضعیت رشد کودک و مهارت های اجتماعی موثر بود. این یافته ها نشان می دهد که حمایت والدین و تعامل والدین و فرزندان بر مهارت های اجتماعی کودکان تاثیر مثبت دارد. پیامدهای این یافته ها برای مداخلات مهارت های اجتماعی، به ویژه برای کودکان مبتلا به اختلالات طیف اوتیسم مورد بحث قرار می گیرد.
بلاک (2015) در پژوهش خود بر روی 90 نفر از از کودکان و نوجوانان با عنوان بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری و مهارتهای اجتماعی و اضطراب به روش نمونه گیری در دسترس نشان دادند که کودکان و نوجوانانی که با آنان به شیوه تربیتی دموکراتیک رفتار   می شود از لحاظ اجتماعی مسئول تر هستند، مستقل و نسبت به همتایان دارای صلاحیت می باشند.

پوپو و ایلسانمی (2015) در رابطه با تعامل والد-فرزند بر پرخاشگری و رفتارهای اجتماعی فرزندان، در فراتحلیل صورت گرفته با هدف تأثیر تعامل والد-فرزند بر عملکرد و ویژگیهای فرزندان نشان داده شده است که تعامل سالم بین والدین و فرزندان، روابط عاطفی مثبت، حمایت عاطفی از فرزند و کاهش تعارض والدین با فرزند باعث بهبود رفتارهای اجتماعی به ویژه در جنس مؤنث می‌شود. همچنین تعامل منفی والد-فرزند که منجر به کاهش نظارت فرزند، نظم و انضباط تنبیهی بیشتر و مشارکت کمتر در فعالیت‌های فرزند می‌شود، باعث افزایش رفتارهای ضد‌اجتماعی چون پرخاشگری فرزندان می‌شود. 
هريس، گرانن فلدر- استیگر، فلر، دونلان، آلماند و همکاران
 (2015) در پژوهش خود تحت عنوان آیا والدین مهارتهای اجتماعی را تسریع می بخشند؟ بررسی تأثیر آینده نگرانه والدین بر مهارتهای اجتماعی نوجوانان در بین 982 نوجوان آلمانی و 451 نوجوان از ایالات متحده در محدوده سنی 12 تا 16 سال مطرح کردند که بین کیفیت تعامل والد-فرزند یعنی توجه، علاقه، احترام و قدردانی، نزدیکی، گرما و پشتیبانی والدین از کودک و مهارتهای اجتماعی کلی رابطه مثبت معناداری وجود دارد. همچنین کیفت تعامل والد-فرزند پیش‌بینی‌کننده مهارتهای اجتماعی مثبت در طول زمان می‌باشد.
شارما و جوشی (2015) در پژوهش که به بررسی رابطه بین محیط خانواده (انسجام، تعارض، ابرازگری، سازمان و...) و سازش‌یافتگی ( افسردگی، پرخاشگری، سازش‌یافتگی اجتماعی و...) فرزندان در نمونه‌ای شامل 105 پسر 14 تا 16 ساله و والدین آنها پرداخته بودند، نشان داد که وجود انسجام و روابط حمایتی بین اعضای خانواده، سازماندهی بهتر محیط خانواده، ابرازگری همراه با سطح درگیری کمتر و همبستگی اعضا با حفظ استقلال فردی با سازش‌یافتگی اجتماعی رابطه مثبت و معنادار و با رفتارهای پرخاشگرانه رابطه منفی و معنادار دارد. همچنین محیط خانواده پیش‌بینی‌کننده قوی سازش‌یافتگی و پرخاشگری فرزندان است.
وانگ
 و همکاران (2014) در پژوهشی با هدف نقش محیط خانواده و توافق والدین و فرزندان با مشکلات عاطفی، رفتاری و عوامل مرتبط با آن در میان 2199 دانش‌آموز 11 تا 18 ساله مدارس لیائونینگ چین، نشان می‌دهد که انسجام خانوادگی بالا همراه با درگیری کم بین پدر و مادر و بین والدین با فرزند، حمایت از استقلال فرزند، کنترل رفتاری و رابطه نزدیک و گرم با فرزند، رابطه منفی و معناداری با مشکلات عاطفی و رفتاری از جمله پرخاشگری فرزندان دارد. بالعکس، جو نامطلوب خانواده مانند کاهش انسجام و سازماندهی خانواده همراه با افزایش درگیری باعث افزایش مشکلات عاطفی و رفتاری می‌شود. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان می‌دهد که محیط خانواده و نوع تعامل والدین با فرزند قادر به پیش‌بینی مشکلات عاطفی و رفتاری فرزند می‌باشد.
اُنایلی و اِردور-باکر (2013) در پژوهش با عنوان بررسی تعامل مادر-دختر با رفتارهای اجتماعی دختران با نمونه‌ای شامل 426 دانشجوی دختر با میانگین سنی 62/21 سال نشان داده است که بین تعامل مثبت مادر-دختر با رفتارهای اجتماعی فرزندان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین تجزیه و تحلیل رگرسیون نشان داده است که تعامل مادر-دختر پیش‌بینی‌کننده رفتارهای اجتماعی دختران است.
کوواس
 (2010) در رساله خود در ارتباط با تعامل مادر-فرزند و تعاملات اجتماعی در یک نمونه از 240 دانش‌آموز کلاس ششم تا هشتم به این نتایج دست یافت که مشارکت والدین در فعالیت‌های کودک، روابط متقابل (پاسخ کلامی، غیرکلامی و فیزیکی)، هموقتی تعاملی (مدت زمانی که با کودک صرف می‌کند) و ارتباط مثبت (عدم تحقیر، طعنه، تمسخر، اظهار محبت و...) با تعاملات اجتماعی رابطه مثبت و معناداری دارد و همچنین پیش‌بینی‌کننده تعاملات اجتماعی فرزندان نیز می‌باشد.
لیدی، گورا و تورو
 (2010) در پژوهش خود با عنوان فرزندپروری مثبت، انسجام خانواده و شایستگی اجتماعی کودک در میان 282 کودک 9 تا 12 ساله و والدین آنها از خانواده‌های لاتین مهاجر نشان دادند که تعامل مثبت پدر و مادر همراه با پذیرش کودک و حمایت و پشتیبانی والدین از کودک و همچنین انسجام خانواده، منجر به افزایش شایستگی اجتماعی و شاخص‌های آن (حرمت‌خود، مهارت حل‌مسأله و خود‌کنترلی) می‌شود. در واقع تعامل مثبت والد-کودک و انسجام خانواده نه تنها منجر به افزایش حرمت‌خود کودکان می‌شود بلکه  باعث افزایش مهارت حل‌مسأله و خود‌کنترلی کودک و بالطبع افزایش سازش‌یافتگی و کاهش رفتارهای پرخاشگرانه کودک می‌شود. نتایج تحلیل رگرسیون نیز حاکی از قدرت پیش‌بینی‌کنندگی تعامل مثبت والد-فرزند و انسجام خانواده نسبت به شایستگی اجتماعی و ابعاد آن یعنی حرمت‌خود و پرخاشگری فرزندان می‌باشد.

پیش​گفتار

در اين فصل به موضوع روش شناسی پرداخته می شود. براین اساس به ترتیب روش و طرح پژوهش، جامعه آماري، نمونه آماري و روش نمونه​گیری تعریف مي‌شود. در ادامه ابزارها و روش‌هاي جمع‌آوري اطلاعات مورد بررسي قرار مي‌گيرد و در نهايت آزمون‌هاي آماري جهت تجزيه و تحليل داده‌ها معرفي مي‌شود. 

روش پژوهش 

این تحقیق بر اساس هدف از نوع کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات، تحقیقی توصیفی از نوع همبستگی و معادله پیش بین است. کاربردی به این جهت که دانش جدیدی را که کاربرد مشخصی درباره فرآورده یا فرآیندی که واقعیت دارد دنبال می‎کند. توصیفی از آن جهت که آنچه را که هست توصیف و تفسیر می‎کند و به شرایط یا روابط موجود، عقاید متداول، فرآیند های جاری، آثار مشهود یا روندهای در حال گسترش توجه دارد. همبستگی هم به آن جهت که رابطه بین متغیر ها را بر اساس هدف تحقیق تحلیل می‎کند چرا که رابطه همبستگی زمانی وجود دارد که تغییرات یک متغیر با تغییرات متغیر دیگر همراه باشد و معادله پیش بین از این نظر که قرار است متغیر ملاک توسط متغیرهای پیش بین توسط مدل رگرسیون تبیین گردند (سرمد، حجازی و بازرگان، 1392).
جامعه آماری

جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانش آموزان دختر پایه​های پنجم و ششم ابتدایی شهرستان فومن در نیمسال اول سال تحصیلی 98-1397 به تعداد تقریبی 470 نفر بود. 
نمونه و روش نمونه​گیری
از تعداد 470 نفر جامعه پژوهش با توجه به جدول مورگان و سوابق پژوهش​های پیشین در این حیطه تعداد 160 نفر با شیوه نمونه گیری خوشه ای تصادفی و با توجه به شرایط ورود به پژوهش و خروج از آن انتخاب و به پرسشنامه​های پژوهش پاسخ دادند. 

شرایط ورود به پژوهش: جنسیت دختر، مقطع تحصیلی ابتدایی (پایه پنجم و ششم)، نداشتن سابقه بیماری​های روان​شناختی و روانپزشکی جدی و عدم مصرف داروی اعصاب و روان.
شرایط خروج از پژوهش: تکمیل ناقص پرسشنامه​ها
معرفی ابزارهای جمع آوری داده​ها
ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش به ترتیب عبارتند از: 
1- پرسش​نامه شیوه​های فرزند پروری بامریند (1973):
فرم اولیه این پرسش​نامه دارای 30 گویه است که توسط بامریند در سال 1973، طراحی و ساخته شد. این پرسش نامه توسط حسین پور (1381)، ترجمه شده است و پس  از تحلیل عاملی مشخص شد که پرسش​های شماره 28،14،13،26 روی هیچ عاملی بار نمی​شوند در نتیجه پرسش​های مذکور حذف شدند. این پرسش نامه شیوه​های فرزندپروری والدین را در سه عامل اندازه گیری می​کند. گویه​های 24،21،19،17،14،13،10،6،1 به شیوه سهل​گیرانه و گویه​های شماره​های29،26،25،16،12،9،7،3،2 به شیوه​های استبدادی و گویه​های 30،27،23،22،20،15،11 به شیوه قاطع و اطمینان​بخش مربوط است. در مقابل هر عبارت 5 ستون (کاملأ موافقم، تا حدودی موافقم، تا حدودی مخالفم، مخالفم، کاملأ مخالفم) به تربیت، از 0 تا4 نمره گذاری شده است که با جمع نمره​های سوال​های مربوط به هر شیوه و تقسیم آن بر تعداد گویه​ها نمره مجزا به دست می​آید. روایی و پایایی این پرسش​نامه تأیید شده است. بورای (1991)، برای بررسی اعتبار و روایی این پرسش​نامه از روش افتراقی استفاده نموده و مشاهده کرد که شیوه استبدادی رابطه منفی با روش سهل​گیری (38/0r=) و اقتدار منطقی (48/0r=) دارد و شیوه سهل​گیری  رابطه معناداری با شیوه اقتدار منطقی او نداشت ( 7/0 =r). بورای برای محاسبه پایانی از روش بازآزمایی استفاده کرد و نتایج زیر را به دست آورد: 81/0 برای شیوه سهل گیرانه، 86/0 برای شیوه استبدادی، 78/0 برای شیوه اقتداری. او همچنین ثبات درونی را با استفاده از فرمول اقتدار منطقی به دست آورد (مهرافروز، 1378). در پژوهش حاضر نیز پايايي این پرسشنامة برای سبک فرزندپروری سهل​گیرانه، استبدادی و اطمینان​بخش به روش آلفاي كرونباخ به ترتیب 76/0، 78/0 و 82/0 بدست آمد.
2-پرسشنامه مهارت اجتماعی ماتسون و همکاران (1983): 

ماتسون و همكاران در سال 1983 برای سنجش مهارت های اجتماعی افراد 4 تا 18 سال این فهرست بررسی، را تدوین کردند. فهرست بررسی ماتسون دو فرم خود گزارشی و گزارش دهی توسط معلم را دارد كه هر كدام از آن ها نیز خرده مقیاس​هایی دارند. در این پژوهش از فرم گزارش دهی توسط معلم بهره گرفته ایم. این مقیاس 64 سؤال و پنج مقیاس فرعی دارد که شامل مهارت های اجتماعی مناسب، رفتارهای غیر اجتماعی، پرخاشگری و رفتارهای تکانشی، برتری طلبی، اطمینان زیاد به خود داشتن، رابطه با همسالان است (متسون و اولندیک، 1988؛ ترجمه به پژوه، 1384). معلم برای پاسخ گویی به این فرم، باید هر عبارت را بخواند و سپس پاسخ خود را براساس شاخص 5 درجه از نوع مقیاس لكیرت با دامن های از نمره 1 برای پاسخ های هیچ وقت و نمره 5 برای پاسخ های همیشه برای هر دانش آموز در نظر گیرد. اعتبار فهرست بررسی ماتسون با ضرایب آلفای كرونباخ و تنصیف محاسبه شد و مقدار ضرایب آلفای كرونباخ و تنصیف برای كل مقیاس، یكسان و برابر با 86/0 بود. ضرایب به دست آمده در ایران مناسب می باشد و مقیاس مورد نظر، اعتبار قابل قبولی دارد. روش آماری تحلیل عوامل برای تعیین روایی سازه مقیاس مهارت های اجتماعی به كار رفته است (یوسفی و خیّر، 1391). همچنین، نامیان و حسینچاری (1390) در تحقیقی با عنوان تبیین  اهمال‌کاری تحصیلی دانشجویان بر اساس باورهای مذهبی و هسته کنترل ضریب پایایی پرسشنامه را به روش آلفای کرونباخ 73/0 به دست آوردند. دولتی (1391) نیز در پژوهشی ضریب پایایی این پرسشنامه را به روش آلفای کرونباخ 91/0 بدست آورد. در پژوهش حاضر نیز پايايي این پرسشنامة به روش آلفاي كرونباخ برای نمره کل مهارت اجتماعی 78/0 بدست آمد.

3-زمینه یابی مداد كاغذي چند جوابي سنجش خلاقيت
 (MPPT) تورنس: 

اين پرسشنامه در ادبيات روانشناسي به آزمون خلاقيت تورنس مشهور و بر پایه تعریف وی از خلاقیت ساخته شده است. اصل آزمون سنجش خلاقيت تورنس، بسيار مفصل و طولاني مي باشد. كه اجراي آن نيازمند صرف ساعتها وقت است. آزموني كه تحت عنوان سنجش خلاقيت تورنس در ايران شناخته مي شود در واقع شكل كوتاه شده و استاندارد شده آن مي باشد كه توسط دكتر عابدي استاد دانشگاه تهران در سال 1372 ساخته و معرفي گرديده و در ادبيات روانشناسي كشورمان با علامت اختصاري CT شناخته مي شود. چند جوابي75 سوالي براساس تئوري و تعريف تورنس جهت سنجش خلاقيت نموده و ابتدا روي 650 نفر دانش آموز پايه سوم راهنمائي تهران اجرا گرديد. بعدا طي فعاليتهاي علمي در دانشگاه كاليفرنيا و با كمك دانشجويان، نسبت به تجديدنظر و بازسازي آن اقدام و نهايتا در سال 1994 با همكاري گروهي از اساتيد دانشگاه مذكور( اونيل، عابدي و اسپيل برگر) فرم 60 سوالي تهيه ، هنجاريابي ( بر روي 16250نفر دانش آموز )، استاندارد و ارائه کرد.  تاکنون بیش از 2000 مقاله علمی که در آنها آزمون تورنس به عنوان ملاک سنجش خلاقیت استفاده شده، چاپ گردیده است (دائمی و مقیمی، 1383). آزمون تفکر خلاق تورنس در واقع چهار عامل تشكيل دهنده خلاقيت يعني سيالي، ابتكار، انعطاف و بسط را مورد سنجش قرار مي دهد كه به ترتيب شامل 16 ، 22، 11 و 11 گزينه است. يعني سوالهاي 1تا 22 عامل سيالي ، 23 تا 33 عامل بسط ، 34 تا 49 عامل ابتكار و 50 تا 60 عامل انعطاف پذيري را مي سنجند. البته هريك از اين دسته سوالات در واقع يك خرده آزمون را تشكيل مي دهند. هرگزينه سه پاسخ متفاوت الف، ب و ج (کیفی) با ارزش تبديل به كميت عددی 0 ، 1 و 2 را دارند. فرض است در هرمورد سوال انتخاب كننده گزينه (الف) كمترين و انتخاب كننده (ج) بيشترين ميزان خلاقيت را دارد. مجموع نمرات كسب شده در هر خرده آزمون، نمايانگر نمره آزمودني در آن بخش است و مجموع نمرات آزمودني در چهار خرده آزمون، نمره كلي خلاقيت فرد را نشان مي دهد. نمرات حاصل از سنجش هرچهار عامل به تنهائي و مجموع نمرات در كل، قابل تحليل و تفسير هستند دامنه نمره کل خلاقیت هر آزمودنی بین 0 تا 120 خواهد بود. طبق تحقیقات عابدي (1384) آزمون خلاقيت هم از نظر روايي همزمان (با اجراي همزمان آزمون اصلي خلاقيت تورنس و آزمون خلاقيت عابدي نتايج معني داري از همبستگي بين عوامل چهارگانه هر دو آزمون بدست آمده است مثلا همبستگي بين دو خرده آزمون  ابتكار(۴۹۷/0= r) و بين دو خرده آزمون سيالي ( ۴۶۸/0 =r )  بوده است. ضمنا آزمون مورد استفاده نيز از نظر روايي محتوي (نظر صاحبنظران ) مورد تائيد استاد راهنما قرار گرفته است. براساس تحقیقات کفایت اعتبار کل آزمون۲۷/0، مقیاس سیالی۰۹/0، مقیاس انعطاف پذیری۱۳/0، مقیاس ابتکار ۰۱۵/0 و مقیاس بسط ۲۴/0 گزارش گردیده که ضرایب بدست آمده در سطح05/0 معنی دار هستند. همچنین، میرزایی (1390) در پژوهشی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ پایایی این پرسشنامه را در سطح نمره کل 84/0=( و براي خرده مقياس‌هاي (ابتکار، سیالی، انعطاف پذیری و بسط) آن به ترتيب 
[image: image2.wmf]76

0

/

=

a

، 
[image: image3.wmf]66

0

/

=

a

 و 
[image: image4.wmf]55

0

/

=

a

 بدست آورد. در پژوهش حاضر نیز پايايي این پرسشنامة به روش آلفاي كرونباخ برای نمره کل خلاقیت 90/0 بدست آمد.
روش اجراء

پس از دریافت معرفی نامه از دانشگاه با مراجعه به آموزش و پرورش پس از اخذ مجوزهای لازم جهت انجام پژوهش لیست مدارس دخترانه مقطع ابتدایی دریافت گردید. در مرحله بعد شهرستان فومن 5 ناحیه شمال، جنوب، شرق، غرب و بخش مرکزی تقسیم و از هر ناحیه به طور تصادفی یک مدرسه و از هر مدرسه نیز به تصادف 1 کلاس انتخاب و  بعد از ارائه توضیحات مقدماتی در خصوص هدف پژوهش و جلب مشارکت آزمودنی ها و اطمینان بخشی به آزمودنی ها مبنی بر محرمانه ماندن اطلاعات، رضایت نامه کتبی از والد سرپرست دانش آموزان و جلب رضایت آگاهانه دانش آموزان، پرسشنامه سبک های فرزندپروری در اختیار والدین و پرسشنامه های مهارتهای اجتماعی و خلاقیت در اختیار تمامی دانش آموزان کلاس قرار گرفت. از آزمودنی ها قبلا خواسته شد با صداقت به سوالات پاسخ دهند. اجرا به صورت گروهی بود و جهت پاسخگویی به سوالات محدودیت زمانی وجود نداشت. همینطور پرسشنامه ها طی دو ماه (آبان و آذر 1397) بین شرکت کنندگان توزیع و داده ها جمع آوری شد.

روش​​های تجزیه و تحلیل داده‌ها
برای تحلیل داده​های بدست آمده در این پژوهش از روش​های آمار توصیفی مانند فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و انحراف معيار متغيرهاي پژوهش و همچنین، چولگی و کشیدگی جهت بررسی طبيعي بودن توزيع داده​ها در آزمودنی​ها و در سطح آمار استنباطی از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به روش گام به گام به کمک نرم افزار آماری SPSS22 استفاده شده است. 


پیش​درآمد
هدف پژوهش حاضر تعیین نقش سبک های فرزند پروری مادران در پیش بینی مهارت​های اجتماعی و خلاقیت دانش آموزان دختر بود. بدين منظور يافته​هاي مطالعه در دو بخش توصيفي و استنباطي ارائه می​گردد.
يافته​هاي توصيفي 
آزمودني​هاي اين پژوهش شامل 160 نفر از دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی با میانگین سنی 59/0±45/11 سال بودند. در ادامه به برخی از شاخص​های توصیفی آزمودنی​ها مانند پایه تحصیلی، میزان تحصیلات پدر و مادر، و وضعیت اشتغال پدر و مادر پرداخته می​شود که نتایج مربوط به آنها در جدول های 4-1 تا 4-5 ارائه شده است.

جدول4-1، فراوانی و درصد پایه تحصیلی افراد نمونه
	مؤلفه
	
	فراوانی
	درصد

	پایه تحصیلی
	پنجم
	59
	9/36

	
	ششم
	101
	1/63

	
	کل
	160
	100


نتایج جدول 4-1 نشان می​دهد که 9/36 درصد (59 نفر) از افراد نمونه در پایه پنجم و 1/63 درصد (101 نفر)  نیز در پایه ششم مشغول به تحصیل بودند.

جدول4-2، فراوانی و درصد میزان تحصیلات پدر افراد نمونه
	مؤلفه
	
	فراوانی
	درصد

	میزان تحصیلات پدر
	ابتدایی
	15
	4/9

	
	راهنمایی
	21
	1/13

	
	دیپلم
	62
	8/38

	
	کاردانی
	15
	4/9

	
	کارشناسی
	33
	6/20

	
	کارشناسی ارشد و بالاتر
	14
	8/8

	
	کل
	160
	100


نتایج جدول 4-2 نشان می​دهد که 4/9 درصد (15 نفر) از پدران افراد نمونه دارای تحصیلات ابتدایی، 1/13 درصد (21 نفر) راهنمایی، 8/38 درصد (62 نفر) دیپلم، 4/9 درصد (15 نفر) کاردانی، 6/20 درصد (33 نفر) کارشناسی، و 8/8 درصد (14 نفر) نیز دارای تحصیلات کارشناسی ارشد و بالاتر بودند.

جدول4-3، فراوانی و درصد میزان تحصیلات مادر افراد نمونه
	مؤلفه
	
	فراوانی
	درصد

	میزان تحصیلات مادر
	ابتدایی
	5
	1/3

	
	راهنمایی
	26
	3/16

	
	دیپلم
	75
	9/46

	
	کاردانی
	12
	5/7

	
	کارشناسی
	33
	6/20

	
	کارشناسی ارشد و بالاتر
	9
	6/5

	
	کل
	160
	100


نتایج جدول 4-3 نشان می​دهد که 1/3 درصد (5 نفر) از مادران افراد نمونه دارای تحصیلات ابتدایی، 3/16 درصد (26 نفر) راهنمایی، 9/46 درصد (75 نفر) دیپلم، 7/5 درصد (12 نفر) کاردانی، 6/20 درصد (33 نفر) کارشناسی، و 6/5 درصد (9 نفر) نیز دارای تحصیلات کارشناسی ارشد و بالاتر بودند.

جدول4-4، فراوانی و درصد وضعیت اشتغال پدر افراد نمونه
	مؤلفه
	
	فراوانی
	درصد

	وضعیت اشتغال پدر
	شاغل
	156
	5/97

	
	بیکار
	4
	5/2

	
	کل
	160
	100


نتایج جدول 4-4 نشان می​دهد که 5/97 درصد (156 نفر) از پدران افراد نمونه شاغل و 5/2 درصد (4 نفر) نیز بیکار بودند.
جدول4-5، فراوانی و درصد وضعیت اشتغال مادر افراد نمونه
	مؤلفه
	
	فراوانی
	درصد

	وضعیت اشتغال مادر
	شاغل
	44
	5/27

	
	خانه​دار
	116
	5/72

	
	کل
	160
	100


نتایج جدول 4-5 نشان می​دهد که 5/27  درصد (44 نفر) از مادران افراد نمونه شاغل و 5/72 درصد (116 نفر) نیز خانه​دار بودند.
در جدول 4-6 شاخص​های توصیفی متغیرهای پژوهش به​صورت میانگین و انحراف استاندارد گزارش شده است. همچنین برای بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها در آزمودنی​ها از مقادیر چولگی و کشیدگی استفاده شد. 

جدول 4-6، شاخص​های توصیفی متغیرهای پژوهش و مقادیر چولگی و کشیدگی (1160=n)
	متغیر
	میانگین
	انحراف 
استاندارد
	چولگی
	کشیدگی

	سبک فرزندپروری سهل گیرانه
	156/24
	129/8
	104/0-
	497/1-

	سبک فرزندپروری استبدادی
	525/16
	368/6
	228/0-
	024/0

	سبک فرزندپروری اطمینان بخش
	24
	363/2
	081/0-
	831/0-

	نمره کل مهارت​های اجتماعی
	787/151
	057/13
	552/0-
	847/0

	مهارت​های اجتماعی مثبت
	281/66
	880/9
	549/0
	017/1-

	رفتار غیر اجتماعی
	668/20
	266/6
	068/0
	108/1-

	پرخاشگری
	387/18
	218/4
	650/0
	597/0

	برتری طلبی
	881/21
	300/6
	672/0-
	690/0-

	رابطه با همسالان
	568/24
	289/2
	093/0
	911/0-

	نمره کل خلاقیت
	087/78
	883/13
	046/0
	480/0

	سیالی
	450/29
	908/4
	402/0
	138/0-

	ابتکار
	731/20
	614/5
	035/0
	982/0-

	بسط
	118/13
	679/3
	414/0-
	284/0-

	انعطاف​پذیری
	787/14
	964/3
	417/0-
	860/0-


همانطور که در جدول 4-6 مشاهده می​شود، مقادیر چولگی و کشیدگی بین 2+ تا 2-  بیانگر این مطلب است که توزیع متغیرهای پژوهش در بین آزمودنی​ها نرمال است. با توجه به نرمال بودن توزیع متغیرها در بین آزمودنی​ها، برای بررسی فرضیه​های پژوهش از آمار پارامتریک استفاده می​شود.
يافته​هاي استنباطی 
فرضيه اول: بین سبک​های فرزندپروری مادر با مهارت​های اجتماعی دانش آموزان دختر رابطه وجود دارد.
برای آزمون فرضیه اول پژوهش بررسی رابطه سبک​های فرزندپروری مادر با مهارت​های اجتماعی دانش آموزان دختر از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج مربوط به آن در جدول4-7 ارائه شده است.
جدول4-7: ضريب همبستگي پيرسون رابطه سبک​های فرزندپروری مادر با مهارت​های اجتماعی دانش آموزان دختر (160=n)
	متغير
	سبک فرزندپروری سهل گیرانه
	سبک فرزندپروری استبدادی
	سبک فرزندپروری اطمینان بخش

	
	r
	r
	r

	نمره کل مهارت​های اجتماعی
	121/0-
	145/0-
	**220/0

	مهارت​های اجتماعی مثبت
	**212/0-
	124/0
	**445/0

	رفتار غیر اجتماعی
	**343/0
	029/0-
	**444/0-

	پرخاشگری
	099/0
	**344/0
	**253/0-

	برتری طلبی
	057/0-
	**665/0-
	*160/0

	رابطه با همسالان
	**740/0-
	090/0-
	**574/0


0.05        ≤  ,*p 0.01 ≤ **p  
همان​طور كه در جدول 4-7 مشاهده مي​شود، بين نمره سبک فرزندپروری سهل گیرانه با خرده مقیاس رفتار غیر اجتماعی رابطه مثبت؛ و با خرده مقیاس​های مهارت های اجتماعی مثبت و رابطه با همسالان مهارت​های اجتماعی رابطه منفی و معنادار وجود دارد (01/0P<). بین سبک فرزندپروری استبدادی با خرده مقیاس پرخاشگری رابطه مثبت و با خرده مقیاس برتری طلبی مهارت های اجتماعی رابطه منفی و معنادار وجود دارد (01/0P<). همچنین بین سبک فرزندپروری اطمینان بخش با نمره کل مهارت های اجتماعی و خرده مقیاس های مهارت​های اجتماعی مثبت، برتری طلبی و رابطه با همسالان رابطه مثبت و با خرده مقیاس های رفتار غیر اجتماعی و پرخاشگری رابطه منفی و معنادار وجود دارد (05/0P<). در حالی که بین سبک فرزندپروری سهل گیرانه با نمره کل مهارتهای اجتماعی و خرده مقیاس های پرخاشگری و برتری طلبی و بین سبک فرزندپروری استبدادی با نمره کل مهارتهای اجتماعی و خرده مقیاس های مهارت​های اجتماعی مثبت، رفتار غیر اجتماعی و رابطه با همسالان رابطه معناداری مشاهده نشد (05/0<P). به عبارت دیگر، مادرانی که بیشتر از سبک فرزند پروری اطمینان بخش و کمتر از سبک های فرزند پروری سبک فرزندپروری سهل گیرانه و استبدادی استفاده می کنند، شاخص مهارت های اجتماعی فرزندشان مطلوب تر است و بالعکس.

فرضيه دوم: بین سبک​های فرزندپروری مادر با خلاقیت دانش آموزان دختر رابطه وجود دارد.

برای آزمون فرضیه دوم پژوهش بررسی رابطه سبک​های فرزندپروری مادر با خلاقیت دانش آموزان دختر از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج مربوط به آن در جدول4-8 ارائه شده است.
جدول4-8: ضريب همبستگي پيرسون رابطه سبک​های فرزندپروری مادر با خلاقیت دانش آموزان دختر (160=n)
	متغير
	سبک فرزندپروری سهل گیرانه
	سبک فرزندپروری استبدادی
	سبک فرزندپروری اطمینان بخش

	
	r
	r
	r

	نمره کل خلاقیت
	*173/0-
	**334/0-
	**598/0

	سیالی
	**298/0
	**205/0-
	069/0-

	ابتکار
	**243/0-
	**296/0-
	**651/0

	بسط
	**452/0-
	*182/0-
	**623/0

	انعطاف​پذیری
	**214/0-
	**329/0-
	**681/0


0.05        ≤  ,*p 0.01 ≤ **p  
همان​طور كه در جدول 4-8 مشاهده مي​شود، بين نمره سبک فرزندپروری سهل گیرانه با خرده مقیاس سیالی رابطه مثبت و با نمره کل خلاقیت و خرده مقیاس های ابتکار، بسط و انعطاف پذیری رابطه منفی و معنادار وجود دارد (01/0P<). بین سبک فرزندپروری استبدادی با نمره کل خلاقیت و خرده مقیاس های سیالی، ابتکار، بسط و انعطاف پذیری رابطه منفی و معنادار وجود دارد (05/0P<). همچنین بین سبک فرزندپروری اطمینان بخش با نمره کل خلاقیت و خرده مقیاس های ابتکار، بسط و انعطاف پذیری رابطه مثبت و معنادار وجود دارد (01/0P<). در حالی که بین سبک فرزندپروری اطمینان بخش با خرده مقیاس سیالی خلاقیت رابطه معناداری مشاهده نشد (05/0<P). به عبارت دیگر، مادرانی که بیشتر از سبک فرزند پروری اطمینان بخش و کمتر از سبک های فرزند پروری سبک فرزندپروری سهل گیرانه و استبدادی استفاده می کنند، شاخص خلاقیت فرزندشان مطلوب تر است و بالعکس.

فرضيه​​ سوم: سبک های فرزندپروری مادر در پیش بینی مهارت​های اجتماعی دانش آموزان دختر نقش دارند.
برای آزمون فرضیه سوم پژوهش پیش بینی مهارت​های اجتماعی دانش آموزان دختر براساس سبک​های فرزندپروری مادر (سبک فرزندپروری سهل گیرانه، سبک فرزندپروری استبدادی و سبک فرزندپروری اطمینان بخش) و مهارت​های اجتماعی به​عنوان متغیرهای ملاک وارد معادله رگرسیون چندگانه به روش گام به گام شد. قبل از ارائه نتایج رگرسیون، در جدول 4-9 نتایج مربوط به بررسی خطی بودن رابطه متغیرهای پیش بین با  متغیر ملاک (مهارت​های اجتماعی دانش آموزان دختر) گزارش شده است.
جدول 4-9: نتایج بررسی خطی بودن رابطه سبک​های فرزندپروری مادر با مهارت​های اجتماعی دانش آموزان دختر
	مهارت​های اجتماعی
با
	Fخطی بودن
	سطح معناداری
	Fانحراف از خطی بودن
	سطح معناداری

	سبک فرزندپروری سهل گیرانه
	156/15
	001/0
	761/1
	199/0

	سبک فرزندپروری استبدادی
	720/14
	001/0
	522/1
	217/0

	سبک فرزندپروری اطمینان بخش
	349/13
	001/0
	660/1
	209/0


 با توجه به جدول 4-9 آماره f انحراف از خطی بودن رابطه سبک​های فرزندپروری مادر (سبک فرزندپروری سهل گیرانه، سبک فرزندپروری استبدادی و سبک فرزندپروری اطمینان بخش) با مهارت​های اجتماعی دانش آموزان دختر معنادار نیست. درحالی که، آماره f خطی بودن برای این رابطه معنادار است. بنابراین می​توان نتیجه گرفت رابطه سبک​های فرزندپروری مادر با مهارت​های اجتماعی دانش آموزان دختر خطی است.
در ادامه به منظور بررسی مفروضه استقلال خطاها (تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیش بینی شده توسط معادله رگرسيون) از آزمون دوربين- واتسون و  به منظور بررسی وجود یا عدم وجود همخطی چندگانه بین متغیرهای پیش​بین از ضریب عامل تورم واریانس (VIF) استفاده شد که نتایج مربوط به آن در جدول 4-10 ارائه شده است. 

جدول 4-10: نتایج آزمون​های دوربین- واتسون و ضریب عامل تورم واریانس
	متغیر
	آماره دوربین- واتسون
	متغیر
	ضریب عامل تورم واریانس

	رابطه سبک​های فرزندپروری مادر با مهارت​های اجتماعی دانش آموزان
	621/1
	سبک فرزندپروری سهل گیرانه
	227/1

	
	
	سبک فرزندپروری استبدادی
	103/1

	
	
	سبک فرزندپروری اطمینان بخش
	1


با توجه به جدول 4-10 مقدار آزمون دوربین-واتسون (621/1) در دامنه 5/1 تا 5/2 قرار دارد که نشان می دهد مفروضه استقلال خطاها وجود دارد. همچنین ضریب عامل تورم واریانس (VIF) برای تمامی متغیرها زیر 10 است که نشان دهنده عدم وجود همخطی چندگانه بین متغیرهای پیش بین است. با توجه به مطالب بالا مجوز استفاده از تحلیل رگرسیون وجود دارد که نتایج مربوط به آن در جدول 4-11 ارائه شده است.
جدول4-11: خلاصه مدل رگرسيون، تحلیل واریانس و مشخصه‌هاي آماري رگرسيون مهارت​های اجتماعی دانش آموزان دختر بر اساس سبک​های فرزندپروری مادر
	گام
	مدل
	مجموع مجذورات
	درجه آزادی
	میانگین مجذورات
	F
	P
	R
	R2
	ΔR2

	1
	رگرسیون
	226/1306
	1
	226/1306
	999/7
	005/0
	220/0
	048/0
	779/12

	
	باقیمانده
	549/25802
	158
	307/163
	
	
	
	
	


گام 1: متغیر پیش بین: سبک فرزندپروری اطمینان بخش.
نتايج تحليل رگرسيون نشان داد در گام پایانی، متغير سبک فرزندپروری اطمینان بخش توانست 5 درصد تغييرات مهارت​های اجتماعی دانش آموزان دختر را پیش بینی كند (048/0R2=). همچنین، میزان F مشاهده شده برای متغیر پیش بین در سطح 005/0 معنادار است. این یافته نشان می​دهد که متغير سبک فرزندپروری اطمینان بخش قادر به پیش بینی مهارت​های اجتماعی دانش آموزان دختر است. در جدول 4-12 نیز ضرایب رگرسیون استاندارد نشده و استاندارد شده و بررسی معناداری این ضرایب گزارش شده است.

جدول4-12، ضرایب رگرسیون گام به گام مهارت​های اجتماعی دانش آموزان دختر روی متغیرهای پیش بین
	            شاخص​ها
متغیرها
	B
	خطای استاندارد b
	ß
	t
	

P

	عدد ثابت (a)
	679/122
	342/10
	
	863/11
	001/0

	سبک فرزندپروری اطمینان بخش
	213/1
	429/0
	220/0
	828/2
	005/0


با توجه به جدول 4-12 اثر سبک فرزندپروری اطمینان بخش 220/0ß=  است كه این متغیر به صورت مثبت تغییرات مهارت​های اجتماعی دانش آموزان دختر را پیش بینی می کنند؛ يعني با افزایش سبک فرزندپروری اطمینان بخش مادر؛ شاخص مهارت​های اجتماعی دانش آموزان دختر بهبود می​یابد. 

فرضيه​​ چهارم: سبک​های فرزندپروری مادر در پیش بینی خلاقیت دانش آموزان دختر نقش دارند.
برای آزمون فرضیه چهارم پژوهش پیش بینی خلاقیت دانش آموزان دختر براساس سبک​های فرزندپروری مادر (سبک فرزندپروری سهل گیرانه، سبک فرزندپروری استبدادی و سبک فرزندپروری اطمینان بخش) و خلاقیت به​عنوان متغیرهای ملاک وارد معادله رگرسیون چندگانه به روش گام به گام شد. قبل از ارائه نتایج رگرسیون، در جدول 4-13 نتایج مربوط به بررسی خطی بودن رابطه متغیرهای پیش بین با  متغیر ملاک (خلاقیت دانش آموزان دختر) گزارش شده است.
جدول 4-13: نتایج بررسی خطی بودن رابطه سبک​های فرزندپروری مادر با خلاقیت دانش آموزان دختر
	خلاقیت 

با
	Fخطی بودن
	سطح معناداری
	Fانحراف از خطی بودن
	سطح معناداری

	سبک فرزندپروری سهل گیرانه
	649/18
	001/0
	960/1
	126/0

	سبک فرزندپروری استبدادی
	340/19
	001/0
	822/1
	140/0

	سبک فرزندپروری اطمینان بخش
	411/22
	001/0
	702/1
	134/0


 با توجه به جدول 4-13 آماره f انحراف از خطی بودن رابطه سبک​های فرزندپروری مادر (سبک فرزندپروری سهل گیرانه، سبک فرزندپروری استبدادی و سبک فرزندپروری اطمینان بخش) با خلاقیت دانش آموزان دختر معنادار نیست. درحالی که، آماره f خطی بودن برای این رابطه معنادار است. بنابراین می​توان نتیجه گرفت رابطه سبک​های فرزندپروری مادر با خلاقیت دانش آموزان دختر خطی است.
در ادامه به منظور بررسی مفروضه استقلال خطاها (تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیش بینی شده توسط معادله رگرسيون) از آزمون دوربين- واتسون و  به منظور بررسی وجود یا عدم وجود همخطی چندگانه بین متغیرهای پیش​بین از ضریب عامل تورم واریانس (VIF) استفاده شد که نتایج مربوط به آن در جدول 4-14 ارائه شده است. 

جدول 4-14: نتایج آزمون​های دوربین- واتسون و ضریب عامل تورم واریانس
	متغیر
	آماره دوربین- واتسون
	متغیر
	ضریب عامل تورم واریانس

	رابطه سبک​های فرزندپروری مادر با خلاقیت دانش آموزان
	650/1
	سبک فرزندپروری سهل گیرانه
	227/1

	
	
	سبک فرزندپروری استبدادی
	103/1

	
	
	سبک فرزندپروری اطمینان بخش
	103/1


با توجه به جدول 4-14 مقدار آزمون دوربین-واتسون (650/1) در دامنه 5/1 تا 5/2 قرار دارد که نشان می دهد مفروضه استقلال خطاها وجود دارد. همچنین ضریب عامل تورم واریانس (VIF) برای تمامی متغیرها زیر 10 است که نشان دهنده عدم وجود همخطی چندگانه بین متغیرهای پیش بین است. با توجه به مطالب بالا مجوز استفاده از تحلیل رگرسیون وجود دارد که نتایج مربوط به آن در جدول 4-15 ارائه شده است.
جدول4-15: خلاصه مدل رگرسيون، تحلیل واریانس و مشخصه‌هاي آماري رگرسيون خلاقیت دانش آموزان دختر بر اساس سبک های فرزندپروری مادر
	گام
	مدل
	مجموع مجذورات
	درجه آزادی
	میانگین مجذورات
	F
	P
	R
	R2
	ΔR2

	1
	رگرسیون
	190/10969
	1
	190/10969
	076/88
	001/0
	598/0
	358/0
	159/11

	
	باقیمانده
	585/19677
	158
	542/124
	
	
	
	
	

	2
	رگرسیون
	553/11741
	2
	776/5870
	754/48
	001/0
	619/0
	383/0
	973/10

	
	باقیمانده
	222/18905
	157
	415/120
	
	
	
	
	


گام 1: متغیر پیش بین: سبک فرزندپروری اطمینان بخش.
گام 2: متغیر پیش بین: سبک فرزندپروری اطمینان بخش، سبک فرزندپروری استبدادی.
نتايج تحليل رگرسيون نشان داد در گام پایانی، دو متغير توانستند به طور تفكيكي تغييرات خلاقیت دانش آموزان دختر را پیش بینی كنند. به ترتیب سبک فرزندپروری اطمینان بخش مادر و سبک فرزندپروری استبدادی مادر قادرند به طور سلسله‌مراتبي خلاقیت دانش آموزان دختر را به طور معنادار پیش بینی كنند كه در اين ميان سبک فرزندپروری اطمینان بخش مادر 36 درصد و سبک فرزندپروری استبدادی مادر 2 درصد است. در مجموع اين متغيرها قادرند 38 درصد از ميزان تغييرات متغير ملاك را پيش‌بيني كنند (382/0R2=). همچنین، میزان F مشاهده شده برای متغیرهای پیش بین در سطح 001/0 معنادار است. این یافته نشان می​دهد که این دو متغیر قادر به پیش بینی خلاقیت دانش آموزان دختر هستند. در جدول 4-16 نیز ضرایب رگرسیون استاندارد نشده و استاندارد شده و بررسی معناداری این ضرایب گزارش شده است.

جدول4-16، ضرایب رگرسیون گام به گام خلاقیت دانش آموزان دختر روی متغیرهای پیش بین
	            شاخص​ها
متغیرها
	B
	خطای استاندارد b
	ß
	t
	

P

	عدد ثابت (a)
	935/6
	297/10
	
	674/0
	001/0

	سبک فرزندپروری اطمینان بخش مادر
	215/3
	387/0
	547/0
	312/8
	001/0

	سبک فرزندپروری استبدادی مادر
	364/0-
	144/0
	167/0-
	533/2-
	001/0


با توجه به جدول 4-16 اثر سبک فرزندپروری اطمینان بخش مادر و سبک فرزندپروری استبدادی مادر به ترتيب 547/0ß=  و 167/0- ß= است كه متغیر سبک فرزندپروری اطمینان بخش مادر به صورت مثبت و   متغیر سبک فرزندپروری استبدادی مادر به صورت منفی تغییرات خلاقیت دانش آموزان دختر را پیش بینی می کنند؛ يعني با افزایش سطوح سبک فرزندپروری اطمینان بخش مادر و کاهش سطوح سبک فرزندپروری استبدادی مادر؛ شاخص خلاقیت دانش آموزان دختر افزایش می​یابد. 


پیش​گفتار
هدف پژوهش حاضر تعیین نقش سبک​های فرزند پروری مادران در پیش بینی مهارت​های اجتماعی و خلاقیت دانش آموزان دختر بود. بر این اساس، در این فصل به بحث و نتیجه​گیری در مورد فرضیه​های پژوهش پرداخته می شود و سپس محدودیت​ها و پیشنهادهای پژوهش ارائه می​شود. 

بحث و نتیجه​گیری
فرضيه اول: بین سبک​های فرزند پروری مادران با مهارت​های اجتماعی دانش آموزان دختر رابطه وجود دارد. 
نتایج به دست آمده از فرضیه اول با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بين نمره سبک فرزندپروری سهل گیرانه با خرده مقیاس رفتار غیر اجتماعی رابطه مثبت و بین خرده مقیاس​های مهارت های اجتماعی مثبت و رابطه با همسالان مهارت​های اجتماعی رابطه منفی و معنادار وجود دارد (01/0P<). بین سبک فرزندپروری استبدادی با خرده مقیاس پرخاشگری رابطه مثبت و با خرده مقیاس برتری طلبی مهارت های اجتماعی رابطه منفی و معنادار وجود دارد (01/0P<). همچنین بین سبک فرزندپروری اطمینان بخش با نمره کل مهارت های اجتماعی و خرده مقیاس های مهارت​های اجتماعی مثبت، برتری طلبی و رابطه با همسالان رابطه مثبت و با خرده مقیاس های رفتار غیر اجتماعی و پرخاشگری رابطه منفی و معنادار وجود دارد (05/0P<). در حالی که بین سبک فرزندپروری سهل گیرانه با نمره کل مهارتهای اجتماعی و خرده مقیاس های پرخاشگری و برتری طلبی و بین سبک فرزندپروری استبدادی با نمره کل مهارتهای اجتماعی و خرده مقیاس های مهارت​های اجتماعی مثبت، رفتار غیر اجتماعی و رابطه با همسالان رابطه معناداری مشاهده نشد (05/0<P). به عبارت دیگر، مادرانی که بیشتر از سبک فرزند پروری اطمینان بخش و کمتر از سبک های فرزند پروری سبک فرزندپروری سهل گیرانه و استبدادی استفاده می کنند، شاخص مهارت های اجتماعی فرزندشان مطلوب تر است و بالعکس. این یافته​ها به طور ضمنی با نتایج پژوهش یوسفی (1396)، علوی منش، و بختیارپور (1394)، امیرداور و  سیف (1394)، پودینه، جناآبادی و پورقاز (1395)، ابوالقاسمی (1394)؛ بلاک (2015)، هريس و همکاران (2015)، فلیجر (2017)، هاون و همکاران (2017)، همسو است. 

در این راستا، یوسفی (1396) در پژوهشی با عنوان ارتباط سبك فرزندپروري والدين با مهارت​هاي اجتماعي به این نتایج دست یافت كه در فرهنگ ايراني، ادراك از خانواده به عنوان قاطع و/ يا مستبد، پيش بيني كننده رفتارهاي غير اجتماعي، پرخاشگري و رفتارهاي تكانشي دانش آموزان است. همچنین، پودینه، جناآبادی و پورقاز (1395) در پژوهشی نشان دادند که بین بین سبک فرزندپروری مقتدرانه با جرات‌ورزی رابطه مثبت و معنادار و بین سبک فرزندپروری مستبدانه با جرات‌ورزی رابطه منفی معناداری وجود دارد. 

علوی منش، و بختیارپور (1394) نیز در پژوهشی با عنوان رابطه بین سبک​های فرزند پروری ادراک شده والدین، و رضایت زناشویی با مهارتهای اجتماعی دانش آموزان دختر نشان دادند که سبک فرزند پروری مقتدرانه والدین با مهارت های اجتماعی دانش آموزان ارتباط مثبت معنی داری یافت شد و بین سبک فرزند پروی مستبدانه والدین با مهارتهای اجتماعی دانش آموزان ارتباط منفی معنی داری یافت شد. بین سبک فرزندپروری سهل گیرانه والدین بامهارت های اجتماعی ارتباط منفی معنا داری وجود دارد. فلیجر (2017) در پژوهش خود تحت عنوان رابطه شیوه های فرزند پروری و انسجام خانواده با مهارت های ارتباطی کودکان نشان داد که بین شیوه فرزند پروری اقتداری با مهارت های ارتباطی کودکان رابطه مثبت و بین شیوه های فرزندپروری سهل گیر و استبدادی با مهارت​های ارتباطی کودکان رابطه منفی و معنا دار وجود دارد. نتایج پیش بینی معادله رگرسیون نیز به طور معنادار بیانگر تبیین قابل قبول مهارت​های اجتماعی کودکان با توجه به شیوه فرزندپروری اقتداری والدین بود.
در تبیین این یافته می​توان گفت سبک فرزندپروری اطمینان بخش با ترکیبی از مهارگری و حمایت بالای عاطفی، سطوح مناسبی از استقلال و ارتباط دو سویه میان کودک و والد را تامین می کند. این سبک با پیامدهای تحولی مثبت همچون پیشرفت تحصیلی بالاتر، اتکاء به خود بیشتر، انحراف رفتاری کمتر و روابط بهتر با همسالان همراه است (شکوهی یکتا، 1389). این والدین در حالی که روش های کنترلی را بر فرزندان خود اعمال می کنند، در مورد انجام آن توضیح می دهند و همچنین روش های تقویتی برای تغییر رفتار کودکان خود در راستای اجتماع پذیری و یادگیری مهارت های اجتماعی مناسب را به کار می گیرند. در این سبک مجموعه ای از حمایت اجتماعی، ارتباط دوسویه، پذیرندگی، پاسخگویی، شکیبایی و خشنودی نسبت به فرزندان دیده می شود (کوریدو، وارنر و ایبرگ
، 2002). بنابراین، والدین با سبک اطمینان بخش، با گرمی به گسترش ارتباط با فرزندانشان می​پردازند که این ارتباط در کودکان نهادینه شده و پایه های حرکت به سوی اجتماع از طریق مهارت های اجتماعی مناسب را شکل می دهد. والدین دارای سبک فرزند پروری استبدادی به هم​نوایی، اطاعت و احترام به بزرگترها، تاکید دارند و والدین سهل​گیر، نظم پایین و قوانین کمی را در خانه حکم​فرما می​کنند (گنزالز و والترز
، 2006) که هر دوی این ویژگی ها کودک را از حرکت به سوی مهارت های اجتماعی مناسب باز می دارد. بنابر این منطقی به نظر می​رسد مادرانی که بیشتر از سبک فرزند پروری اطمینان بخش و کمتر از سبک های فرزند پروری سبک فرزندپروری سهل گیرانه و استبدادی استفاده می کنند، شاخص مهارت های اجتماعی فرزندشان مطلوب تر باشد.
فرضيه​دوم: بین سبک​های فرزند پروری مادران با خلاقیت دانش آموزان دختر رابطه وجود دارد. 
نتایج به دست آمده از فرضیه دوم با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بين نمره سبک فرزندپروری سهل گیرانه با خرده مقیاس سیالی رابطه مثبت و با نمره کل خلاقیت و خرده مقیاس های ابتکار، بسط و انعطاف پذیری رابطه منفی و معنادار وجود دارد (01/0P<). بین سبک فرزندپروری استبدادی با نمره کل خلاقیت و خرده مقیاس های سیالی، ابتکار، بسط و انعطاف پذیری رابطه منفی و معنادار وجود دارد (05/0P<). همچنین بین سبک فرزندپروری اطمینان بخش با نمره کل خلاقیت و خرده مقیاس های ابتکار، بسط و انعطاف پذیری رابطه مثبت و معنادار وجود دارد (01/0P<). در حالی که بین سبک فرزندپروری اطمینان بخش با خرده مقیاس سیالی خلاقیت رابطه معناداری مشاهده نشد (05/0<P). به عبارت دیگر، مادرانی که بیشتر از سبک فرزند پروری اطمینان بخش و کمتر از سبک​های فرزند پروری سبک فرزندپروری سهل گیرانه و استبدادی استفاده می کنند، شاخص خلاقیت فرزندشان مطلوب تر است و بالعکس. این یافته​ها به طور ضمنی با نتایج پژوهش محمدی و محمدی (1395)، امیری، دودمان، و  پرتابیان (1393)، نادری​اثر (1396)، مهری نژاد و همکاران (2015)، میلر و همکاران (2017)، ژانک (2018)، همسو است.
در این راستا، محمدی و محمدی (1395) در پژوهشی به این نتایج دست یافتند که بین قاطعیت والدین با میزان خلاقیت کودکان رابطه منفی وجود دارد. توضیح آنکه بین قاطعیت والدین و میزان خلاقیت کودکان رابطه ای مثبت وجود ندارد. همچنین سهل گیری والدین و عدم کنترل درست و نظارت کامل بر رفتار، ایده ها و اندیشه ها باعث افت شدید در میزان خلاقیت کودکان می شود. استبداد والدین در میزان خلاقیت کودکان تأثیر بسزایی دارد. هر چه استبداد والدین بیشتر باشد میزان خلاقیت کودکان کاهش معناداری پیدا می کند. همچنین، امیری، دودمان و پرتابیان (1393) پژوهشی را با عنوان بررسی رابطه سبک​های فرزند پروری والدین با خلاقیت دانش آموزان انجام دادند. نتایج تحقیق مبین عدم ارتباط سبک فرزند پروری سهل گیرانه با خلاقیت، ارتباط معکوس و معنادار سبک فرزندپروری استبدادی با خلاقیت و ارتباط مثبت و معنادار سبک فرزندپروری اقتدار منطقی با خلاقیت است. میلر و همکاران (2017) نیز در پژوهشی با عنوان رابطه سبک​های والدینی، کمالگرايی و خلاقيت در دانشجویان به این نتایج دست یافتند که همبستگی دو جانبه روابط مثبت میان (الف) سبک فرزندپروری و خلاقیت و (ب) سبک والدین اقتدارگرا و کمال گرایی اجتماعی مشاهده شد.
در تبیین این یافته می توان گفت که شواهد حاکی است خانواده مهم ترین نقش را در کنترل و هدایت تخیل و ظهور خلاقیت​ها ایفاء می کند. برآیند کلی نتایج تحقیقات حاکی است که بطور مشخص جو و محیط خانوادگی افراد خلاق، متفاوت از جو و محیط خانوادگی افراد غیر خلاق است. این تفاوت عمدتا ناشی از نوع ارتباط متقابل والدین و فرزندان بوده است. كليگان (1971؛ به نقل از واحدی، لطفی نیا و یوسفی شهیر، 1388) معتقد است براي ظهور خلاقيت راه​هاي زيادي در شيوه​هاي فرزندپروري وجود دارد كه مي تواند باعث ظهور يا محو خلاقيت شود. نحوه تربيت و استفاده از شيوه هاي دموكراتيك يا مستبدانه، اعمال نحوة انضباط و شيوه​هاي ابراز محبت، هر كدام به نوعي در پرورش يا سركوب خلاقيت مؤثر است. به این شکل که گرم بودن، پذيرش و پاسخگو بودن والدين در سبک های فرزندپروری متفاوت است؛ والدين اقتدار منطقي از درجات بالايي از اين جنبه ها برخوردار هستند. گرمي، پذيرش بدون قيد و شرط و انعطاف پذيري والدين ممكن است به طرق مختلفي بر خلاقيت فرزندان اثر بگذارد. از سوی دیگر، تشويق حس مسؤليت پذيري، اهميت دادن به نيازهاي كودك، ارتباط دو طرفه و گرم، توجه همراه با احترام به كودك، خود نظم دهي، استقلال، احترام به علايق، عقايد و انتخاب​هاي كودك، در جهت رشد اعتماد به نفس كه با خصوصيات افراد خلاق هم سويي دارد، از زمينه هاي مناسب براي ظهور رشد خلاقيت است. بنابراین منطقی به نظر می رسد مادرانی که بیشتر از سبک فرزند پروری اطمینان بخش و کمتر از سبک​های فرزند پروری سبک فرزندپروری سهل گیرانه و استبدادی استفاده می کنند، شاخص خلاقیت فرزندشان مطلوب تر باشد.
فرضيه​ سوم: سبک​های فرزندپروری مادران در پیش بینی مهارت​های اجتماعی دانش آموزان دختر نقش دارند.
نتایج به دست آمده از فرضیه سوم با استفاده از تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام به گام نشان داد که متغیر سبک فرزندپروری اطمینان بخش به صورت مثبت قادر است 5 درصد از تغییرات مهارت​های اجتماعی دانش آموزان دختر را پیش بینی کند (048/0R2=)؛ يعني با افزایش سبک فرزندپروری اطمینان بخش مادر؛ شاخص مهارت​های اجتماعی دانش آموزان دختر بهبود می​یابد. این یافته​ها به طور ضمنی با نتایج پژوهش محبی نورالدین​وند (1393)، حسن زاده، باقرنژاد و کاملی (1393)، زارع (1396)، کوواس (2010)، وانگ و همکاران (2014)، لیدی و همکاران (2010)، اُنایلی و اِردور-باکر (2013)، پوپو و ایلسانمی (2015)، بلاک (2015)، هاون و همکاران (2017)، همسو است. 

در این راستا، حسن زاده، باقرنژاد و کاملی (1393) در پژوهشی با عنوان رابطه سبک دلبستگی والدین و عملکرد خانواده با مهارت های اجتماعی دانش آموزان به این نتایج دست یافتند که تبیین مهارت های اجتماعی دانش آموزان از طریق متغیر سبک​های دلبستگی ایمن، اجتنابی و عملکرد والدین آنها امکان پذیر است. از طرفی بین متغیرسبک دلبستگی والدین و عملکرد خانواده با مهارت اجتماعی دانش آموزان رابطه معنی​داری وجود دارد. همچنین، بلاک (2015) در پژوهشی با عنوان بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری و مهارت​های اجتماعی و اضطراب نشان داد که کودکان و نوجوانانی که با آنان به شیوه تربیتی دموکراتیک رفتار می شود از لحاظ اجتماعی مسئول تر هستند، مستقل و نسبت به همتایان دارای صلاحیت می باشند. هاون و همکاران (2017) نیز در پژوهشی با عنوان رابطه کیفیت تعامل والدین و کودک با مهارت​های اجتماعی در کودکان نشان دادند که حمایت والدین و تعامل والدین و فرزندان بر مهارت​های اجتماعی کودکان تاثیر مثبت دارد. در پژوهشی دیگر، اُنایلی و اِردور-باکر (2013) نشان دادند که بین تعامل مثبت مادر-دختر با رفتارهای اجتماعی فرزندان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین تجزیه و تحلیل رگرسیون نشان داده است که سبک فرزندپروری اطمینان بخش پیش‌بینی‌کننده رفتارهای اجتماعی دختران است.
در تبیین این یافته می توان به نتایج پژوهشی اشاره کرد که بیان کرد تعامل سالم بین والدین و فرزندان، روابط عاطفی مثبت، حمایت عاطفی از فرزند و کاهش تعارض والدین با فرزند باعث بهبود رفتارهای اجتماعی به ویژه در جنس مؤنث می‌شود. همچنین سبک فرزندپروری اطمینان بخش که منجر به افزایش نظارت منطقی بر فرزند، نظم و انضباط تنبیهی کمتر و مشارکت بیشتر در فعالیت‌های فرزند می‌شود، باعث افزایش رفتارها و مهارت های اجتماعی مطلوب در فرزندان می‌شود (پوپو و ایلسانمی، 2015). سبک فرزند پروری اطمینان بخش مادر همراه با پذیرش کودک و حمایت و پشتیبانی از او منجر به افزایش شایستگی اجتماعی و شاخص‌های آن (حرمت‌خود، مهارت حل‌مسأله و خود‌کنترلی) می‌شود. در واقع تعامل سبک فرزند پروری اطمینان بخش نه تنها منجر به افزایش حرمت‌خود کودکان می‌شود بلکه  باعث افزایش مهارت حل‌مسأله و خود‌کنترلی کودک و بالطبع افزایش سازش‌یافتگی اجتماعی و رشد مهارت های اجتماعی در کودک می‌شود (لیدی و همکاران، 2010). بنابراین منطقی به نظر می رسد با افزایش سبک فرزندپروری اطمینان بخش مادر؛ شاخص مهارت​های اجتماعی دانش آموزان دختر بهبود یابد.
فرضيه​ چهارم: سبک​های فرزندپروری مادران در پیش بینی خلاقیت دانش آموزان دختر نقش دارند.
نتایج به دست آمده از فرضیه چهارم با استفاده از تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام به گام نشان داد متغیر سبک فرزندپروری اطمینان بخش مادر به صورت مثبت و   متغیر سبک فرزندپروری استبدادی مادر به صورت منفی تغییرات خلاقیت دانش آموزان دختر را پیش بینی می کنند (382/0R2=)؛ يعني با افزایش سطوح سبک فرزندپروری اطمینان بخش مادر و کاهش سطوح سبک فرزندپروری استبدادی مادر؛ شاخص خلاقیت دانش آموزان دختر افزایش می​یابد. این یافته​ها به طور ضمنی با نتایج پژوهش محمدی و محمدی (1395)، امیری و همکاران (1393)، نادری​اثر (1396)، مهری​نژاد و همکاران (2015)، میلر و همکاران (2017)، ژانک (2018)، همسو است. 

در این راستا، مهری نژاد و همکاران (2015) در پژوهشی با عنوان رابطه سبک​های فرزندپروری و خلاقیت و پیش بینی خلاقیت بر اساس سبک​های فرزندپروری به این نتایج دست یافتند که بين سبک فرزندپروری مقتدر و خلاقيت رابطه مثبت و معني داري وجود دارد، در حالي که بين سبک فرزندپروری استبدادی و خلاقيت رابطه منفی و معني داري وجود دارد. همچنین، ارتباط معناداری بین سبک​ سهل گیرانه فرزندپروری و خلاقیت وجود نداشت. نتایج رگرسیون نیز نشان داد که سبک فرزندپروری اقتداری به صورت مثبت قادر به پیش بینی خلاقیت دانش آموزان است. همچنین، امیری و همکاران (1393) در پژوهشی به این نتایج دست یافتند که بین سبک فرزند پروری سهل گیرانه و استبدادی با خلاقیت رابطه منفی و معنادار و بین سبک فرزندپروری اقتدار منطقی با خلاقیت رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که سبک فرزندپروری اقتدار منطقی به صورت مثبت و معنادار توانایی پیش بینی تغییرات خلاقیت در کودکان را دارد.
در تبیین این یافته می توان گفت که مادران با سبک فرزند پروری اطمینان بخش بیشتر با فرزندان خود تبادل اطلاعات می کنند این قبیل از مادران از لحاظ عاطفی حمایت گر هستند همواره توانایی ها و موفقیت های فرزندان را تایید کرده زمینه حرکت فرزند را به سمت ابتکار، نوآوری و خلاقیت فراهم می نمایند. ويژگي مادران با سبک دلبستگی اطمینان بخش اين است که معمولاً با فرزندان با محبت هستند و با آن ها رابطه گرم و صميمي دارند اين مادران ضمن کنترل منطقي فرزندانشان از آنان توقع رفتار عادلانه و منطقي دارند هرچند اين گونه مادران به استدلال و تصميمات فرزندان خود احترام مي گذارند امّا به طور کلي در موضع خود محکم مي ايستند و دلايل قاطعانه اي در مورد راهنمايي هاي خود ارائه مي دهند. اين سبک در مقابل سبک استبدادي بدون شک باعث بالاتر رفتن خلاقیت در فرزندان مي​شود. مادران دارای سبک استبدادی معمولا فرزندان را محدود ساخته و قدرت تفکر سیال و خلاق و ریسک های منطقی را از فرزند می گیرد. فرزندان والدین با سبک فرزند پروری استبدادی نا امنی روانشناختی و اضطراب را در کودکان شکل می دهند که این کودکان را از گام های هنجار شکنانه و خلاقانه باز می دارد. بنابراین منطقی به نظر می رسد با افزایش سطوح سبک فرزندپروری اطمینان بخش مادر و کاهش سطوح سبک فرزندپروری استبدادی مادر؛ شاخص خلاقیت دانش آموزان دختر افزایش یابد.
محدودیت​های پژوهش

1- عدم امکان کنترل سطح تحصیلات والدین دانش آموزان.

2- عدم امکان کنترل وضعیت اجتماعی و اقتصادی والدین دانش آموزان.
پیشنهادها
الف) پیشنهادهای پژوهشی
1- با توجه به عدم کنترل سطح تحصیلات والدین دانش آموزان، پیشنهاد می شود که در پژوهش​های آتی سطح تحصیلات این افراد کنترل گردد.
2- با توجه به عدم کنترل وضعیت اجتماعی و اقتصادی والدین دانش آموزان، پیشنهاد می شود در صورت امکان در تحقیقات آینده وضعیت اجتماعی و اقتصادی این افراد کنترل گردد.

ب) پیشنهادهای کاربردی

1- با توجه به نتایج فرضیه اول و سوم پژوهش پیشنهاد می​شود، هسته​های مشاوره ادارات آموزش و پرورش در کنار روانشناسان مدارس در راستای افزایش مهارتهای اجتماعی دانش آموزان طی جلسات گروهی آموزش سبک های فرزندپروری کارامد و موثر برای والدین بخصوص مادران دانش آموزان را مد نظر قرار دهند.
2- با توجه به نتایج فرضیه دوم و چهارم پژوهش پیشنهاد می​شود، هسته​های مشاوره ادارات آموزش و پرورش در کنار روانشناسان مدارس در راستای افزایش خلاقیت دانش آموزان طی جلسات گروهی آموزش سبک​های فرزندپروری کارامد و موثر برای والدین بخصوص مادران دانش آموزان را مد نظر قرار دهند.
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GET

COMPUTE F_estebdadi=F2 + F3 + F7 + F9 + F12 + F16 + F25 + F26 + F29.

EXECUTE.

COMPUTE F_etminanbakhsh=F11 + F15 + F20 + F22 + F23 + F27 + F30.

EXECUTE.

COMPUTE F_sahlgirane=F1 + F6 + F10 + F13 + F14 + F17 + F19 + F21 + F24.

EXECUTE. 

COMPUTE M_maharatmonaseb=M1 + M2 + M3 + M4 + M5 + M6 + M7 + M8 + M9 + M10 + M11 + M12 + M13 + M14 + M15 + M16 + M17 + M18.

EXECUTE. 

COMPUTE M_raftargheyrejtemai=M19 + M20 + M21 + M22 + M23 + M24 + M25 + M26 + M27 + M28 + M29.

EXECUTE. 

COMPUTE M_parkhashgari=M30 + M31 + M32 + M33 + M34 + M35 + M36 + M37 + M38 + M39 + M40 + M41.

EXECUTE. 

COMPUTE M_bartaritalabi=M42 + M43 + M44 + M45 + M46 + M47.

EXECUTE. 

COMPUTE M_rabetebahamsalan=M48 + M49 + M50 + M51 + M52 + M53 + M54 + M55 + M56.

EXECUTE. 

COMPUTE K_sayali=K1 + K2 + K3 + K4 + K5 + K6 + K7 + K8 + K9 + K10 + K11 + K12 + K13 + K14 + K15 + K16 + K17 + K18 + K19 + K20 + K21 + K22.

EXECUTE. 

EXECUTE. 

COMPUTE K_ebtekar=K34 + K35 + K36 + K37 + K38 + K39 + K40 + K41 + K42 + K43 + K44 + K45 + K46 + K47 + K48 + K49.

EXECUTE. 

COMPUTE K_bast=K23 + K24 + K25 + K26 + K27 + K28 + K29 + K30 + K31 + K32 + K33.

EXECUTE. 

COMPUTE K_enetafpaziri=K50 + K51 + K52 + K53 + K54 + K55 + K56 + K57 + K58 + K59 + K60.

EXECUTE. 

COMPUTE MAHARATEJTEMAII=M_maharatmonaseb + M_raftargheyrejtemai + M_parkhashgari + M_bartaritalabi + M_rabetebahamsalan.

EXECUTE. 

COMPUTE KHALAGHIAT=K_sayali + K_ebtekar + K_bast + K_enetafpaziri.

EXECUTE. 

DATASET ACTIVATE DataSet1.

  /COMPRESSED.

DESCRIPTIVES VARIABLES=sen

  /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX.

Descriptives

	Descriptive Statistics

	
	N
	Minimum
	Maximum
	Mean
	Std. Deviation

	sen
	160
	10.00
	12.00
	11.4563
	.59184

	Valid N (listwise)
	160
	
	
	
	


FREQUENCIES VARIABLES=paytahsili tahsilat_pedar tahsilat_madar eshteghal_pedar eshteghal_madar

  /ORDER=ANALYSIS.

Frequencies

	Statistics

	
	paytahsili
	tahsilat_pedar
	tahsilat_madar
	eshteghal_pedar
	eshteghal_madar

	N
	Valid
	160
	160
	160
	160
	160

	
	Missing
	0
	0
	0
	0
	0


Frequency Table

	paytahsili

	
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	panjom
	59
	36.9
	36.9
	36.9

	
	sheshom
	101
	63.1
	63.1
	100.0

	
	Total
	160
	100.0
	100.0
	

	tahsilat_pedar

	
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	ebtedaii
	15
	9.4
	9.4
	9.4

	
	rahnemaii
	21
	13.1
	13.1
	22.5

	
	diplom
	62
	38.8
	38.8
	61.3

	
	foghdiplom
	15
	9.4
	9.4
	70.6

	
	lisans
	33
	20.6
	20.6
	91.3

	
	foghelisans_vabalatar
	14
	8.8
	8.8
	100.0

	
	Total
	160
	100.0
	100.0
	


	tahsilat_madar

	
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	ebtedaii
	5
	3.1
	3.1
	3.1

	
	rahnemaii
	26
	16.3
	16.3
	19.4

	
	diplom
	75
	46.9
	46.9
	66.3

	
	foghdiplom
	12
	7.5
	7.5
	73.8

	
	lisans
	33
	20.6
	20.6
	94.4

	
	foghelisans_vabalatar
	9
	5.6
	5.6
	100.0

	
	Total
	160
	100.0
	100.0
	


	eshteghal_pedar

	
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	shaghel
	156
	97.5
	97.5
	97.5

	
	bikar
	4
	2.5
	2.5
	100.0

	
	Total
	160
	100.0
	100.0
	

	eshteghal_madar

	
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	shaghel
	44
	27.5
	27.5
	27.5

	
	khanedar
	116
	72.5
	72.5
	100.0

	
	Total
	160
	100.0
	100.0
	


DESCRIPTIVES VARIABLES=F_sahlgirane F_estebdadi F_etminanbakhsh MAHARATHAYEJTEMAII M_maharatmonaseb M_raftargheyrejtemai M_parkhashgari M_bartaritalabi M_rabetebahamsalan KHALAGHIAT K_sayali K_ebtekar K_bast K_enetafpaziri

  /STATISTICS=MEAN STDDEV KURTOSIS SKEWNESS.

Descriptives

	Descriptive Statistics

	
	N
	Mean
	Std. Deviation
	Skewness
	Kurtosis

	
	Statistic
	Statistic
	Statistic
	Statistic
	Std. Error
	Statistic

	F_sahlgirane
	160
	24.1563
	8.12988
	-.104-
	.192
	-1.497-

	F_estebdadi
	160
	16.5250
	6.36811
	-.228-
	.192
	.024

	F_etminanbakhsh
	160
	24.0000
	2.36324
	-.081-
	.192
	-.831-

	MAHARATHAYEJTEMAII
	160
	151.7875
	13.05739
	-.552-
	.192
	.847

	M_maharatmonaseb
	160
	66.2812
	9.88053
	.549
	.192
	-1.017-

	M_raftargheyrejtemai
	160
	20.6687
	6.26633
	.068
	.192
	-1.108-

	M_parkhashgari
	160
	18.3875
	4.21884
	.650
	.192
	-.597-

	M_bartaritalabi
	160
	21.8812
	6.30002
	-.672-
	.192
	-.690-

	M_rabetebahamsalan
	160
	24.5688
	2.28922
	.093
	.192
	-.911-

	KHALAGHIAT
	160
	78.0875
	13.88334
	.046
	.192
	-.480-

	K_sayali
	160
	29.4500
	4.90898
	.402
	.192
	-.138-

	K_ebtekar
	160
	20.7313
	5.61414
	.035
	.192
	-.982-

	K_bast
	160
	13.1187
	3.67957
	-.414-
	.192
	-.284-

	K_enetafpaziri
	160
	14.7875
	3.96429
	-.417-
	.192
	-.860-

	Valid N (listwise)
	160
	
	
	
	
	


	Descriptive Statistics

	
	Kurtosis

	
	Std. Error

	F_sahlgirane
	.381

	F_estebdadi
	.381

	F_etminanbakhsh
	.381

	MAHARATHAYEJTEMAII
	.381

	M_maharatmonaseb
	.381

	M_raftargheyrejtemai
	.381

	M_parkhashgari
	.381

	M_bartaritalabi
	.381

	M_rabetebahamsalan
	.381

	KHALAGHIAT
	.381

	K_sayali
	.381

	K_ebtekar
	.381

	K_bast
	.381

	K_enetafpaziri
	.381

	Valid N (listwise)
	


CORRELATIONS

  /VARIABLES=F_sahlgirane F_estebdadi F_etminanbakhsh MAHARATHAYEJTEMAII M_maharatmonaseb M_raftargheyrejtemai M_parkhashgari M_bartaritalabi M_rabetebahamsalan

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG

  /MISSING=PAIRWISE.

Correlations

	Correlations

	
	F_sahlgirane
	F_estebdadi
	F_etminanbakhsh

	F_sahlgirane
	Pearson Correlation
	1
	.204**
	-.430-**

	
	Sig. (2-tailed)
	
	.010
	.000

	
	N
	160
	160
	160

	F_estebdadi
	Pearson Correlation
	.204**
	1
	-.306-**

	
	Sig. (2-tailed)
	.010
	
	.000

	
	N
	160
	160
	160

	F_etminanbakhsh
	Pearson Correlation
	-.430-**
	-.306-**
	1

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	.000
	

	
	N
	160
	160
	160

	MAHARATHAYEJTEMAII
	Pearson Correlation
	-.121-
	-.145-
	.220**

	
	Sig. (2-tailed)
	.127
	.066
	.005

	
	N
	160
	160
	160

	M_maharatmonaseb
	Pearson Correlation
	-.212-**
	.124
	.445**

	
	Sig. (2-tailed)
	.007
	.119
	.000

	
	N
	160
	160
	160

	M_raftargheyrejtemai
	Pearson Correlation
	.343**
	-.029-
	-.444-**

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	.719
	.000

	
	N
	160
	160
	160

	M_parkhashgari
	Pearson Correlation
	.099
	.344**
	-.253-**

	
	Sig. (2-tailed)
	.214
	.000
	.001

	
	N
	160
	160
	160

	M_bartaritalabi
	Pearson Correlation
	-.057-
	-.665-**
	.160*

	
	Sig. (2-tailed)
	.470
	.000
	.044

	
	N
	160
	160
	160

	M_rabetebahamsalan
	Pearson Correlation
	-.740-**
	-.090-
	.574**

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	.260
	.000

	
	N
	160
	160
	160


	Correlations

	
	MAHARATHAYEJTEMAII
	M_maharatmonaseb
	M_raftargheyrejtemai

	F_sahlgirane
	Pearson Correlation
	-.121-
	-.212-**
	.343**

	
	Sig. (2-tailed)
	.127
	.007
	.000

	
	N
	160
	160
	160

	F_estebdadi
	Pearson Correlation
	-.145-
	.124
	-.029-

	
	Sig. (2-tailed)
	.066
	.119
	.719

	
	N
	160
	160
	160

	F_etminanbakhsh
	Pearson Correlation
	.220**
	.445**
	-.444-**

	
	Sig. (2-tailed)
	.005
	.000
	.000

	
	N
	160
	160
	160

	MAHARATHAYEJTEMAII
	Pearson Correlation
	1
	.626**
	.318**

	
	Sig. (2-tailed)
	
	.000
	.000

	
	N
	160
	160
	160

	M_maharatmonaseb
	Pearson Correlation
	.626**
	1
	-.274-**

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	
	.000

	
	N
	160
	160
	160

	M_raftargheyrejtemai
	Pearson Correlation
	.318**
	-.274-**
	1

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	.000
	

	
	N
	160
	160
	160

	M_parkhashgari
	Pearson Correlation
	.334**
	-.080-
	.149

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	.316
	.060

	
	N
	160
	160
	160

	M_bartaritalabi
	Pearson Correlation
	.493**
	-.060-
	.116

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	.451
	.145

	
	N
	160
	160
	160

	M_rabetebahamsalan
	Pearson Correlation
	.162*
	.315**
	-.331-**

	
	Sig. (2-tailed)
	.041
	.000
	.000

	
	N
	160
	160
	160


	Correlations

	
	M_parkhashgari
	M_bartaritalabi
	M_rabetebahamsalan

	F_sahlgirane
	Pearson Correlation
	.099
	-.057-
	-.740-**

	
	Sig. (2-tailed)
	.214
	.470
	.000

	
	N
	160
	160
	160

	F_estebdadi
	Pearson Correlation
	.344**
	-.665-**
	-.090-

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	.000
	.260

	
	N
	160
	160
	160

	F_etminanbakhsh
	Pearson Correlation
	-.253-**
	.160*
	.574**

	
	Sig. (2-tailed)
	.001
	.044
	.000

	
	N
	160
	160
	160

	MAHARATHAYEJTEMAII
	Pearson Correlation
	.334**
	.493**
	.162*

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	.000
	.041

	
	N
	160
	160
	160

	M_maharatmonaseb
	Pearson Correlation
	-.080-
	-.060-
	.315**

	
	Sig. (2-tailed)
	.316
	.451
	.000

	
	N
	160
	160
	160

	M_raftargheyrejtemai
	Pearson Correlation
	.149
	.116
	-.331-**

	
	Sig. (2-tailed)
	.060
	.145
	.000

	
	N
	160
	160
	160

	M_parkhashgari
	Pearson Correlation
	1
	.052
	-.147-

	
	Sig. (2-tailed)
	
	.516
	.064

	
	N
	160
	160
	160

	M_bartaritalabi
	Pearson Correlation
	.052
	1
	-.095-

	
	Sig. (2-tailed)
	.516
	
	.234

	
	N
	160
	160
	160

	M_rabetebahamsalan
	Pearson Correlation
	-.147-
	-.095-
	1

	
	Sig. (2-tailed)
	.064
	.234
	

	
	N
	160
	160
	160


	**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

	*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).


CORRELATIONS

  /VARIABLES=F_sahlgirane F_estebdadi F_etminanbakhsh KHALAGHIAT K_sayali K_ebtekar K_bast K_enetafpaziri

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG

  /MISSING=PAIRWISE.

Correlations

	Correlations

	
	F_sahlgirane
	F_estebdadi
	F_etminanbakhsh

	F_sahlgirane
	Pearson Correlation
	1
	.204**
	-.430-**

	
	Sig. (2-tailed)
	
	.010
	.000

	
	N
	160
	160
	160

	F_estebdadi
	Pearson Correlation
	.204**
	1
	-.306-**

	
	Sig. (2-tailed)
	.010
	
	.000

	
	N
	160
	160
	160

	F_etminanbakhsh
	Pearson Correlation
	-.430-**
	-.306-**
	1

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	.000
	

	
	N
	160
	160
	160

	KHALAGHIAT
	Pearson Correlation
	-.173-*
	-.334-**
	.598**

	
	Sig. (2-tailed)
	.028
	.000
	.000

	
	N
	160
	160
	160

	K_sayali
	Pearson Correlation
	.298**
	-.205-**
	-.069-

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	.009
	.383

	
	N
	160
	160
	160

	K_ebtekar
	Pearson Correlation
	-.243-**
	-.296-**
	.651**

	
	Sig. (2-tailed)
	.002
	.000
	.000

	
	N
	160
	160
	160

	K_bast
	Pearson Correlation
	-.452-**
	-.182-*
	.623**

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	.021
	.000

	
	N
	160
	160
	160

	K_enetafpaziri
	Pearson Correlation
	-.214-**
	-.329-**
	.681**

	
	Sig. (2-tailed)
	.007
	.000
	.000

	
	N
	160
	160
	160


	Correlations

	
	KHALAGHIAT
	K_sayali
	K_ebtekar
	K_bast

	F_sahlgirane
	Pearson Correlation
	-.173-*
	.298**
	-.243-**
	-.452-**

	
	Sig. (2-tailed)
	.028
	.000
	.002
	.000

	
	N
	160
	160
	160
	160

	F_estebdadi
	Pearson Correlation
	-.334-**
	-.205-**
	-.296-**
	-.182-*

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	.009
	.000
	.021

	
	N
	160
	160
	160
	160

	F_etminanbakhsh
	Pearson Correlation
	.598**
	-.069-
	.651**
	.623**

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	.383
	.000
	.000

	
	N
	160
	160
	160
	160

	KHALAGHIAT
	Pearson Correlation
	1
	.545**
	.898**
	.736**

	
	Sig. (2-tailed)
	
	.000
	.000
	.000

	
	N
	160
	160
	160
	160

	K_sayali
	Pearson Correlation
	.545**
	1
	.228**
	.068

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	
	.004
	.393

	
	N
	160
	160
	160
	160

	K_ebtekar
	Pearson Correlation
	.898**
	.228**
	1
	.682**

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	.004
	
	.000

	
	N
	160
	160
	160
	160

	K_bast
	Pearson Correlation
	.736**
	.068
	.682**
	1

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	.393
	.000
	

	
	N
	160
	160
	160
	160

	K_enetafpaziri
	Pearson Correlation
	.873**
	.285**
	.812**
	.598**

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	.000
	.000
	.000

	
	N
	160
	160
	160
	160


	Correlations

	
	K_enetafpaziri

	F_sahlgirane
	Pearson Correlation
	-.214-**

	
	Sig. (2-tailed)
	.007

	
	N
	160

	F_estebdadi
	Pearson Correlation
	-.329-**

	
	Sig. (2-tailed)
	.000

	
	N
	160

	F_etminanbakhsh
	Pearson Correlation
	.681**

	
	Sig. (2-tailed)
	.000

	
	N
	160

	KHALAGHIAT
	Pearson Correlation
	.873**

	
	Sig. (2-tailed)
	.000

	
	N
	160

	K_sayali
	Pearson Correlation
	.285**

	
	Sig. (2-tailed)
	.000

	
	N
	160

	K_ebtekar
	Pearson Correlation
	.812**

	
	Sig. (2-tailed)
	.000

	
	N
	160

	K_bast
	Pearson Correlation
	.598**

	
	Sig. (2-tailed)
	.000

	
	N
	160

	K_enetafpaziri
	Pearson Correlation
	1

	
	Sig. (2-tailed)
	

	
	N
	160


	**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

	*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).


REGRESSION

  /MISSING LISTWISE

  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA COLLIN TOL

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)

  /NOORIGIN

  /DEPENDENT MAHARATHAYEJTEMAII

  /METHOD=STEPWISE F_etminanbakhsh F_sahlgirane F_estebdadi

  /RESIDUALS DURBIN.

Regression

	Variables Entered/Removeda

	Model
	Variables Entered
	Variables Removed
	Method

	1
	F_etminanbakhsh
	.
	Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, Probability-of-F-to-remove >= .100).


	a. Dependent Variable: MAHARATHAYEJTEMAII


	Model Summaryb

	Model
	R
	R Square
	Adjusted R Square
	Std. Error of the Estimate
	Durbin-Watson

	1
	.220a
	.048
	.042
	12.77917
	.621


	a. Predictors: (Constant), F_etminanbakhsh

	b. Dependent Variable: MAHARATHAYEJTEMAII

	ANOVAa

	Model
	Sum of Squares
	df
	Mean Square
	F
	Sig.

	1
	Regression
	1306.226
	1
	1306.226
	7.999
	.005b

	
	Residual
	25802.549
	158
	163.307
	
	

	
	Total
	27108.775
	159
	
	
	


	a. Dependent Variable: MAHARATHAYEJTEMAII

	b. Predictors: (Constant), F_etminanbakhsh


	Coefficientsa

	Model
	Unstandardized Coefficients
	Standardized Coefficients
	t
	Sig.

	
	B
	Std. Error
	Beta
	
	

	1
	(Constant)
	122.679
	10.342
	
	11.863
	.000

	
	F_etminanbakhsh
	1.213
	.429
	.220
	2.828
	.005


	Coefficientsa

	Model
	Collinearity Statistics

	
	Tolerance
	VIF

	1
	(Constant)
	
	

	
	F_etminanbakhsh
	1.000
	1.000


	a. Dependent Variable: MAHARATHAYEJTEMAII


	Excluded Variablesa

	Model
	Beta In
	t
	Sig.
	Partial Correlation
	Collinearity Statistics

	
	
	
	
	
	Tolerance
	VIF

	1
	F_sahlgirane
	-.033-b
	-.380-
	.704
	-.030-
	.815
	1.227

	
	F_estebdadi
	-.086-b
	-1.060-
	.291
	-.084-
	.906
	1.103


	Excluded Variablesa

	Model
	Collinearity Statistics

	
	Minimum Tolerance

	1
	F_sahlgirane
	.815

	
	F_estebdadi
	.906


	a. Dependent Variable: MAHARATHAYEJTEMAII

	b. Predictors in the Model: (Constant), F_etminanbakhsh


	Collinearity Diagnosticsa

	Model
	Dimension
	Eigenvalue
	Condition Index
	Variance Proportions

	
	
	
	
	(Constant)
	F_etminanbakhsh

	1
	1
	1.995
	1.000
	.00
	.00

	
	2
	.005
	20.424
	1.00
	1.00


	a. Dependent Variable: MAHARATHAYEJTEMAII

	Residuals Statisticsa

	
	Minimum
	Maximum
	Mean
	Std. Deviation
	N

	Predicted Value
	145.7233
	156.6389
	151.7875
	2.86623
	160

	Residual
	-32.36182-
	42.06385
	.00000
	12.73892
	160

	Std. Predicted Value
	-2.116-
	1.693
	.000
	1.000
	160

	Std. Residual
	-2.532-
	3.292
	.000
	.997
	160


	a. Dependent Variable: MAHARATHAYEJTEMAII


REGRESSION

  /MISSING LISTWISE

  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA COLLIN TOL

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)

  /NOORIGIN

  /DEPENDENT KHALAGHIAT

  /METHOD=STEPWISE F_etminanbakhsh F_sahlgirane F_estebdadi

  /RESIDUALS DURBIN.

Regression

	Variables Entered/Removeda

	Model
	Variables Entered
	Variables Removed
	Method

	1
	F_etminanbakhsh
	.
	Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, Probability-of-F-to-remove >= .100).

	2
	F_estebdadi
	.
	Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, Probability-of-F-to-remove >= .100).


	a. Dependent Variable: KHALAGHIAT

	Model Summaryc

	Model
	R
	R Square
	Adjusted R Square
	Std. Error of the Estimate
	Durbin-Watson

	1
	.598a
	.358
	.354
	11.15982
	

	2
	.619b
	.383
	.375
	10.97340
	1.650


	a. Predictors: (Constant), F_etminanbakhsh

	b. Predictors: (Constant), F_etminanbakhsh, F_estebdadi

	c. Dependent Variable: KHALAGHIAT

	ANOVAa

	Model
	Sum of Squares
	df
	Mean Square
	F
	Sig.

	1
	Regression
	10969.190
	1
	10969.190
	88.076
	.000b

	
	Residual
	19677.585
	158
	124.542
	
	

	
	Total
	30646.775
	159
	
	
	

	2
	Regression
	11741.553
	2
	5870.776
	48.754
	.000c

	
	Residual
	18905.222
	157
	120.415
	
	

	
	Total
	30646.775
	159
	
	
	


	a. Dependent Variable: KHALAGHIAT

	b. Predictors: (Constant), F_etminanbakhsh

	c. Predictors: (Constant), F_etminanbakhsh, F_estebdadi

	Coefficientsa

	Model
	Unstandardized Coefficients
	Standardized Coefficients
	t
	Sig.

	
	B
	Std. Error
	Beta
	
	

	1
	(Constant)
	-6.264-
	9.031
	
	-.694-
	.489

	
	F_etminanbakhsh
	3.515
	.374
	.598
	9.385
	.000

	2
	(Constant)
	6.935
	10.297
	
	.674
	.502

	
	F_etminanbakhsh
	3.215
	.387
	.547
	8.312
	.000

	
	F_estebdadi
	-.364-
	.144
	-.167-
	-2.533-
	.012


	Coefficientsa

	Model
	Collinearity Statistics

	
	Tolerance
	VIF

	1
	(Constant)
	
	

	
	F_etminanbakhsh
	1.000
	1.000

	2
	(Constant)
	
	

	
	F_etminanbakhsh
	.906
	1.103

	
	F_estebdadi
	.906
	1.103


	a. Dependent Variable: KHALAGHIAT

	Excluded Variablesa

	Model
	Beta In
	t
	Sig.
	Partial Correlation
	Collinearity Statistics

	
	
	
	
	
	Tolerance
	VIF

	1
	F_sahlgirane
	.103b
	1.466
	.145
	.116
	.815
	1.227

	
	F_estebdadi
	-.167-b
	-2.533-
	.012
	-.198-
	.906
	1.103

	2
	F_sahlgirane
	.119c
	1.716
	.088
	.136
	.809
	1.236


	Excluded Variablesa

	Model
	Collinearity Statistics

	
	Minimum Tolerance

	1
	F_sahlgirane
	.815

	
	F_estebdadi
	.906

	2
	F_sahlgirane
	.765


	a. Dependent Variable: KHALAGHIAT

	b. Predictors in the Model: (Constant), F_etminanbakhsh

	c. Predictors in the Model: (Constant), F_etminanbakhsh, F_estebdadi

	Collinearity Diagnosticsa

	Model
	Dimension
	Eigenvalue
	Condition Index
	Variance Proportions

	
	
	
	
	(Constant)
	F_etminanbakhsh
	F_estebdadi

	1
	1
	1.995
	1.000
	.00
	.00
	

	
	2
	.005
	20.424
	1.00
	1.00
	

	2
	1
	2.898
	1.000
	.00
	.00
	.01

	
	2
	.098
	5.448
	.01
	.02
	.80

	
	3
	.004
	27.158
	.99
	.98
	.19


	a. Dependent Variable: KHALAGHIAT

	Residuals Statisticsa

	
	Minimum
	Maximum
	Mean
	Std. Deviation
	N

	Predicted Value
	60.3858
	94.4100
	78.0875
	8.59338
	160

	Residual
	-19.95589-
	24.29170
	.00000
	10.90416
	160

	Std. Predicted Value
	-2.060-
	1.899
	.000
	1.000
	160

	Std. Residual
	-1.819-
	2.214
	.000
	.994
	160


	a. Dependent Variable: KHALAGHIAT


RELIABILITY

  /VARIABLES=F1 F6 F10 F13 F14 F17 F19 F21 F24

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL

  /MODEL=ALPHA.

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

	Case Processing Summary

	
	N
	%

	Cases
	Valid
	160
	100.0

	
	Excludeda
	0
	.0

	
	Total
	160
	100.0


	a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

	Reliability Statistics

	Cronbach's Alpha
	N of Items

	.748
	9


RELIABILITY

  /VARIABLES=F2 F3 F7 F9 F12 F16 F25 F26 F29

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL

  /MODEL=ALPHA.

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

	Case Processing Summary

	
	N
	%

	Cases
	Valid
	160
	100.0

	
	Excludeda
	0
	.0

	
	Total
	160
	100.0


	a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.


	Reliability Statistics

	Cronbach's Alpha
	N of Items

	.776
	9


RELIABILITY

  /VARIABLES=F11 F15 F20 F22 F23 F27 F30

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL

  /MODEL=ALPHA.

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

	Case Processing Summary

	
	N
	%

	Cases
	Valid
	160
	100.0

	
	Excludeda
	0
	.0

	
	Total
	160
	100.0



	a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.


	Reliability Statistics

	Cronbach's Alpha
	N of Items

	.795
	7


RELIABILITY

  /VARIABLES=M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33 M34 M35 M36 M37 M38 M39 M40 M41 M42 M43 M44 M45 M46 M47 M48 M49 M50 M51 M52 M53 M54 M55 M56

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL

  /MODEL=ALPHA.

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

	Case Processing Summary

	
	N
	%

	Cases
	Valid
	160
	100.0

	
	Excludeda
	0
	.0

	
	Total
	160
	100.0


	a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.


	Reliability Statistics

	Cronbach's Alpha
	N of Items

	.784
	56


RELIABILITY

  /VARIABLES=K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 K13 K14 K15 K16 K17 K18 K19 K20 K21 K22 K23 K24 K25 K26 K27 K28 K29 K30 K31 K32 K33 K34 K35 K36 K37 K38 K39 K40 K41 K42 K43 K44 K45 K46 K47 K48 K49 K50 K51 K52 K53 K54 K55 K56 K57 K58 K59 K60

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL

  /MODEL=ALPHA.

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

	Case Processing Summary

	
	N
	%

	Cases
	Valid
	160
	100.0

	
	Excludeda
	0
	.0

	
	Total
	160
	100.0


	a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

	Reliability Statistics

	Cronbach's Alpha
	N of Items

	.901
	60




Abstract
Parents' parenting styles and their relationships with children can determine many of the child's psychological and social characteristics. The purpose of this study was to determine the role of mothers' parenting styles in predicting social skills and creativity of female students. The research method was descriptive correlational and predictive equation. The statistical population of this study included all female students of fifth and sixth grade elementary schools in the city of Fouman in the first semester of the academic year of 2018 at approximately 460 and Among them, according to Morgan's table, 160 female students and Their mothers were selected Random cluster sampling method and Bamrind's childbirth styles (1973), Matson's social skills (1983), and the study of the multi-tasking of the paper pencil of Torrance's creativity assessment (1994) completed. Data were analyzed using Pearson Correlation Coefficient and multiple regression analysis. Findings showed that there was a significant negative relationship between creativity and light parenting style score (P<0.01). There is a negative and significant relation between authoritarian style and creativity (P<0.01). There is also a positive and significant relationship between reassuring parenting style and creativity and social skills (P<0.05). The results of regression analysis indicated that positive parenting style can predict 5% of social skills changes in female students (P<0.01). Also, the parenting style of mother's assurance in the form of positive and variable parenting parenting style negatively and in total, can predict 38% of the student's creativity changes (P<0.01). Based on this, it can be concluded that parenting styles are related to the students' social skills and creativity, and they are involved in their prediction.

Key Words: Maternal parenting styles, social skills, creativity
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